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نقلاب مشروطیت ایران برخلاف پراکنده‌گوئیهای ناصواب‌اشضاکم اطلاع 
ویامفرض‌چون سایرتحولات ودگرگونیهای اجتماعی‌جهان مسبوق سابقه وپیشینه‌ای 
ی سل موی کی تفر وا سه ربع قرن قبل‌از تغییر حکومت استبدادی ابران 
باصول مشروطیت و دموکراسی با ظپور رجال عازم ومسممی چون میرزاتقی‌خان 
امیر کبیرمصلح بزرك و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله رجل سیاسی متپورکم نظیر و 
سید جلیل‌القدر سید جمال‌الدین اسد" بادی منادی اتحاد اسلام و تکان‌دهنده فوائم 
ظلمو استبداد وهمچنین فیلسوف دقیق ومحقق‌شفیق میرزاآ قاخان بردسیری‌کرمانی 
طردکننده خرافات و باره‌کننده حجاب جپل و اوهام‌که در راه ابقاظ خفتگان و 
بداری مردم بیت زده این سامان قدمپای موّثری برداشتند و ذیربنای تجدد وثرقی 
اور آترا این او ا میتی کر ها فده 
چون‌نوبت ساطنت بپادشاه روف ومپر بانی‌چون مظفر الدین‌شاه رسید درمقابل 
جنیش‌وجوششوتقاضاهای اهالی‌باسَخت صدورفرمان مشروطیت‌راه دا برای‌سشرفت 
وترقی ملت بازگردانید ونام‌خود را هميشه به نیکی‌وخیرخواهی ملت خود درتاریخ 
جهان باقی وپابدار گذارد. 
ظپور ویبداشاین‌رجال مبرز وهوشیاردر آن روز گاربی‌سروسامانی یز ددیس 
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حوادث و تعقیب وقایمی بودکه زمینه را برای فعالیت آن دادمردان در بداری 
ان این هرز نوم آ ماد ماه بوو: 

اهم این وقایع و حوادث یکی شکست ایران دد برابر لشگربان نظام دیده 
روسیه تزاری بودکه باوجود تلاشهای پی‌گیر عباس میرزا فرمانده‌کل قوای اعزامی 
۶ زدوخوردهای وی درطی مدت ده سال تمام با وجود جانبازیهای دلاوران ابرانی 
بعلت اینکه نفرات سلحشور وی از علوم و فنون نظام جدید بی‌بپره بودند و فاقد 
سلاحهای مناسب بالاخره بمفلوبیت قوای ایران‌وشکست قطعیآ نان منجرگردید و 
ایران باعضاء معاهده منحوس ترکان جای ناچار و مجبور گردید. 

فنشن | هن دیگریکه‌آن نیزاوضاعایران‌رابسوی وخامت بسشتر ی کشیدمداخله 
بیجای انگلیس درمسئله هرات بود. 

توت اشکلسن فراع صفظ سمل مرفان ار وی هت وان سوت توف 
مینمودکه آن‌کشور زرخیز وطمعه لذیذ را ازحوزه نفوز روسه تزاری دور نگپدارد 
وبا ایجادکشورهای بوشالی بين هند وروسبه تزاری‌فواصل وموانعی ابجاد نمایدروی 
این متظورساطه ایران راهم‌که درآن ایام بطور ظاهرتحت نفو روسیه تزاری قرار 
گرفته بود برسرزمین هرات مخالف وه‌غایر با‌صالح‌خود میشمرد وزماتیکهمحمدشاه 
معزم تسخیر هرات‌آن شپررا درمحاصره داشت فوائی ازطریق بحرعمان بخلیج‌فارس 
وارد ودرجزیره خارك متمرکز شد وایران‌با تپدید قوای مذکورمجبور بانصراف از 
تصرف شپرهرات شد وبعدها نیزدرژزمان سلطنت ناصرالدین‌شاه‌که برای باردوم‌تصرف 
هرات را تصمیم داشتند با پیاده‌کردن قوا ببوشپروخرمشپر تیا ایران راازتصرف 
شپرهرات ومداخله درکار افغانستان بازداشتند. 

و ابران اجبارا سرزمینهائی که در فرون متمادی جزو خاك ابران و مردمش 


ات 


هرت اه باق ان آن برد از مت رعا اد : 

این شکستهای سیاسی نیزبرای ابرانیان بسیارگران بود وءجزوناتوانی دولت 
ایران را در افکار دوران ونزدیکان آفتابی و آشکارساخت. 

مسئْله سومی‌که نیزینوبه خود در تضعیف دولت ایرآن و ابجاد هرج ومرج و 
اختلال داخلی ایران بسیارموّثر‌گردید همانا مموضوع نو آوری در دسن و ظپور 
میرزاعلی‌محمدیاب بودکه براثرمماشات ومدارائی‌که در اوابل امردر مان صدارت 
حاجی‌میرزا آ قاسی ازطرف ند هام دولت نست بآن پیش آمد هرعی گردید در مدت 
زمانی ک‌دعوت به‌بابیت شوروهیجان وسروصدائی‌زیاد درافکار واذهان درنقاط مختلف 
کشوربوجود آورد وکاربجائی رسیدکه پس‌از حبس یاب در قلعه چهریق پیروان وی 
سلاح دردست گرفته و شیامپای مسلحانه دست بازبدند ودر نیریز جنوب ایران و در 
بارفروشی‌وقلعه شیخ طبرسی‌وزنجان درشمالایرآن غوغا وزدوخوردهائی برپانمودند. 
کشتارها دادنه وتلفات بسیارگرفتند این پیش آمدها نیزدرنوبه خود امنیت و آسایش 
عمومی را متزلزل‌ساخت وجمیع این‌وقایم وحوادث نسسبت‌با بنده‌ابران نگرانیهائی 
برای‌کلبه طبقات مرردم کشوریوجود! ورد وایران را بصورت مك کشتی شکسته درحال 
غرق وبا موجودی درحال سقوط بپرتگاه ژوال در آورده بودکه برمتفکرین ورجال 
روشنفکر آن زمان واضم و آشکاربودکه اگر این ضعف وناتوانی‌درمقابل همسایگان 
این عجزدریرابر اوضاع درهمز یخته داخلی دوام‌بابد بيشك کشورابران بسوی‌تجز به 
وتحلیل کشیده خواهد شد. 

زیراکه روسهای تزاری‌ازین‌وضم آشفته استفاده‌کرده بسوی سواحل‌حاصلخیز 
جنوبی بحرخزر بقصد ارضاء طمع دیرین خود رویآورده وشمال این کشوررااشغال 
خواهند نمود. 
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انگلیسپا نیزبنوبه خود برای ایجاد سدهای جدید وهمچنین تحکیم موأنع 
دراطراف هند و تامین قاطعتری در تسلط برخلیج فارس بتجزبه بلوچستان و تصرف. 
خوزستان توجه خواهند نمود. 

این نگرانیها تقریباً تعمیم بافته بودکه بطور غیرمنتظ دستی ازغیب بیرونه 
آمد ومردی قوی‌الاراده باعزمی آهنین‌پای بعرصه ظهورنهاد این شخصیت بزرلونابغه 
سترلك همانا میبرزاتقی‌خان امیرکبیربودکه‌در دامان درازفضیلت وتقوای میرزا عیسی, 
قایمقام اول برورش بافته وتحت سریرستی مرزا آبوالقاسم خان قایمةام دوم بضل و 
کمال آ راسته‌گردیده بود ودرمامور های‌روسبه شاهد ترقبات ونو آوریپای‌جپان‌غرب. 
بوده ودرمامورت ارزنته‌الروم تجارب بربپائی ازتشثات نایخردان. عمال دولت‌عمانی, 
فراآموخته بود این عطیه‌الهی واین موهبت خداداد پس‌ازمرلك ناگپانی محمدشاهبا 
تدبیری بس ارزنده در اسرع وقت ممکن ناصرالدین میرزای ولیعهد دا ازشهررتبر یز 
بدارالملك تهرانآ ورد و پیش از هر گونه جنیشی ازطرف مدعبان تاج وتخت بررگاه 
سلطنت نشانید . 

درمقا بل این خدمت گرانبها ناصرالدینشاه نیزآن مسرد لاسق‌کاردان را باه 
اختیارات تام بمقام صدارت برگزید و بلقب امیر کببرش مفتخر ساخت. 

امیر کبیر برای تقوبت بنبه مالی‌کشورابتداخارح بیپوده وزاید را حذف‌کرد. 
وسپس باوضع مالیانپای جدید بردر آمد خزانه‌افزودوپس از آن بکارسپاهی ولشگری 
پرداخت ونظامراانتظامی‌دادوهنگهائی از عشا یرو ابلات بر ای<فظتغوروسرحدات گماشت. 
در نتیجه این اقدامات مرکز رامقتدر کرد وبرتواحی کشورمسلط وحاکم ساخت. 

عاغبان رابرانداخت و طاغیان را بانقیار وتسلیم واداشت. 

بواردات و صادرات کشور رسبدگی کرد و در ترویج صنایم داخلی وتشویق 
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حنعت‌گران دراخذ معلومات درفنون جدیدسمی بلیغ‌معمول داشت - نفون بیگانگان 
رادرمداخله بکارهای‌کشورمحدود ساخت و بازبادرو بهای آ نان بمبارژه برخاست و 
برای اجرای هدف اصلی و نهائی خویش معنی آشنا نمودن ابران بترقیات غرب و 
آموختن علوم وفنون جدید بجوانان5شور بتاسیس دارالفنون‌همت کماشت واستادانی 
ازکشود اطریش درزمینه تعلیمات نظام و آموخنن علوم و فنون مغرب در استخدام 
حولت در آورد. 

وجود این تابغه بزرگ که همه منفعت و رحمت برای ملت ایران بود در 
عبن حال بضرر مفتخوار نوکرماب تمام ميشد این عده از مقسدین خدمات 
کرانبهای این‌مردیزركرآنادبده‌گر فته وناجوانمردانه بسعایت وبدگوئی وی‌پرداختند 
و شاه دا نست بعملیات او ظنین ساختند. 

بیگانگان نیز که امیررخودخاری در چشم آنان بود باین آتش فتنه وفساد و 
توهین و افترا دامن زدند تا اینکه او دا بیاداش جانفشانبهایش بکاشان تبعیدکردند 
ودر حمام فین‌کاشان رك حیاتش را ازبیخ‌گستند. 

امیر کبی رآن مصلح دوراندیش با این طرزخائنانه ازبین دقت خوش درخشید 
ولی دولت مستعجل بود واسی نهستی‌که وی در ابران بوجودآورده بود پابه و اساسی 
<اشت. و برشالده قائاستواد نود . 

دستپروردگانآزادی بخفش دنباله اصلاحاتی راکه شروع نموده بودگرفتنه 
جوانان نوخاسته‌که ازمکتب علم و فرهنکش بهرهعندگردیده بودند در راه اجرای 
حنوبات عالبه‌اش بکوشش وجوشش افتادنه ازجمله جوانان تحصیل‌کرده و طرفدار 
اصلاحات میرزا ملک خان بودکه در اروپا تحصیل‌کرده وباوضاع اجتماعی ملل‌غرب 
آشنابود وبه پیروی ازنظربات امیر کبیر درباره لزوم تحول در طرزحکومت وآشنا 


ضر دص 


شدن بعلوم وفنون مغرب‌زمین درتمام طول خدماتش دردستگاه دولت از راهنمائی و 
پند واتدرز وحتی توبیخ وتپدید فرو گذارنکرد و باصراحت لهجه وتپوری‌کم نظیردد 
تقبیح اصول استبداد وتحسینوتکريم حکومتهای‌دموکراسی بانداژه‌ای جدی وبطور 
پی‌گیر کاررا تعقیب‌کردکه حتی نامه‌ها و رسالاتش در شخص ناصرآلدین‌شاه نیزاثری 
ویکی دیگر از مردان شرافتمند وجلیل‌القدر و بلند مرتبت که درداه ببداری 
ری وان واىقاظ متحبران ومترددانه برانگختن مسلمانان قد علم‌نمود وباخطابه‌ها 
ومقالات] تشین خود همگان را باتحاد وتجهیزعلیه ظلم واستبداد تشویق و تحریص 
مینمود هماناسید جمال‌الدین اسدآ بادی بودکه‌گاهی درهند وزمانی درافغان و مدتی 
درمصروهنگامی در اسلامبول ندای خود رابلندوخویشتن رابلندآوازه ساخت‌هدفش 
پیوسته اتحاد مسلمانان ونپایت آمالش رهائی مظلومین ازدست ستم‌پیشگان بود در 
کنار این‌رجال پش آحنك تجدد و آزادی مبرزاآقاخان بردسیری‌کرمانی قرارداشت. 
که باآثار روانبخشش پرده اوهام را ازهم‌دربد وباصراحت لپجه‌اش حجاب خرافاته 
را ازمیان برداشت قلم تواناش درروزنامه قانون واختر و دیکر جرایدآزادیخواه 
کشورهای دورونزدنك رونق ورخشندگی خاصی‌بر نشرباتی که ملکم وسید موسس آنه 
بودند می‌بخشيد و این همقدمی وهم‌قلمی میرزاآقاخان‌کرمانی با سیدجنالالدین 
اسد بادی ومیرژاملکم‌خان ناظم‌الدوله تا بمرز جانبازی ادامه داشت و آخ رک. این 
فیلسوف ارجمند این شدکه بدستور ابادی استبدادی ابران او ودو تن از دفقاش 
شیخ‌احمد روحی وخبیرالملك را درسرحد بمامورین ابرانی تحوبل دادند وبوروددد 
تبر یز زنداتی‌کردند ویس اژچنه‌ی سر از تنقان جداساخته و بدن بی سرشان را در 
گورشتان سرخاب تبزیز بخاك سپردند. 


کاس ۳۳ 


انك‌که خوانندگان‌گرامی ازچگونکیوضم کشور درآن ایام علور اختصار 
آگاه شدند وازعواملی که باعث شکست روحی‌وموجب باس وناامیدی ابرانبان شده 
بود اطلاع اجمالی‌بدست آورده وازییدایش آ بین‌جدید وظپورباب وقیامپای مسلحانه 
پبروان أواستحضار حاصل کردند. 

لازم ميدائم که دراین‌مجلد ابتدا بشرح جنگرای با روسیه تزاری درشمال و 
لشگر کشی ونهدید قوای انگلیس‌درجنوب پرداخته وشمه‌ای نیز ازوقایم ظهود باب 
را بعرض‌خوانندگان رسانیده وسپس‌بشرح حال واعمال رجال پیشتاز تجدد و آزادی 
ایران رویآوریم وازکوششها وفداکاری ایشان تاحائیکه حوصله وظرفیت این‌کتاب 
احاژه دهد پیش‌رویم بنایراین باتوچه بمراتب فوق موضوعات این‌کتاب در دواژده 
فصل وبترتیب زبرخواهد بود: 

جنگهای ایران باروسیه تزاری - جنگهای ابران باقوای انکلیس - بابو 
مهدویت - شرح‌حال واصلاحات امیر کبیر- شرح حال میرژاملکم‌خان - شرح‌حال 
سید‌جمال‌الدین اسد] بادی - شرح‌حال میرزا آ قاخان‌کرمانیکوششهای پیشتازان 
تجدد واصلاحات ابران - ثمرات انقلاب ابران وقانون‌اساسی- متمم‌قا نون‌اساسی ‏ 
شمه‌ای ازوقایم مشروطیت - سبك مشروطه سلطنتی. 


حسین جودت 


تب ۱۵ات 


حسین‌جود 


ت‌ 


فصل آول 


جنك‌های ابر آن با دوسیه تزاری 


شش ماه ین از کفته شفن | فامخن خان قاجازس له وموسی عجار نه دز 
شوش هراکلبوس بادشا «گرچیتان قبز مرد: ‏ 

پسرشکیودکی دوادهم بنام‌گر گین خان بجای بدر پادشا ه‌گردید و برای 
اینکه رقبایش بر وی دبت نیابند بهتبمیت دولت روسیه درآمند و با آن دولت 
معاهده‌ای ست. 5 ۱ ۱ 0 

پرادران دسگررگی کین رای یبود وبرضداو بر خاستدد وروسپابعنوان 
حبایتاز کر کنن به ماس وارد شدیل ومفألفین اورامقلوف ساعتند چیزی نگذشت 
که‌گر گین در-ال ۱۳۱۵مردوروسپا رسماٌمالك گرجستان شدند ویر ادران‌گرگین دا 
متواری ساختند . 

الکساندریرادربزر کتر گ رگین دستازمبارزهبر نداشت وچون ازعهده‌سی‌سانوف 
حاکم جدید برلیامد بفتحعلی‌شاه پثاهآ ورد. 

سی‌سیا نوف بااطلاع ازتوسل الکساندربدربار فتحعلی‌شاه تصمیم‌گرفت که کنجه 
وشوش داتصرف‌نماید پس ازغلبه بر[ ندوشهرحکام‌ابروان وقراباغ رانیزتهدیدبتسليم 
نمود بدین‌ترتیب سلطه روسپا تاحدود ارس پیش آمد. 


۳۹ 


هنگامیکه در سال ۱۲۱۹ خب سخرکنجه و همچنین تسلیم ایروان 
بفتحعلی‌شاه رسید عمباس مبرزا را باتفاق مبرزا شفیم مازندراتی بجلوگیری 
روسپا فرستاد . 

در اچمیازین جنگی‌بین طرفین‌روی داد روسپا در این‌زدوخو ردکامیاب نگشته 
سوی ایروان روانه شدند محمدخان قاجارحاکم یروان‌هم چون خبرعدم موفقیت 
روسارا شنید اجاژه ورود شوای سی‌سیانوف بابروان نداد و وی تصمیم گرفت که 


بلشگربان آیران شبیخونی بزند اشکار را غملی ی 
براکنده شدند. 


فتحعلی‌شاه كمك بسباری برای عبای میرزا فرستادعبای‌میرزا :ا دریافت این 
قوای جدیدکمکی سی‌سیانوففرا مستاصل کردسر دارم ذذکوربتاچار بطرف تفلیس عقب 
فشست و جنك اچمبازین سود ابران تمام شد. 

سی‌سیانوف دراین هنگام مصمی‌شدکه ازطر یق دریا وسواحل‌اشگریان‌ابران 
را مستاصل کند تین منظود قوائی برای تسخیر گیلان فرستاد چون در آن ایام 
بنادر گیلان لنگرگاهی نداشتند سی‌سیانوف بزحمت توانست عده‌ای دا پساحل 
باه کف ۱ ۱ 

مردم‌گیلان‌که درجنگلپاپنپان بودند بیرون ربخته باآزار آتان برداختند 5 
نتیجه سی‌سیانوف بادادن تلفات وخسارات از تسخیر گیلان منصرف‌گردید. 

اي بار از طریق مغان وکناره بحرخزر بسوی لشگریان ایران حمله برد 
۱ را متصرف شده وعازم‌شوش‌بود سرداران و 
باکو و طالش روائه نمود حکمران باکوحسینعیشان مردائه حلوی روسپا را گرفت 
سی‌سیانوف که بامید بسازش بعکم انز فتتوی داکو رو بود ضمن زدوخوردهائی 


نه6- 


که روی داد ازیای ذرآمدکنه 

درسال ۱۲۲۲غباس‌میرزاقوای روس راشکست داد وشوش‌وشروان را هم‌تحت 
انقیاد در آورد . 

درسال۱۲۲۸در اصلاندوز بین قوای طرفین جنك درگرفت و گودوو یج سردار 
روس درصدد بر آمدکه باعبای‌میرژا صلح تماید . نماینده سیاسی فرانسه نیز واسطه 
این سازش بود ولی تتبجه‌ای از آن‌گرفته نشد. 

عباس‌میرزا برای‌تنبیه‌گودوویج بنخجوان<ر کت کرد وچندی‌بارسپاهیان‌روس 
راشکست داد وجمعکثیر ی‌را از آ نان‌باسری‌گرفت. 

سپاه ابران در کناررود ارس‌درمحل اصلاندوز متمرکزبود روسپا ناگهان‌باً نان 
شبیخون زدند ورشته انتظامآ نان را ازهم‌گسيختند. 

فتحعلی‌شاه در صدد اعزام سیاهیان حدیدی برای كمك بعبای‌میرزا بود ولی 
طفیان ترکامان درخراسان باعث‌گردیبدکه ازادامه جنك دست‌بردارد و درنتبجه این 
تصمیم عهدنامه‌ای بنام‌گلستان در قرربه‌ای بهمین نام که‌ازمحال‌قراباغ بود درسال۱۲۲۸ 
بین طرفین روی وایران منعقدگردید. . 

نماینده روسیه در این پیمان سرگوراوزلی و تماینده اییران میرزا 
آبوالحسن خان بود . 

عهدنامه مذکور شامل بازده فصل و ازشومتر ین معاهدات بشمارم ی آمد. 

بموجب اینعهدنامه‌جمیم ولاباتی‌که‌تا آن‌تاریخ روسپاگرفته‌بودند ملك‌ایشان 
شناخته شد که عبارت بود اژولابات ساحلی «حرسیاه وبا کوودریند وشیروان و قراباغ 
وشگی و کنجه ومغان وقسمت علیای طالش. 
حق‌کشیتراتی ابران در بحرخزرنیز بهوجب أن‌عهدنامه سلب‌گردید. 
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چون در عهدنامه‌گلستان سرحدات بدقت معلوم‌نشده بود و ابلات و عشایر و 
مرانع آنان مورد اختلاف‌بود خوانین محل‌نیزروی منافع شخصی‌خود باین اختلافات. 
دامن‌میزدند الکساندر اول امیراطور دوس نیزدراین اوان مرد. سفبری‌ازطرفدولت. 
روسیه بتهر آن‌فرستادندکه‌این اختلافات رابطورسازش بین طرفین‌حل کنندعبای‌میرز٩‏ 
نیزمآموری دابرربموافقت درهمین‌موضوع بتفلیس روانه‌کرد و برملوف حاکم] نجارا 
آزموافقت‌خوشآ گاه ساخت. 

ولی‌فتحملی‌شاه بتحر يكك اطرافیان و مغرضین بسفیر روس اجازه بار نداد و 
عبای‌مبرزا را شاموو ک که دست باقداماتی زند وبخوانین محل نیزدستورهایمو کد 
صادر گردیدده بقوای دولت باری دهند. 

درنتیجه این تصمیمات و لشگر کشی‌های مجدد روسها شکستهائی خوردند و 
مدداف حکمران قراباغ شکست سختی بافت. 

چون درهمین اوقات جنك روسپا با عثمانیپا خاتمه پیدا کرده بود پاسکورچ 
سرداو مجر بآن فرونت دابه جبهه جنگهای قفقازگسیل داشتند بورود این سردار 
جدید روسی بقفقاز درسال۱۲۴۲ بين قوای او ولشگربان ابر ان‌جنگهپائی روی دادو 
بشکست قوای ابران منتهی‌گردید. ۱ 

درکنجه نیزبازلشگریان دوطرف با عکدیگر روپروشدند و ایرانبان با دادن 
تلفات زیاد عقب نشستند سال‌بعد پاسکویج با قوائیعظیم بنخجوان روی‌آورد و قلعه 
عبای آ باد رامفتوح ساخت ویس‌|زییروزی درسال ۱۲۴۴ قلعه سردار آ باد را محاصره 
کرد ولشگربان ابران دادرآ نجا منپدم ساخت. 

پاسکویچ عازم‌حرکت به تبریزبودکه عباس میرزا اجباراً تقاضای صلح کرد و 
درنتیجه مذاکرات قرارداد تر کمانجای بین طرفین منعقدگردید. 


۳ 


بموجب این معاهده نخجوان واردوبادنیز بروسپا واگذارگردید وسررحد بین 
دو کشور رود ارس تعیمن‌شد طالش ومغان‌نیز تسلیم روسپاگردید. و خسارت جنك نیز 
جمبلغ بیست‌کرورتومان پول طلا در مقابل روسیه بعهده ابران قرارگرفت ۳ 

چون معاهده امضاء‌گردید قوای پاسکویچ که تا قافلانکوه پیش آمده بودند 
بحدود خود عقب نشستند. 

درملاقاتی که ناصرالدین مبرذا به ثبابت از محمدشاه بدر خود در ایروان اذ 
امپراطور روسیه بعمل آورد تزارعلاوه برهدابائی که‌برای‌محمد شاهفرستاد از مطالرد 
پنج کرورنتمه‌خسارت جنك‌نیز صرفنظ کرد . 

این معاهده منحوس تاطلوع حکومت‌قوای سرخ درروسیه بین طرفین‌معمول 
مراعات مبگردید وچون شرابط ظالمانه را دولت استبدادی تزاری برایران تحمیل 
کرده بودند حکومت سوسیالیستی شوروی الغاء! ترا اعلام نمود. 

دوره اول جنگپای ابران با روسبه مدت هفت سال ودوره دوم مسدت سه سال 
حوام داشت . ۱ 

علت اصلی‌شکست لشگریان ابران‌ازقوای ره‌س این‌بودکه سلحشوران‌شجاع 
ودلیر ایرانی ازفنون نظام‌جدید غرب بی‌اطلاع بودند و سلاحهای جدید را نیز دد 
دسترس نداشتند این بودکد با همه غبرت و همتی که برای حفظ اراضی حاصلخیز و 
معادن زرخیز قفقاز بخرحدادند معذلك درمقابل لشگربان نظام‌دیده روسپا باناکامی 
و شکست رویرو شد‌ند. 

تاریج این عپدنامه اخبرسال ۱۲۴۳ وبشرح زیر مسباسد. 

اعلیحضرت امپراطوراعظم کل ممالك روسیه واعلیحضرت پادشاه ممالك‌ایران 
علی‌السوبه اراده دارندکه بنوایپ جنکی نهایتی بگذارند وسبب همجواری صلحی 
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بی‌نفاق بعمل آرئد. 

لپا امپراطور اعظم جنابابوان بسکاویج‌جنرال را و بادشاه والاجاه ممالك 
ایران نواب اب‌السلطنه عباس‌سیرزا را و کلای مختارخود تعسن کردند. 

وایشان در محل‌ترکمان‌چای اختبارنامپای خود رابیم سپردند و فصول آتیه 
را تعبین وقراردادکردند. 

فصل اول - بعدالیوم م ایین اعلیحضرت امپراطور کل عمالك روسیه و 
اعلیحضرت‌یادشاه مسالك ابر ان‌وولیعپد واخلاف وممالك‌ورعابای ابشان این‌صالحه 
مودت ووقاق‌کل‌ابد آلاباد واقع خواهد بود. 

فصل دوم - ازتاریخ حال هی دو پادشاه با اجلال عهدنامه واقعه در محال 
گلستان قراباغ دا متروك و این عهدنامه جدبد میمونه دا با عهود وشروط 
مسلو گداشته‌اند. 

فصل سوم- پادشاه ۰.الكابران ازجانب‌خود و ولبعپدان‌کل الگای‌نخجوان 
وایروان راخواه اینظرف رود ارس خواهآ نطرف باشد بدولت روسیه واگذار میکند 
وتعپد مینماددکه بعدازاضاء این‌عمدنامه درعدت شش‌ماه‌همه‌دفترو دستورالعه‌لی که 
متعلق با دابره این دو ولابت باشد بته‌رف امرای روسیه بدهد. 

فصل‌چهادم - درباب سرحد دولتین ابران و دوس بدیتموجب خط شده از 
نقطه سرحد ممالك عثمانی که درخط مستقیم بقله‌کوهآ غریکويك اقرب است ابتدا 
کرده واز | نجاتاس‌چذشمه رودخانه فر اسوی پائین که‌ازسراشیب جنوبی آغری‌کوچك 
جاری‌است فرودآمده ویمتامت مجرای این‌رودخانه تابالتقای آن برود ارس درمقابل 
شرورممتد میشود چون‌این خط بابنجارسید بمتابمت مجرای‌ارس تا بقلعه‌عباسآ باد 
میاید ودردوتعمیرات وابنیه خارجه آن‌که‌درکنار راست ارس واقع است نصف‌قطری 


و کم 


بقدر ثیه فررسح رسم‌میشود...تابمنبع شمالی رودخانه موسوم باستارا ببوسته بملاعظه 
همان‌ضابطهدر باب مجرای‌اه...تابملتقای‌دهنه] ن‌بحر خزر مبل‌خواهدنمود. 

فصل چم ۳ اعلیحضرت‌بادشاه ممالك ابران ازجانب‌خود وولیعپدان‌تیامی 
ولقاو اراشی وجزایروجمیع قبایل‌خیمه‌فشین وخانه‌وار راکه درمیأنه خط جدودمعته 
وقلال برقدارکوه قفقاز ودریای خزر است الی! لابد متعلق بدولت روسبه میت ند. 

فصل ششیم ب اعلیحضرت بادشاه ممالك ابران سلافی خسارت دولت ورعیت 
روسیه مبلغ ده‌کرورنفد که عبارت ازپیست بلیان مناط سفید روس‌است قراردادوموعد 
ورهاین وصول انوجه درقرارداد علیحده که لفط بلفظ گو با در ای عردنامه مندرج 
است تعسن خواهد شد. 

فصل هفعم- چون بادشاه ممالك ابران نواب عباس‌مبرزا را ولیعپد دولت 
قرارداده‌امپراطور روسبه نیزتصدیق براین‌سطلب نموده وتعپدکردکه نوابمعزی‌البه 
را ازتایج جلوس برتخت شاهی پادشاه بالاستحقاق آن ملك داند. 

فصل هشتم- کشتبهای تجارت دولتین روس و ابران از هر دو طرف اجازه 
دارئد که در سر خزر ۳ طول سواحل آن بطر بق سایق سبرکرده و بکناره‌های 1 
فیرودا نفد 

فصل هم - وکلای سفرای طرفین اعم ازمتوقفین وسابرباید ازدوطرف‌مورد 
کمال اعزاز و احترام‌کردند و در این باب دستورالعملی مخصوص از طرفین مرعی 
و ملحوظگردد . 

فصل دهم در باب امرتحارت هردو پادشاه والاجاه موافق معاهده حداگانه 
که باین‌عهدنامه ملحق شگرده تصدیق نمودند و اعلیحضرت بادشاه ممالك ایران در 


س لات 


کونسلهای وحامیان تجارتی که از دولت روس‌کمافی‌السایق درهرجاکه مصلحعت دولت 
اقتضاکند معین شود ونعهد میکنندکها ین کو نسلپارحامیان راکه زباده‌ازده نفر اتباع 
نخو اهند داشت حمات واحترام نمایند و امیر اطورروسه‌نیز در باب کو نسلهاو حامبان 
تحارت ایران و عده میکند که پمسن تحومساوات منظوردازد 1 تا آخر. 

فصل بازدهم- همه امور وادعای طرفین که سیب جنك بتأخی رافتاده بعد از 
انعقاد مصالحه موافق عدالت باتمام خواهد رسد 99 تا آخر. 

فصل دوازدهم دولتن‌علیتین معاهدتین بالاشتر اد درهمتفعت شبعه جااسن 
فرارداد کید که برایآ نپاشکه مایین خود سیاقواحد دردوچانب رود ارس امالا 


دارند موعدی سه ساله مقردنمانند تا بآژادی درییع ومعاوضهآنها قدرت داشته 


فصل سیزدهم - اسرائی که در جنك آخر وقبل از آن ونعه‌که از هرمدت 
باسری افتاده ازهردوطرفقر ارداد شدکه درمدت چپارماه‌با اخراجات راه‌بعبایآ باد 
فرستاده شوندکهو کلای‌طرفین که در آ نها مأمورباین کارمساشند" نپاراگرفته و باوطان 
خود برسانند ... تا آخر ۲ 

فصل چهاددهم - آزهر دوطرف قر ین‌الشرف تعید میشودکه رعابای -حاثبین 
اعم ازفراری با غیرفراری‌که درحالت‌جنك و قبل از آن بمملکت طرفین رفته‌اند با 


دعد آزین بروند در صورتنکه وحود اشان ممشاء ضرر و فسادی نباشد مطالبه 


فصل پانزدهم - اعلیحضرت پادشاه ممالك ایران باید از تقصیر اهالی 
آذد با یجان از خاصهوعامه که درمدت جناثو تصرف عساکرروسبه درو لا بات‌استرداد یکه 


مباشر خبانتی شده‌اند دز گذرند.... تا آخو. 


با آابت 


فصل شانزدهم - بعد از امضاء این عهدنامه میمونه فی‌الفور و کلای مختار 
جائبین دستورالعمللازمه بحدود خود راروانه‌سازندکه بترلخصومت وتعدی‌بیردازند 
این مصالحه نامچه دردو نسخه بتصدیق دوپادشاه ذیجاه درمدت چپارماه واکر ممکن 
شود زودتر مابین و کلای مختار ابشان مبادله شود تحریراً درپنجم شهرشعبان ۱۲۴۳ 


هدری بامصاء وزر امورخارحه میرزا ابوالحسن‌خان و بتصدیق نواب ثاب‌السلطنه. 


۳ 


فصل دوم 
نات ابر آن و انکلیس ار سر صرات 


درسال ۱۲۵۵ محمد شاه قصد تسخیرهر ات بآن سوی رهسیازشد لشگرربانش 
ادا قلعه غوربان را با وحود مقاومتیکه ازطرف قلعه‌کیان نشان داده شد متصرف 
شدند و سپس بمحاصره هبرات برداختند . 

کامران میرزا و بارمحمدخان در ان هنگام آمور شپر هسرات دا در دست 
داشتند و ازطرف دوستمحمد خان حاکم‌کابل که خود از طرف ا تست بشئیبانی 
میشد بشورشیان‌کمك میرسید نفرات و مپمات بدفعات جپت مدافعین شهر گسیل 
مسگردید . بهمین جهت ععنی تقویت مدافعین بوسیله اعزام قوای امدادی ازطرف 
دوستمحمد خان میح<اصره شهی طولانی‌گردید و پیش از بکسال بطول اتجامید . 

محمد شاه درهمان اردو گاه جشن نوروری را بربا ساخت وز راء مخت ار روس 
و اک ثیز بمداسبت جشن مذ‌کور د.. اردو حضور بپمرسانیدند . 

مت کنیل وزین مار وا تعاس ار مصیدهاه اهاز خوانست کین 
هرات داخل شده :-اشاید از راه تصیحت بند و ان‌درز شواند کامران مبرزاو 
همدستان وی را ار مقاومت دربرایر دولت ایران باز دارد و برای سلیم آفنان:را 
حاضر کند . 


۱ب 


مسترمکنیل بشهررفت و با سران اففانی نمای‌گرفت و چون فتح و پیروزی 
ابران رادرهرات باعث اختلالدرامور مستعمره بزراد اشکلیسن ععثی ها واهه قفش 
برخلاف اظهاریکه‌کرده بود مدافعین را بمقاومت تشویق و برسیدن‌کمك « مپمات 
و بول آنان دا قویدل ساخت و از هرات باردوی محمد شاه بازگشت و بشاه اظپار 
داشت‌که از اقدامات خود درخاموش‌کردن مدافعین شجه نگرفته است و مدافعین 
حاضر بقنول نصایح او نشدند چون خلافگوئی وی بر محمد شاه روشن گشت دستور 
دادکه مسترمکنیل را از اردو خارح‌کنند . 

وزیر مختار نامبرده که کار خود را بنفع دولت خوش انجام داده بود از 
اردو گاه بتپران رهسیارگردید و ابران را ثبزترك گفت . و بج.ای وی معساونش در 
اردوگاه بحض,رشاه معرفی‌گردید . 

در همین ابام قاصدان مسرعی نیز از طرف فریسدون میرزا حساکم فارس و 
فیروز مبرزا حاکم کرمان که حامل نامه‌هائی بودند باردو رسیدند و بر دادند که 
قوای انکلیس از حرعمان بخلیج وارد شده و ببعزبره خار لنگر انداخته‌اند و 
سر حنك با دولت ایران دارند . 

تون سا نو اب بلس شن در کال شر اف ای که ادن مان ات ان ان 
"سخیرهرات متصرف نشود باید آماده جنگ درجئوب باقوای انگلیس باشد . 

چون ازطرف محمد شاه اطپارشدکه انگلیس برخلاف معاهدات خود با عا 
رفتار کرده‌اند ومخصوصاً درمعاهدات قید است که اگرادران لشگر بافغانستان برد 
مداخله تخواهند کرده اکنون عملی بر خلاف تعهد و بیان دا پیش کشیدها ند 

نماینده انگلیس‌گفت شاید این اقدام اک سین همانطورنکه اظپار میدارید 
برخلاف تعهدات او باشد ولی درهرحال تسخب هرات باعث تقویت شورش در هدند 


۳۹ 


و هت شور وی پیش آمدی شده است اکنون باید دید و فضاوت کرد که قسخیر 
هرات میشی ات با له با افتسی ها آیخ‌مدا کر انط وان قمی. کنر اون 
انتظارپیش آمده برد محمد شاه بناچارازتصرف هرات چشم پوشید ودست ازمحاصره 
آن شهر برداشت وبسوی مرک زکشور مراجعتکرد واین انسر‌آف دچشم پوشی وقتی 
انجام‌گرفت که شپر هرات براثرمحاصره طولانی و درنتبجه کمی آذوقه و ناچیزی 
مهمات درحال سقوط وتسلیم بود ولی تهدید انگلسس در اعزام ق-وای بحربه خود 
بخارك ایران بالاجبار بانصراف از تسخیرهرات واداشت وباعث زبسونی وسرشکستی 
ابران گرد . 

تا اینجا وقابم مر بوط بقبل از دوره تصدی و زم‌امداری امیر کبیراست ولی 
برای اینگهرشتهکارازدست نرودو خوا ندگان از نتا یچ اختلافا یر آنو انگلیس بر سشپر 
هرات کماهوحقه آ گاهی یابند لزوماً قل حوادث مربوط بهرات را از تاریخ بعداز 
صدارت امیر‌کسر درزمان سلطنت ناصر الدین شاه تعقیب هيکنيم ۲ 

در سال ۱۲۶۸ و در زمان صدارت میرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری بین 
باشیل صاحب‌نماینده دوات انگلس وایران معاهده‌ای بدین متءون منعقد گردید : 

چنانکه لشگربیگانه از قندهار وکابل ودیکر ممالك برسرهرات‌تاختن‌بکند 
کارداران ابران سیاهی ازبپرهرات نامزد نکنند وهرگاه لشکربیکانه بدان اراضی 
درآید لشگی بان ایران بحصانت هسرات خواهند شتیافت و دفسم دشمن را نم وده 
مراجمت خواهند نمود و هر گاه حاکم هرات زر و سیمی بنام شاهنشاه ابران سکه 
زند و پیشکش حضرت سازد از وی پذیرفته خواهد بود ونیزهر گاه حاجت افتدحاکم 
هرات را رخصت است که بخواستاری‌کارداران ابران وقت حاجت شکری بمدد آ ورد 
وشرط است دد این عپدنامه‌که کارداران دولت انگلیس هرگز درامورداخلی وخارجه 


و 


هرات ب‌حوجه مداخلت نیندازند و کسی بدانجا سفرنکنند وخط نفرستند . هر گاه 
مداخله ایشان درهرات ظاهرشود این‌نامه باطل خواهد بود . 

معلوم است که بعد از آ نیمه مبارزات‌که امیرکبیر در موضوع جلوگیری از 
مداخلات‌ببگانگان نمود درفاصله کمی بعد از او چنین قراردادی که زایل‌کننده 
حقوق ابران نسبت بمداخله در قسمتی از کشورخویش است تنها بدست صدراعظمی 
چون میرزا آقاخان اعتمادالدوله باید منعقد شود که نسبت بانگلیس‌ها وفادار بود 
اگرچه درظاهر شرایطی بنفع ایران نیز در آن دیده میشود ولی نتیجه محدودیت 
اختیار ابران درباره يك فسمت از سرزمین کشورش بودکه زمینه را برای تجزبه و 
جداساختن آن مپیا ساخت  ..‏ 

درهرحال کپندژ خان حاکم فندهار که از وفاداران سلاطن ایران بود هترد 
رحمدل‌خان پسر ارشدش خواست جای او دا بگیرد اما دیگربرادرانش تن باطاعت 
وی ندادند رحمدل‌خان پناچار بمنظورتقوت خود از دوستمحمدخان حاکم کابل که 
سمت دوستی وخویشی‌با وی داشت باری طلبید واورا بآمدن بقندهارتشویق‌نمود . 

دوستمحمدخان‌که ازطرف انگلیسپا تقویت میگردبد ازاین فرصت استفاده 
کرده بدعوت رحمدل‌خان بقندهار رفت و آنجا را نیزمتصرف گردید و شهرت بافت 
که فصد تصرف هرات دارد . 

بزرگان هرات و اولادان کهندل‌خان بدربار ابران ملتجی شدند درمقابل 
عده‌ای ازساکنین هر رات نیز دستخوش تحر یکات دوستمحمدخان قرارگرفته راه 
طغیان و خودسری درپیشگرفتند . 

دربار ابران باتکاء معاهده‌ای‌که اخیراً با انگلیس داشن سلطان مراد میرزای 
حسام‌السلطنه را مامورتسخس افغانستان وبرقرادی امثیت آن سامان نمود . 


سا ۳ 


طاغبان هرات را سرهناك عسی‌خان اداره مینمود و ازطرف دوستم‌حمدخان 
نبزمپمات ویول وکمك نفرانی بوی داده میشد . 

حسام‌السلطنه بمحاصره شهر دست زد و براثر زد وخوردها چندین بار بداخل 
شهر نفوذکرد ولی باعدم موفقیت روبروگردید طولانی شدن محاصره هرات تولید عدم 
رضایت در در بار نمود ازطرف صدر اعظم و همحنین شخص شاه حسام‌السلطنه رامورد 
ملامت قرار دادند سران سپاه بنابدستود مرکز و تاکیدی که در لزوم تصرف فوری 
هرات شده بودجلسه مشورتی تشکیل دادند و هم عپد و هم پیمان شدندکه درتصرف 
شپروغامد برباغنان ازهیچگونه فداکری ددیخ ننمایند . 

این بار براثر تدابیر جدیتری‌که بعم لآمد شهر مفتوح گشت وخبر پیروزی 
لشگریان بمرکزرسید بمناسبت این پیروزیمجالس سرور و چراغانی در شهرهابرپا 
کردید اما ناگمان بدون هیچگونه مقدمه جونس‌صاحب بالیوز مقیم بوشپر به 
حسینملی‌خان دریاییکی اعلام نمودکه ابران را برحسب دستور دولت متبوع خود 
ترك خواهد نمود و متعاقب حرکت نساینده مذکور از بوشپر کشتی‌هائی بکنار 
پندر عبای در آمدند و از آنجا رهسپار جزیره فشم گردبدند و بعد روانه بوشپر 
شداد , 

قوای رسیده به بوشپر شامل هفت کشتی دولتی و سی وهفت کشتی باری و 
دودی بود و حامل ۲۲۷۳ نفر تویحی و سرباز لندنی و ۳۳۰۰ تفر سرباز هندی و 
۰ تن چریك و ۱۱۵۰ اسب بود . 

بوشپر محاصره شد و بدرباییکی نوشتند که اگرسلامت شپر را خواهانست 
بیرفهای ابران را پائین آورد وتسلیم شده وگرنه زنان و بیطرفان را از شهر خارج 
کنند که شپر را با خال یکسان خواهند ساخت . ابشواقمه در سال ۱۸۵۶ مبلادی 


۳۱ مت 


مطایق با ۱۷۲۷۵ شمس‌رخ داد . 

درباییکی مراتب را بموبدالدوله حاکم فارس گزارش داد و ضمناً تصدادی 
ناچیز ازسربازانی که درمحل در اختبارداشت بحفظ قلعه بهمنی گماشت واز بافرخان 
نکشتانی غوانت که شبد فوربته یکما ] یف 2 فرات شود زا از دالکی وشن 
کسیل داود», 

قوای ۲۳۳ چند روز بعد از اخطار در حلیله از کشتی بساحل را هفل و 
تفنگچیان ساخلو آنجا را تار و مار ساختند وبطرف قلعه بهمتی وی آوددنه و با 
قلعگیان وسواران حسن‌خان چاه‌کوتابی در گیرشدند دراین جنك ۷۴۰ تن ازنفرات 
انگلیس بخاك هلاکت افتاده و از سربازان ایرانی ۶۰ کس و ازنفرات چاه‌کوتابی 
۲ تن کشته شدند که احمد خان پسر بافر خان تنگستانی نیز جزء کشته شدگان 
بود . 

بالمآل قوای انگلیس قلعه بهمنی را متصرف شدند وساخلو شهررا خلم‌سلاح 
کردند روانه نمودند وحسینعلی‌خان درباییکی ودیگر بادان اورا ی وبه‌کلکته 
تبعید نمودند . 

چون خبرتسخیر بوشهر بدست قوای انگلیس بمّ بدالدوله رسیدشجاع‌الملك 
را با تعداد سیاهی روانه برازجان ساخت ویمنظور تقویت او نفرات و دسته‌جانی نیز 
بسوی بر ازجان جهت‌ضمیمه‌شدن‌بقوای شجاع‌الملك روانه ساخت همگی‌دربرازجان 
هتم کز شداد . 

ان طرف دی تقواق انکلسی رز از پوشین بحاهکوتام رهسیار کسنع» و اخباز 
مبرساندکه تعداد تفرات انگلیسیما سیزده هزار نفرندکه بابیست وهفت عرابه توپ 
در حرکت مبباشند . 


ع ۱۳ 


شجاعالملك که خود را برای مواجپه و مقابله با آن قوا آماده میساخت 
شرحی بمحمدقلیخان ابلخانی نوشت که با عده خود ببرازجان بیاید . خود نیز از 
برازجان بطرف قوای انگلیس حرکت کردبا ابلخانی چنین قرار داده بودندکهبصدا 
وعلامت شليك از دو جانب بقوای انگلیس حمله راآ غاز کننداتفاةاً انگلیسیها ازین 
قرار ومدار شجاع‌الملك و ابلخانی اطلاع بدست آورده پیش از اینکه ابلخانی 
بلشگریان شجاع الملك پیوندد با وی درافنادنه و عده‌ای ازمردمش‌راکشتند . 

شجاع‌الملاك که ازین بیشدستی انشا | کاه کرد سرت قدواق 
انگلیس حمله نمود اتکلیسیپا هر استاك شده قورخانه و آنوقه که همراه داشتند 
و زدند وراه مراجعت دریش کرفتند سربازان ابرانی‌نیزبه تعقیبآ نان پرداختند 
و مردم ابلخانی نیز در این تعقیب شرکت داشتند . انگلیسیپا چون دشمن را بخود 
تزدیاك دید درتاریکی شب توپپا دا بروی آنان بستند وخمیاره‌های زیادی بکار بردند 
و چنن وانمودکردندکه دراین محل مانده و مقاومت خواهند کرد ولی بعداز شليك 
تویپا و خمیاره ازتاریکی شب استفاده‌کرده به عقب نشینی خوش ادامه دادند . 

هوا چون دوشن گردید طرفین دانستند که فاصله‌شان بیش آزیرتاب كت تبر 
نیست انگلیسیها پیشترنفرات خود دا در پشت تیه‌ها و تل‌ها پنپان کردند و جنرال 
اوترام سردار جدید انگلیس نیز از بوشپر چند عراده توپ دیگر و دو فوج سرباز 
و چمارصد سوار بمدد ابشان فرستاد . 

ابرانیان فقط سل از قوای آنان را در برابر خود میدیدند و آن دا ناچیز 
شمرده احتباط نکردند وبر آ نان حمله بردند فرمانده قوای ۳ نیز چون بی‌برد 
که مپاجمین ذیاد نیستند قوبدل گشت وفرمانداد تاسپاهیان‌پشت تل‌ها ازیناهمگاههای 
خود خارح و بجنك پردازندبا توپ و خمپاره و تفنك لشگریان ابران دا هدف‌کرده 


ی 


عده زیادی از آ تان تلفات گرفتند درجنك تن به تن ابرانبان از خود دلیر ها مخرج 
دادند باران سیل آسائی نیز باربدن‌گرفت وباعث سختی‌کارزار گردید طرفین دست‌از 
جنك کشیدند انگلیس‌ها بار و بنه خود را گذاشته بطرف بوشپرروانه شدند . 

ابرانیان نیز تصمیم بمراجعت گرفتند از قوای انگلیس درحدود هفتصد تسن 
کشته و مجروح گردیف مدت این زدو خورد هشت ساعت جحنك ۳ او( 

ها سود تعاین اون شک و فراعت کی تقو تاه 
نمود از ادرائبان نیز در حدود دوست و هفتاد تن کشته شدند و بشبه به برازجان 
فان کشت 

بعداژ بن‌شکست انگلیسپاتصميمگر فنندباتسخیر محمرها ین شکست اجب ان کنند 
علبپذا عده‌ای ازقوای بحر به خود دا بدانسو روانه‌کردند تعدادکشتی‌های آنان را تا 
چپل و چپار شمردها؛د در دو کشتی ودرهر کشتی‌چپارده توپ مستفرشده بود . 

کعتی‌های مذکور فاصله چپار هزار گام از کناده لنگر ان‌داخته و بجسانب 
جز یر الخضر باتوپ شليك نمودند وگروهی ازنفرات خودراازطر دق صره‌ساحل بیاده 
وود وگ ای کردم وخفاف را آ عاز تووند: 

قوای ساخلو ابران درمحمره چون ناچیزبود مصلحت خود را در زدوخورد با 
فوای انگلیس درکناده مصاحت تدبد ذیرا که دد تیرری بمباران تویپای کشتی‌ها 
بود لذا بداخل عقب نشستند و تا نیم فرسنك از دربا فاصله گرفته در آنجا برای 
مقاومت متّوقف شدند - 

کشتی‌های انگلیی وارد شط شدند ازآ تبعا سر بازان ابران ولشگریان ابران 
را کلولهر یز کر دندبرای‌خارج‌شدن‌ازتیررس‌فوای دشمن باهواز و شوشتر رفتند. 

درهمین موافع که قوای ابران در شرف تکمیل و آمادگی بود ازطرف اترم 

۳ 


سرداد انش شرحی بفرمانده قوای ابران نوشته شدکه بن ابران و انگلیس 
مصالحه شده است اگراقدام بجنك نمائید بصلح صدمه خواهد رسید ازطرف شاهزاده 
حشمت‌الدولن حاکم خوزستان نیز دستور رسید که از اقدام ببعنك خود داری شود 
صلح فیزیس از چند روز عملی گردبد ۱ 
صورت عهدنامه ابران و انکلتشن 

چون اعلیحضرت خورش درادت اقدس همایون پادشاه اعظم و ش.اهنشاه 
بالاستقلال کل ممالك !بران و اعلبحضرت شاهنشاه انگلیس‌هردوعلی‌السویه ازروی 
صدق مابل باین هسئند که مسائب چنگی دا که منافی میل و مکنونات دوستانه 
امقان ات رفع نمایند و روابط دوستی که مدت مدبدی فیمایین دولتین علیتین 
برقرار بود* مجدداً بيك صلحی‌که بر وفق فواید طرفین باشد بربنیان محکم بر پا 
تاه اناد ره آستی آق, اب روم ماوت خی شاههاه ار ان ان 
جلالتماً ب‌مقرب‌الخاقان فرخ خان امین‌الدوله سفیر کبیر دولت علیه ابران صاحب 
تصویر همابون و حمایل آبی و دارای کمر مکلل بالمماس را و اعلیحضرت پادشاه 
انگلیس جناب مجدت نصاب هنری ریجارد چارلس بارون کاولی از امنای دولت 
انگلیس و از اجزای مشورت مبار که مخضوصه اعلیحضرت بادشاه انگلیس حامل 
نشانبز راك ملکه شیف وسقیر کی مخصوص ومختاردولت انگلیس درنزداعلحضرت 
امیراتور فرانسه را و کبلان مختار خود تعیین فرمودند وابشان بعداز آنکه اختبار. 
نامه‌های خود را ابراز و مبادله نمودند و موافق تر‌کیب دسمی دندند فصول یل را 
مقبول و مقرر داشتند . 

فصل او ل - از روزمبادله امضاء نامپای عهدنامه حال فیمایین اعلبحضرت 
شاهنشاه ابران و اعلحضرت شاهتشاه انگلیس و همچنین فیمابین خلفا و مماليك و 


۲۵ 


رعایای طرفین صلح و دوستی و آشتی خواهد بود . 

فصل دو م - چون بدوات و اقبال فیمابن دولتین ابران و انگلیس صلح 
برقراد گردید بحکم اینفقره مقرراست که عساکر دوات انگلیس بنادر ممالك ابران 
را تخلیه خواهندکرد مرافق شرابط وتعپدات ذبیل . 

#صل سوم - دولتین علیتین معاهدتین تعپد میکنندکه‌کل اسرا که در 
حین جنك بدست عساگر طرفین افتاده باشد بلادرنك آزاد نمابند . 

فصل چهازم - اعلیحضرت شاهنشاه ابران تعپد میکندکه بلافاصله بعد 
امضانامهای این عپدنامه يك عفونامه کامل اعلام نمابدکه بواسطه آن جمیم رعابای 
ایران‌که دروقت جنك بمراوده با عساگر انگلیس مصدرخیانتی شده باشند ازعقوبت 
این حرکت خود معاف باشند بطوریکه هیجکس هردرجه‌که داشته باشد بجپت‌این 
حرکت خود مورد تنسه و آذبت و تعدی نخواهد بود . 

فصل بنجم - اعلیحضرت شاهنشاه ابران تعپد میکند که بلادرنك لازمه 
تداییر را بکاربردکه عساگر و کارداران ابران ازملك و شپرهرات وممالك افغانستان 
پس یکشندتخابه ممالك مزیور تا مدت سه ماه بعد ازمبادله امضاء نامهای اینعپدنامه 
معمول خواهد بود . 

نصل شش س اعلیحضرت شاهنشاه ابران راضی مشود به تب له حتد کل 
ادعای سلطنتی را برخاك وشپرهرات وممالك افغانستان وهر گزم‌طالبه نکذ-ند از 
روسای هرات و ممالك افغان هیچ علامت اطاعت مثل سبکه و خطبه و بناج و ثیز 
ایشان تعید میکند که بعد این ازهرمداخله در امورات داخله افغانستان اجتناب 
نماید اعلیحضرت اشان وعده میدهندکه استقلال هرات و تمام افغااستان را اعتراف 
نماد وهر گز باستقلال ممالك مزبور مداخله نکند درصورت ظیپور متنازعه فیمایسن 


۳ 


دولت ابران وممالك هرات وافغانستان دولت ابران تعپد میکند که اصلاح آنرا 
رجوع باهتمامات دوستانه دولت ان‌کلیس نماید و افدام بجنك نکند مگر در 
صورتبکه اهتمامات دوستانه دولت انگلیس مثمر ثمری نشود از طرف دبگر دوات 
انکلیش تون ام کید که مه وف اس ارعویوا در عهالا اعانان بان راو 
نگذاردکه از آ نپا و هيچيك ازآنها باعث هیچ نوع تشویش و پریشانی دولت ایران 
بشود .و اگر دولت ابران در وقوع مشکلات رجوع‌بدوات انگلیس نماید دولت 
انگلیس تهایت‌کوشش را خواهد نمودکه من-ازعات فیمابین را موافق حق و مطابق 
شأن دولت ابران اصلاح نماید . 

فصل 24ج - درصورتیکه ازجانب هرات و ممالك افغان بر سر معدات 
ایران تجاوزی بشود هرگاه ترضیه شایسته داده‌نشود دولت ابران حق خواهد داشت 
که‌بجپترفم و تنبیه جانب متعدی اقدام بحرکات جنك نماید اما این صراحة معلومو 
مقبول است که‌هرلشکری که‌ازجانب‌دولتایر ان که‌بجپت مقصود مز بورازسر حدیگنذرد 
و «محض جر ایمقصودخودمر اجعت بخاخودخواهد کر دو استعمالحق‌مز بور نبا بدبهانه 
توقف‌دامی‌عساگردولت! بر ان‌باالحاق‌شهری با يك‌جزوممالك‌مز بور بممالكابران شود. 

فصل هشقم - دوت ابران تعپد میکندکه ب/افاصله بعد از مب‌ادله 
امضانامپای این عهدنامه جمیم اسرائی‌که درحین جنك در افغانستان بدست عساگر 
ابران باشد بدون عوض نقدی آزاد نمابد . همچنین جمیع افاغنه‌که با باسم‌گروی 
با بجپت امور دولتی درهرجای ممالك ایران مقید باشند بهمانطور آزاد خواهند 
بود بشرط اینکه افاغنه هم ازطرف خود اسرا و مقی‌دین ایران راکه در دست آنها 
باشد بدون عوض نقدی آزاد نمابند . 

فصل هم - دولتین علیتین تعپد میکنند که درباب نصب و اعتراف 


ی در 0 


قونسولهای جنر ال و فونسولپا و و کلای قونسول هر يكث ازاین دو دولت در مم‌الك 
همدیگر حالت دول کاملة‌الوداد را خواهند داشت ونسبت برءابای طرفین وتجارت 
ابشان در هر باب همانطور رفنار خواهد شدکه برعایا و تجارت دول کاملةالوداد 
مشود 

فصل ۵۵ج - بلافاصله بعد از مبادله و امضاء نامپای این عپدنامه سفارت 
انگلیس مراجعت بطپران خواهد کرد درهمان وقت دولت ایران داضی بشود که 
سفارت مزبور دا پذیرائی نماید با شرابط خاطرخواهی وتشریفات مندرجه بشرح 
علیحده‌که امروز وکلای دوشن علیتین معاهدتین ممضی داشتند . 

فصل یازدهم - دوت ابران تعپد میکندکه در مدت سه ماه بعد از 
می‌اجصت سفادت انکلیس بطیران يك مساموری دا تعیین نمساید که باتفاق مامور 
انگلیس مطالبات نقدی جمیم رعایای انگلیس را از دولت ایران تحقیق وتشخیص 
نماید و دولت ایران هریك ازین مطالبات‌که بتصدیق مامورین مزبور باشد دکدفعه 
با بقسط خواهد داد . در يك مدتی‌که پیشتر از بکسال از تاریخ اعلام مامسودین 
نباشند و مامورین مزبور تحقیق ومشخص خواهند کرد قروض دولت ایران برعابای 
ابران و برعابای سایردول که تا وقت عزیمت سفادت انگلیس ازتهران در زبرحمایت 
انگلیس بودندواز آن وقت ببعد ترآ حمایت مزبور نکرده‌اند . 

فصل دو از دهم س باستناء آ نجه درفصل سایق مقرر شده دولت انگلیس 
این حن را تراد و انگار خواهدکرد که حمابت نکند بعد ازین هيجيث از رعایای 
ابران را که بالفعل درتوگری سفارت و قنسولما و وکلای قونسول ان نباشد 
بشرط اشکه چنین حقی تردن کت داده و محول شود و در این باب و جمیع 
خسوصیات دیگردولت انگلیس مطالبه میکند و دولت ایران هم تعپد می‌نماید که 


رب ص 


همان امتیازات و مقامات درممالك ابران بدولت انگلیس و بنوکرها و دعابای آن 
داده خواهد شدکه بدول کاملهالوداد ویو کرها ویرعابای ایشان داده میشود وهمجنین 
دولت انگلیس ونوکرها و رعایای آن بهره‌باب خواهند بود اژهمات احترام و اعتبار 
که بدول کاملةالوداد و پنوکرها و برعابای آنپا داده میشود . 

فصل سیز دهم - دولتین علیتین معاه‌دتین بحکم این فصل تجدید 
میکنندآن قرار راکه درعاه اگوست سال ۱۸۵۱ مسیحی مطایق شوال ۱۳۶۷ هجری 
درباب رفع تجارت غلام و کنیز در خلیج فاری فیما بین این دو دولت داده شده است 
و ءلاوه براین‌تعپد مبکندکه قرار مزبور پس‌اژ انقضای مدت برقراری‌که عبارت از 
ماه اگوست عزاروهشتصدوشست باشد تا مدت ده سال دیگر برقرار خواهد بود باین 
نحو امتداد خواهد بافت تا یکی از جانبین بيك اعلام رسمی قرار مزبور را موقوف 
بدارد امام اعلام مزبور معمول نخواهد بود مگربکسال بعداز ظپورآن . 

صبل چها, دهم - بلافاصله بعد از مبادله امضاء نامپای این عهدنامه 
عساگر اتگلیس هرنوع حرکات خصمانه را بدولت ومملکت ابران ترد خواهدکرد 
و حرلت اتکاسن عالاوه بان سیخ مشکند که شعف آ که فر ارداه قعلبه هت رات و 
مالك اففانستان از عساگر ایران دهمحتین پذیرائی سفارت انگلیس بطبر ان‌کاملا 
مجری شد عساگر انگلیس خود را از جمیع بنادر و لابات و اماکن و جزایر کسه 
تعلق بابران دارند بلادرنك پس خواه‌دکشيد و دولت انگلیس تعهد میکندکه در 
این انا سر‌کرده عساگر انگلیس عمداً هیچ حرکتی که موجب ضعف اطاعت رعابای 
ا یرانق بت باغلرت شاه ایر ان اش عواهو کر ول که قویت اطامت .مر نوزه 
نپایت مقصود انگلیس است «علاوه براین دولت انگلیس تعپد میکندکه بقددامکان 
رعایای ابران از زحمت حضور عساگر انگلیس ایمن خواهند بود و همجنین آذوقه 


هه 


که بجپة عساگر مزبور لازم شود دوات ابران تعپد میکندکه بکارگزاران خودقدغن 
نمایدکه عساگر انگلیس دا درتحصیل آذوقه اعانت‌کنند ونیزدولت ان‌کلیس تعپد 
میکندکه درحین اخذ اشیاء قیمت‌آن را موافق‌ترخ روز ازجانب مامورین انگلیس 
بالادر نك‌داده‌خو اهدشد . 

فصل انز دهم - عبدنامه حال ممضی خواهد شد و امضانامپای آن 
مبادله خواهد شد دربفداد و در مدت سه ماه با زودش هرگاه مم‌کن شود و بحپة 
اثبات مسطورات فوق ابلچیان طرفین این عهدف امه را ممضی و بمپسر خود مختوم 
ساختند در پارس در چپار نسخه بوم هفتم شهر رجب سنه هزارودوست وهفتاد وسه 
هجری چون این عهدنامه تا خانمه پرداخته شد هر دو تن سفیر کبیر ابران و 
انگلیس خط و خاتم‌زدند . 


هب 


(ابیت ف مهدو بت 


شیخ احمد احسائی فرزند زین‌الدین از اهل احساء ساحل بحرین بود ویدر 
تحصیل علوم آن زمان بدرجه اجتهاد رسیده‌و در عتبات عالیات مقیم گردیده و در 
نتیجه مطالعات زیاد در مذهب تشیع درباره اصول دین عقایدی خاص داشت و فقط 
سه رکن از اصول مذکورکه توحندوتبوت وامامت بود معتقد و دودیگرراکه عدل و 
معاد بودازاصول‌دین‌خار ح‌میدانست. 

درباره عدل مب‌گفت این صغت نیزمانند سابرصفات شوئیه است و علت ندارد 
که‌آتر | بالاختصاص جزء رکنی از ارکان اصول دین بشناسیم. 

درباره معاد معتقد بودکه پس ازمرك چسم ابودمیگردد وتنپا ماده‌لطیفی باقی 
مییاند پس‌رستاخیزجسم درقيامت‌ممکن‌نیست ونیزمیگفت که حضرت حجقین‌الحسن 
المسگری امام دوازدهم شیعیان در صغرسن در چاه سرمن‌رئی انظرها غایب‌گشت و 
اورا دوغیبت است یکی غیبت صغرا ودیگری غیبت‌کبری. 

درغیبت صغراچهارتن‌بتر تیب‌عثمان‌این سعید عمری. ابوجعف ر محمد بنعثمان. 
ابوالقاسم حسین‌بن‌روح نوبختی- ابوالحسن علی‌بن محمدالسمری بسمت تیابت که 


آنان را باب مبگفتند واسطه بین امام‌وخلق بودند وغیبت صفرا ۷۳ سال دوام داشت 
در این مدت باب ارتباط مفتوح بود تا اشکه غیبت‌صغر | غیبت کبری‌کشید درمدت 
غیبت کیری شیعیان عقیده داشتندکه دیگرایواب بسته ومسدود است. 

ولی شیخ احمد احسائی میگفتکه چون خلق پیوسته احتیاج براهنمائی از 
امام دارند روی قاعده عقلانی باید این باب‌ها مفتوح باشد تاخلق بتوانند بتوسط آن 
ابواب نیازهای خود را عرضه دارند و تعلیمات لام در یافت‌کنند. 

وئیزمیگنت‌کسانی صلاحیت بایت دارند ومیتوانند واسطه و ناب‌گردندکه 
شیعه کامل باشند. 

من شیخ احمد احسائی درمقابل مدرس علماع خشك متعصب جلوه وجذیه 
خاص داشت روز بروز برپبروان مکتب او افزوده میشد شیخاحمد خود را شیعه کامل 
میدانست ومرده او را هم شبخبه همناهیدند. 

پیوسته دبگرمجتهدین برمخالفت او برمیخاستند وفحص وبحث و گفتگو در 
این تحول فکری مذهبی در حوزه علماء عتبات زیاد بود. 

چون شیخ احمد احسائی فوت‌کرد یکی از برجسته‌ترین شاگردانش موسوم 
بحاجی سیدکااظم رشتی‌ که از حست فضلوعلم شاخصیت تام داشت و براحانشین شد او 
نیزخود را شعه‌کامل مبدانست وخوشتن را باب ارتباط با امام غاب میخواند. 

دیگرعلماء نیزبه تکفیر اوپرداخته بیدین و ملحدش میخواندند سید هم از 
پشتیبانی پیروانش‌برخوردار بود وبامخالفین خود در بحت وجدال بسرمیبرد تااینکه 
سیدکاظم نیزعمرش سهری‌گردید. 

بعدازفوت سیدکاظم برسرجانشینی او اختلاف افتاد یکی از مدعیان جانشین 
سیدکاظم حاجی‌محمد کر خان‌قاجار بودکه از تلامذه‌بر جسته سیدبشمارمیرفت وچون 


ع و کت 


علاوه برمدارج علمی واطلاعات وسیم مذهبی شخص متمکنی نیز بودکار جانشبنیش 
سرگرفت و بکرمان وطن اصلیش‌درآمد و عده زیادی ازجمعیت شیخیه‌بدو گرو بدند. 

چون سید کاطم مانند استاد خود شیخ احمد احسائی عقیده داشت که پبوسته 
یکنفرازشیعیان کامل بایدبعنوانرکن رابع‌وسیله‌ارتباط باامام‌غایب باشدحاجی‌محمد 
کریم‌خان نیزخود را رتن دابع خواندو باداره ببروان برداخت ورسالات و کتبی‌چند 
نیز ازخود تألیفکرد وین پبروان خود منتشرساخت اگرچه علاوه بر حاجی‌محمد 
کر م‌خان‌عده‌دیگری ازتلامذه‌سیدکاظم داعیه‌جانشینی وبر اداشتند ولی‌سیدعلی‌محمد 
شیرآزی‌که اونیزچون حاجی محمدکریم‌خان امتیاز و شاخصیتی بین‌تلامذه مذکود 
داشت با داعبه بابیت واردکار گردید. 

سیدعلی محمد فرزند میرزا رضای شیرازی بودکه دربوشپرشغل بزازی‌داشت 
پسرش‌بعدازفراگرفتق فارسیو آموختن عربی‌ضمن همکاری درتجارت بایدر واعمامش 
بریاضت میپرداخت روزهای‌گرم دا در زیر آفتاب سوزان بوشپرببام میرفت و بذکر 
اورادوادعیه مییرداخت تاایشکه‌به‌عتبات عالبات رفتودر کر بلا متوطن کشت ودرمحفل 
درس آ قاسیدکاظم رشتی حاضرمگشت وازمکتب ومدرس او استفاده 3 دو سالی 
گر نه‌گذشت تا اینکه سد در گذشت . 

سیدعلی‌محمد چندتن ازشاگردان سید را با خود همراه‌کرد و بقصد رباضت 
بکوفه رفت دمردم رابخویش دعوت مسکرد درکربلا انجمنی ازدوستان وپیروان‌خود 
تشکیل داد و برتعداد پیروانش افزوده‌گشت. 

روانه مکه‌شدتااز آ نجا طپورخود را علنی‌کند وباین‌تر تیب بیکی ازپیش‌بینیها 
شیعیان‌که درکتب نوشته‌اندکه حضرت ازمکه ظرورخواهدکرد جامعه عمل بپوشاند 
ولی پیروان‌کافی جپت دفتن بمکه نداشت تصمیم‌گرفت‌که ببوشهر برگردد ودرا نجا 


۰ 


کار اساسی را شروع تما ند. 

درتماسپائی که با بیروان داشت و ازاو معجزه‌ای طلب میکردند پاسخ میداد 
که معجزه من مقالات‌من است‌روزی هزاربیت مناجات‌کنم و آنرا تحر بر مایم بضی 
ازمنششات خود را ببان وبرخی رامناجات مبخواند. 

دریوشهرعده‌ای دور او گرد مد:دودوتن ازمر بدان خودراحپت دعوت به‌شیر از 
فرستاد وقسمتی از منششات خود دا با نان داد . 

درهمین موقع حسین خان جودان باشی ملقب به نظام لدوله حکومت فاری 
را داشت بوی‌گزارش دادندکه سبدعلی محمد دریوشهر مردم را بسوی خود میخواند 
و نمانندگانو ی شیر ما ونوشته‌های اورایین مردم منتشرمینمانند بدستو رحاکم 
نمایندگان یاب راگرفته پی‌بر بدند و بجاه افکندند و چند سوار نیز به بوشپر ره‌انه 
گردید تا او رائحتالحفظ بشیر ازمنتقل‌کنند. چون وی رامأه‌ورین بشیراز دسائیدفه 
او را درخانه پدرش منزل دادند حاکم تدببری بباندشد به تنهائی بملاقات او رفت 
اظپار ارادت وسرسپردگی نمودگفت بعداز آزاری‌که بنمابندگان تو رسانیدم خواب 
دیدم ودرخواب مورد ملامت واقع شدم اینك در حال پشیمانی از کرده خودآماده 
جبران آن هستم. سیدعلی محمد نیزاظپارات وبرا باور کرد و نسبت بوی اعتماد و 
اطمینانی دافت. 

ناظ الدوله دستورداد تامجلسی فراهمآورند و عده‌ای ازعلماء نیز حاضرشوند 
وباظهارات دعوت سیدگوش فرادهند سید باپ, درصدرمجلس جاگرفت سیدیحییپس 
سیدجعفردارابی ملقب بکشاف که ننزاز مریدان باب بود دراین محقل حور داشت 
باب سر‌برداشت وخطاب به‌علماء گفت‌شماباید ازمن منایعت‌کنیدیی | نکه تیغپا کشیده 
شود وخون شداها ربخته شودطریق تسلیم‌گیر ید علماء چون باناظمالدوله تبانی‌کرده 


:۲ بت 


بودند درخاش نکردند وازوی چند سئوالی نمودند سبدعلی تقد کم شما رانشاید 
که با من درچونوچرا در آئد قلم رت وفیالمجلس سطری چند بگار یدوب تان 
داد علماء پنوشته اودفت‌کردند واغلاطی چند بر آن‌برشه‌ردند ناظم‌الدوله چون‌چنان 
دید بسیدگفت تو که هنوزنوشتن تباموخته‌ای ادعای باببت تو چیست؟ این بگفت و 
دستورداد تا سید را بجوب ستند وزحمت زیادی بوی وارد ساخته چون درز بر چوب 
اظپارپشیمانی وندامت بنمود صورتش راسیاه مالیدند ودر پیشاپیش جمعی بمسجد 
شیخ ابوتراب بردندکه درآ نمسجد نماز جماعتمیگذاشت وسید رایپابوس اوواداشتند 
ومدت‌شش‌ماه در محلی محوسش نمودند. 

خود این زجرو آزار وحیس باز باعث شهرت بیشترسید علی 3 گردید / 
ازدور ونزديك اشخاص,شبر از روی آوردنداز | تجمله ملاحسین _بشرو به‌است که خود 
ازتلامذه سیدکاظم رشتی‌بود وصرف و نحووفقه واصول«علوم تزمان رانزد وی آموخته 
بود وجوبای نام نود ودر کر بلا تیزیاسید علی محمد ملاقات‌کرده بود اینكکه وروداو 
را شیر ازخبر یافت و بلند آوازه‌اش دید ازخراسان روی شرازنپاد و درثپان با باب 
رابطه‌ای برقرارساخت تا اینکه باب اورا شمایندگی خود بطرف عراق و خراسان 
فرستاد وچند فقره زبارتنامه‌که خود تلفیق کرده بودبوی سیرد از تحبله تفسیرسوره 
پوسف بود. جریسان مأموریت وکارهای ملاحسین بشرویه بعداً پنویسه خود ذکی 
خواهد شد. 

چون خبرتوقیف سیدعلی محمد باصفهان رسید و مردمی چند بسوی وی 

انش تموخه بودندمعتمد الدوله حاکم اصفپان‌بدین نظر که ممکن است سبدعلی‌محمد 
نبزیکی ازیزرگان دین باشد مایل بدیدازوی کشت سواری‌چند بشیرازفرستاد تالورا 
پوشیده آزمردم باصفهان بیاورند. 


- ۴۵ - 


این‌سوارها هنکامی بشیراژ رسیدندکه مرض وبا درآ نجاشیاع زباد بافته بود 
و مردم در هول و هراس بودند لاجرم بدون اشکالتراشی اب را توسط سواران 
باصفپان روانه نمودند. 

بسید بحیی دارابی‌نیزدستورداده شدکه شبراز دا ترکند وی بالاجبار روانه 
بزد شد. وسایریبروان داب‌نیزازشیرازمتفرق شدند و باطراف رفتندمعتمدالدوله سید 
علی محمد را با احترام بذیرفت ويك شب نبزعده‌ای ازفضْلای اصفپان دا بمیهمانی 
دعوت کرد سیدعلیمحمدباب نیز بمجلس‌در مد ازطرف علماء سئوالاتی‌شد وپاسخهائی 
نيزسید داد چون غذاصرف‌گرددد سید را درمنزلیمخفبانه پذبرائی‌ کرد وضهرت داد 
که وی ازاصفپان بخارج رفته‌است وضع بهمین‌ق رابود تا اینکه معتمدالدوله بدرود 
حبات گفت. 

درموقعیکه ملاحسین شروبه‌ای ازشیر ازخارج شد خود را باصفپان رسانیدو 
باملاتقی اتی که _بکی‌ازفقهای آن شپر بود ملاقات‌کرد و اورابدین وشریعت جدید 
واردساختوازییروان باب‌گردید بنحویکه وی درمحر اب ومبنر از جلالت‌قدرباب سخن 
همیکرد واورا به نیابت خاصه امام‌ستایش مبتمود. 

ملاحسین بشروبه سپس‌ازاصفهان بکاشان رفت ودرا نجا میرزاجانی بازرگان‌را 
تبیغ کرد ولی کوشش ددباره حاجی ملامحمد مجتهد پسرحاجی ملااحمد نراقی‌مژش 
وافع نشدبالجمله از کاشان بدارالخلافه‌سفر کرد وچند تن‌ازعامیان رافر فته ومجذوب 
ساخت ونامه‌ای‌که‌از باب بمحمدشاه نوشته بود همراه برد وبحاجی میرزا آ قاسی‌تقدیم 
نمودکارداران دولت اورا تپدبدکردند و بوی تکلیف نمودندکه هر چه زودتر برای 
سلامت‌حان خود از تپران سرون رود. 

ملاحسین چون در این مأموریت توفیق نیافت شرحی بحاجی ملا محمدعلی 


- ۴۶ 


بارفروشی که ازپیردان باب شده بود فرستاد و نامه ییگری پةزوین جهت فرتالعین 
فرستاد و آن هردو رابغراسان خواند تادر آ نجا دعوت باب را | شکار کند. و خود عازم 
مشهد شد ودربالاخانه‌ای منزل گرفت وبدعوت مردم پرداخت ملا عبدالخالق یزدی و 
مالاعلی اصفر مجتهد نیشابوریکه نیزبرطر یقت شیخ احمد احسائی‌بودند بوی‌پیوستند 
چون‌این اخباردرشهرمشهد مننشرگردید علماء به جنبش‌در آمدند وشرحی به حمزه 
میرزا والی خراسان‌که در رادکان بود توشتند والی چون نامه‌هارا دریافت کرد دستور 
داد تاملاحسین بشروبه‌ای را دستگیر ودرلشگرگاه توقیف‌کنند وهمراهان ویرا اگر 
تبری‌جسته | زادسازند اکثرمرده تبری جستند وخلاص شدند ولی‌مللاعبد الخالقز بر بار 
نرفت وخواست که‌مجلس فراهم‌کند ووارد بحث و گفتگوشوند بفرمان والی‌اوراغدغن 
کردندکه ازمنزلش بیرون نیاید واماملاحسین شرویه را پس ازخواسدن غائله فوق 
آ زادکردند تاازشپربیرون رود وی از مشهدبه تیشابوردر آمد وجمعی راباخود بار کرد 
واز آ نجا بسبزوار وارد شد میرزانقی‌خان جوینی دبیردا باخود همراه‌کرد ولیجتهد 
نجا ویر اتکفیر کرد تاچارملاحسین از آن شهر کوچید وبمیامی در آمد وپیروانی دد 
[ نجاگرد اوفراهم آمدند واختلاف بین اهالی انداخت وارد زدوخورد شدند واز آ نجا 
راه شاهروددرپیش گرفت محمدکاظم مجتهدشاهرود را بدعوت باب‌خواند وی‌بر آشفت 
وباعصایر فرقش نواخت مردمر یخته ازشپر خارجش کردند درهمین اوقات بودکه خبر 
فوت محمد شاه منتشرگردید و ملاحسین ازین‌خبر خوشحال شد ودلگرمی با یافت 
ازشاهرود به‌بسطام سف کرد اهالی آ نجامانع وروداوشدند وبطرف مازندران شتافت. 
درصفحات قبل نامی‌ازفرءالعین برده شد تام اصلی دی زرین‌تاج دختر حاجی 
ملاصالح قزونی است که ازحمله فقپای عصرخود بود شوهرزدین‌تاج ملامحمدکه‌او 
نیزفضلی بکمال داشت آن دختر دراین خانواده علم‌وادب درعلوم عرببه احاطه کامل 


۳۱۷ص 


بافت ودرحفظاحادیث وتاویلآ بات فرفانی‌حظی دافر بافت وبااشاعه دعوت باب‌شفته 
کلمات وی‌گردید و ازصحابه‌او گشت‌وطر بقتش راییش گرفت و اولزنی بودکه باخواندن 
احکام شربعت جدید حجاب رابر کنارگذاشت وتن خودراچون طاوس آراسته میداشت 
وباپیروان با بی‌پرده‌دوبرومیگردید روثی چون قمر وموئی چون مشك اذفرداشت 
مجالسی چون حجله عروسی پیراسته میکرد و برفرازتختی جلوس مینمود و چون 
واعظ ن متقی از بپشت ودوز خ‌بادمیکردومیگفت‌هر کسی‌را که مس‌کند ازسورتوحدت 
آتش دوزخ در امان باشد مستمءین نیز دسته دسته برپای ميشدند و بپای سربقدمش 
بوسه میدادند وبلبهای چون باقوتش بوسه میزدند و پستانپای او راکه بر ناربستان 
طعنه میزدبر چپره میسودند ملامحمد تقی عم‌وی چون برکردارناهنجارش تفرس کرد 
بطردوی‌کوشید اما زرین‌تاج‌که‌گاهی بدرالدجی ووقتی شمس‌الضحی‌واخیر آ از طرف 
باب بقرةالفین لقب بافته بود بقتل عموش فرمان داد بیروانش ر بختند واوراشپادت 
رساندند ودربین خلق بشپید الث معروف‌گشت . قرةالعین بعداً از قزوین به بیردن 
فا روا مان مات رو افیا مات یاو وهای فروه کاعو مدش 

واما سید علی‌محمد باب‌چنانکه‌گفتيم تازمان فوت معتمدالدوله حاکم‌اصفهان 
درشپراصفهان بطورینپانی ميزست واین عزلت وی بکسال بطول انجامید ودرهمین 
مدت انز وا بودکه سید علی محمد موفق‌گردیدکتابی بنام تبوت خاصه تحریرکند و 
مبلفین خود را سراسرباطراف مملکت گسیل دارد. بعد ازمردن‌معتمدالدوله برادرش 
گرکین‌خان بجای وی بحکومت اصفپان منصوب‌گردید وبا باب تغییرسل و داد و 
بتپران‌گزارش دادکه دعوت داب علنی شده است وسید در صدد است که از خمول و 
خاموشی‌بیرون بدوپابمیدان ظهور کذاردو گفتاگرباین‌گزارش عنایتی‌نشوده‌سئُولیت 
کر را ازگردن خود ساقط ميدانم. 


۴۸ 


دولت چون برحقایق امور گاهی حاصل‌کرد دستوردادکه بته‌رانش بفرستئد 
ولی نرسیده بتهران بدستورحاجی‌میرزا] فاسی بآ ذرباجانش فرستادند و درشهرماکو 
زندانیش کردند چون‌ما کودرجوارخاك روسبد بود وازطرف ثمایند گان‌روسه اعتراض 
گردید از ماکو بجپریق منتقلش کسردند و چپریق قلعه‌ای بود مستحکم که‌کسی 
نمبتوانست بدانجا دست باید وی‌همجنان‌درز ندان‌باقی‌بود تامحمد شاه دزش‌سهشنبه 
پنجم ماه شوال ۱۲۶۴هجری این‌جهان را بدرودگفت و ناصرالدین میرزای ولیعهد 
ازتب ریز بتهرآن رفت ودرچپاردهم شوال ۱۳۶۴ بتخت سلطنت نشست. 

درمدت‌زندانی بودن سیدعلی محمد بابکی ازپیرو انش بنام سبدحسین‌بزدی 
نیزدرچهریق همراهاو بود. 

حاجی ملامحمد علی بارفروشی مستخدم‌سرای حاجی محمد علی مجتهد بود 
درتزد وی صرف ونحو آ مخت وبمسائل فقه آشنا گشت و بمکه رفت ودرعرض راءبا 
بامیرژاعله‌حمدی باپ‌ملاقات کرد وشیفته کلمات و بیانات‌اوشده ازیبروان وی‌ کشت و 
موقعیکه ملاحسین بشرویه در خراسان اظپار دعوت باب‌کرد واورا نزد خود خواند 
ملامحمدعلی بخراسان رفت بارش داد چرن‌کازملاحسین درمشپد بعدم‌کامیابی هنجر 
گردید ازوی جدا کشت ودر بسطام باقرةالمین کهاونیزبا عده‌ایازییروان‌باب‌با تجاآمده 
بود ملاقات بعملآورد. 

فرةالعین دراین اجتماع ازیبروان‌درسطام نقاب‌ازچپره برداشت‌و گفت‌شر بعت 
از ماج وسنن گذشته همه ملغی است جماعتی چون چنین دبدند معترضانه خارج 
شدند وعده‌ای نیز باقی‌ماندند حاجی ملامحمد علی باقرقالعین بطرف هزار جریب 
مازندران رهسپارشدند مردم‌بر آ ندوشور یدند حاجی عحمد علی اذقرةالعین‌جداگشت 
رطریق بارفروشی پیش گرفت وفرةالعین ده بده درمازندران سفر میکرد و به تبلیغ 


دین جدید ممیرداخت . 

حاجی محمد علی چون سارفروشی وارد شد از آمدن ملاحسین بشروبه بان 
شهر آ گپی‌بافت‌دهردوشروع به‌تبلیغ مردم نمودند سیضد تن از مردم بارفروش‌طر بقه 
با. را پذیرفتند. 

ساکنین بارفروش دا این پیش آمد وحشتی‌حاصل شد دیگر علماء مازندران 
عده‌ابر! مسلحکردند شاهزاده خانلر میرزا وقمی باین پیش آمد ننهاد فرقه باییه از 
بارفروشی بیرون شدند و درسوادکوه جایگ_یدند و دوباره روی ببارفروش ی آوردند 
سیصد تفنکچیلاریجانی براثراقدامات علماء بدفم باپیان آماده شدند و در میدان 
بارفروشی جنكث بین طرفین درافتاد دوازده تن‌ازصحابه باب شربت هلاکت چشیدند 
ویاببان خود را ازمیدان بازفروشی بکاروانسرای سبزه مبدان کشمدند و درا نها 
سنگر پندی‌کر دند . 

ملاحسین وملامحمد علی طبق قراری‌که باءعماسقلی‌خان حاکم نهادند از 
بارفروشی خارج شده به علی آ بادکوچیدند ودرا نجا زدو خوردی بین اهالی و بابیان 
درگرفت بابیپا غالب شدند وتصمیم گرفتند درمزارشیخ طبرسی قلعه‌ای بسازند. 

ملاحسین شروع بساختن قلمه نمود وخندق عمیقی دورآن حفر کرد وقریب 
بدوهزارتن تاسه در آن حصاری شدند و آذوقه برایآنان فراهم‌گردید وبانك دعوت 
دردادند وعده‌ای از :و رونزديك بانان پبوستند. 

دراینجا حاجیعحمد علی‌بارفروش لقب حضرت اعلا بافت ودیگرسران بابی 
بنامپای مختلف لقب بافتند بالاخره از تهرآن دتوردسید که در محو پابیان مردم 
ماز ندران اقدام‌کنند |کش تقاط ماژندران دستجات مسلح بعلیآ باد فرستادند و بکنار 
قلمه شیخ طبرسی رسیدند و بزد وخورد برداختند ولی بابیه پیوسته پیروز میشدند 


ب وهات 


چون این اخبار بمحمد شاه رسد دستور داد بسرای سرکوبی آنان قواثی کافی 
اعزام گردد. 

درچندین زد و خورد با قوای دولت بر اثر شبیخونپائی‌که ازطرف بابیان زده 
میشد شکست وپرا کندگی درلشگریان اعزامی رخ میداد بالاخره دریکی از زد و- 
خوردها ملاحین نیزچون دیگر پیروان درمیدان نبرد باش‌شیر کشیده باین‌طرف 
و آ نطرف حمله ور بود زخمی برداشت و وی خود را بزحمت شلعه رسانید و وصیت 
خویش بگفت وبابیان دابپایداری توصیه‌وسفارش کرد وجان سپرد وباجامه‌وشمشیر 
خویش‌اورا در زیر یکی‌از دیوارهای قلعه بخاك سپردند. 

بعدازه‌ردن ملاحسین بشروبه حضرت اعلا بعنی‌ملامحمد علی بادفروشی نیز 
باقوای اعزامی‌جنگپا کرد وبا شبیخونپای ماهرانه برمحاسره‌کنندگان غالب گردید 
این خبرها چون شاه رسید از مسامحه‌کاری سرداران و كمك ندادن اهالی سیار 
یکی کرو ولا نعان افیا وا هامار یفنم متس مرها که 
طول محاصره و کمی آذوقه قلسکیان را بزحمت انداخت و محصورین بشرط امان 
تسلیم شدند و ازقلعه بیرو نآ مدند. 

سپاهیان ازس ازدست آنان صدمه خورده‌بودند وبیم آن نیزمیرفت که بازاین 
عده بشپرها پراکنده شوند و بترویج دین خود بکوشند علیپذا با اينکه امان داده 
بودند بررخلاف تصمیم برفتل دستدجمعی آ نان اقدام‌کردندباین ترتیب‌که آ نپا دا بصف 
واداشتند و همه را بقل رسانندند. 

ملامحمدعلی بادفروشی و چندتن ازهمراهان اورا هم در خود شهر بارفروش 
شتّل رسأنبدند. 

دراین زد وخوردها ازجه‌اعت بابیه ۱۵۰۰ تن وازلشگریان مهاجم پانصد تن 


- ۵۱ - 


بخاك هلاکت نستند و درهمین روژها بود که حاجی میرزا آقاسی‌که در حضرت 
عبدالعظیم به بست نشسته بود و در نیمه ذی‌الحجه از ۲ قحبا روانسه عتبات و اماکن 
مقدس گردید ۰ 

۳ سید حبی‌دارابی قسن آفامتته جعفر دارابی ملقب بکشاف بودکه از علماء 
رو طر هت شیخ احمد احسائی‌بود وی درتفسیرقرآن با فقهای زمان خود اختلاف 
داشت میگفت باحضرت خضرعلیه‌السلام همراه بودم وهفتاد بطن از قسرآئرا کشف 
کرده‌ام وی شیخوخیتی بینهایت وزهادتی یکمال وفضیلتی‌سزا داشت دسرش‌سیدبحیی 
که ازعلم صَاعتی‌نداشت ودرعین‌<ال جاهدوست ومقام‌طلب بود بتپران دفت ودر نزد 
دولتیان‌کاری برای خود ازپیش‌نبرد پسآهنگه فاری‌کرد بقسمیکه شرح آن دیدیم 
به‌پیروان باب ملحق‌گردید وازشیرازش درشجه تبعید کردند و از آ نجا بیزد دفت و 
دعوت باب ۳ آغازنپاد محمد عداله که ثبز ازیبروان یاب نود و دریزد درخفا سس 
هببرد خود را آشکارساخت ویاستد بحی‌همدست وهمقدم گردید باحکومت درافتادند 
و کار بمحتگق وزد وخوردکشید شش‌تن ازبایبان کشته شدند و کاری ازییش نبردند سید 
بحیی‌ما یوس درعمایات بزد درسال۱۲۶۵ بفارس‌مراجمت‌کرد و به بلده فسا وادد 
گردید ومردم را بکیش‌جدید خواند . 

شاهزاده بپرام میرزا والی فادس ددین موقع معزول کشت و فیروز میرزای 
صرءةالدوله بجای وی حکوهت فارس بافت سید یحبی که درفساپیر وانی‌ف راهم کرد روی 
به ثیریزنهاد مردم نیریز دداین وقت برضد حکومت شوریده بودند ورود سیدبحیی 
را مغتنم شمردند ویفال نيكك گرفتند وددین شپرنیزعده‌ای فریفته گفتار سید بحیی 
شدند وسر‌یفرمان او نپادند بالحمله سید یحیی باسیصدتن از باران خودقلعه خر آبی‌فرود 
آمد و بعمارت قلعه پرداخت شورشیان کارشان بالاثی گرفت سبد بحیی نیز عده 
همراهانش بدوهزارتن بالغ کر دنن: 


۵۲ - 


نصرةالدو اه هنوز شیر از نرسیده| ین خباررادر بافت کرد وازهمانجاشجاع الملك 
را با وسطی فاران دستورداد که بدفع سید بجبی حررکت‌کنند سرداران در راه بهم 
پیوستند موقعیکه سید بحبی خیمه‌ای‌بیرون قلعه برافراشته وبرای مردمنطقمیکرد 
ومردم رابه بسیج تشویق میکرد لشگربان در رسیدند و در مقابل قلعه بسنگربندی 
مشغول شدند سیدیحیی نبزخور دا بیرون قلعه انداخت هر چندکوشش‌کردندکه‌این 
غائله بجنك کشیده نشود فایده نداد. سبصد تن بقصد شببخون از قلعه بیرون آ هدند 
جنگیدند ویکسد وینجاه تن‌کشته داده بر گشتند باردیگرشبیشون زدند باز شکسته 
شدند چون سیدیحیی وضع رابدین منوال بدید ازدرصلح واردگردید و بخانه‌مصطفی 
قلیخان سردار رفت وی او را امان داد وسید رابخانه خود بازگردانید در عرض راه 
پسرهای علی‌عسکرخان وجماعتی‌دیگر ازمحبوسین درقاه‌که پس‌از رفتن‌سیدیحیی 
بخانه مصط نی‌قلیخانرهاشده بودندچون سیدبحبیرا درمراحعت مقلعه‌مشاهده‌کردند 
بسراو دبختند و اورا عرضه تیغ وخنجرساختند و بزندگی پرآشویش خاتمه دادند. 

قیامسلح دیگر بابیان‌درز نجان‌بود ملامحمدعلی زنجانی‌شا گرد شر بف‌العلماء 
مازندرانی مسائل‌فقبه را نزد استاد ویآموخت ویزنجان باز گشت چون‌گمنام بود و 
درعین‌حال نامجوخلاف مشپوررا باعث‌شپرت خود میدانست مسائلی چدد آزین‌قبیل 
راطرح وبه بحث وفحص روی] نسیرداخت‌علماء محل علبه اواقدام کردندوی‌بسکم 
پادشاه بتپران تبعیدگردید و او را در خانه محمود کلانتر تحت نظر گرفتند چون 
میرزا علی محمد باب مردم‌دا بدبن خود دعوت مینمود ملامحمد علی نیزیاب مکاتبه 
را باوی مفتوح ساخت ازدرمودت وارادت‌باویوارد شد زمان‌که محمد شاه فوت‌کرد 
ملامحمد علی که خبرشورشبابیان را درماژ ندران داشت عمامه ولباس روحانی‌راازتن 
بدرکرد وبا لبای سربازی خود را بزنجان رسانید جمعی باستقبال وی شتافته باورود 


۵ 


بسرمئزل خویش دعوت باب راآغازنپاد مردم زنجان‌عده‌ای بر وی‌گرو یدند و تعداد 
پیروان روزیروز افزاش بافت تا ایشکه قریب به پانزده هزارتن دور اوجمم شدند 
اخباراین جربان چون بناصرالدین‌شاه رسیدبسوابدید میرزانقی‌خان برای اینکه‌کار 
ژنجان چون مازندران مشکل وپیچیده شود دستور دستگیری ملامحمد علی صادد 
گردید ملای مذکورکه ازین امرروستور آ گاه‌گردید باکلیه مرده خود جپت نماز 
بمسجد رفت پس‌ازخانمه نمازبایکهزار فرتفنکجی نزد اصلانخان حاکم زنجان‌رفت 
ودستگاه رامرعوب خود ساخت چون بکی‌ازپیروان اوازحکم دیوانی سرپیچیکرد 
وخواستند اورادستگی نمایند ملامحمد علی‌خواست کهاز تعقیب اودست بردارندحاکم 
این وساطت رائیذ‌برفت وملامحمد علی پیروان خود رافرستاد وشخص‌مورد تعقیب‌را 
گرفته‌ورهاساختندحاکم بر ثرا ین‌پیشآ مدمسلحین‌خودرا آ «اده‌ساخت با بیان بغارت‌شهر 
واخراج غیربابیها اقدامکردند درشهرسنگربندبپاگردید ملامحمد علیحاجی‌احمد 
زنحانی رکه دین باب پذیرفته بود به نیابت خود تعیین کرد وبپر يك‌ازسران دستجات 
مسلح خود نیزحکومت شهریرا وعده دادواین وعده‌هاحتی‌تا بفرمانفرماثی عصر‌نیز 
کشیده شدو تفر اتزیادی‌ازپیروان رابالقاب‌شادخاط کرد واحساسات! تاترابرانگیخت 
و آمادکازوزارتمود فرمانش برهمگان روان بود. 

روزجمعه پنجم شهررجب ازطرفین جنك! غازگردید ورزمیان دوطرف چپل 
تن‌مقتول‌داشتند روزیعد بابیه قلعه علیمراد خان راکه دروسط شپرفر ارداشت اشغال 
کردند وبخانه‌حاکم ر بختند ولی‌کاری‌آز پیش نبردند وطرفین عدهزیادی کشته دادند روز 
بیستم‌رجب که قوائی ازسلطانیه‌تیزوارد زنبجان شد بطرف‌قلعه نقب زدند وچندین‌روز 
بین طرفین حنك ادامه داشت ملامحمد علی دستور آتش زدن بازار راداد بازنفرات 
دیبگرازمر کزرسید ملامحمد علی دستور داد مقداری اثاثبه و اموال پیش لشگربان 


بت ۵۴ بت 


دشمن‌بر بز نداین تدبیرد هم موّثرافتادو ت‌داد زبادی ازسربازان که بجمع‌وغارت!موال 
دست‌زدند کشته شدند هرقدر ازطرف زءمای‌شهر سعی گرد ید که کارینرمش ومداراحلو 
دقدگردد وملامحمد علی‌رأموافق‌سازند فایده‌ای نبخشید ودرهمین‌موقم افو اجی‌چند 
درزنجان بود وقوائی‌نیز ازدارالخلاقه‌رسیدجملگی ازهرطرف‌حمله راآغاز کردند و 
قلعه علیمراد خان رامسخرساختند درهمین زدو خوردها بودکه گلوله‌ای سازوی ملا 
محمد علی آ مد پیروانش اورا ازمعر که بدربردند وبراثرهمان زخم تا یکهفته تحت 
معالجه وبستری بود وعاقت‌نیزجان بدرنبرد اورا باهمان‌جامه‌ای‌که بتن داشت بخاك 
سپردند وشمشیرش دا نیز درکنارش نهادند یس از این واقعه پیروان امان خواستند 
چون با نان اطمینان دادئد همگیتسليم‌شدند مأمورین دولت بعدبخانه ملامحمدعلی 
رفتندواورا ازخاك بیرون کشدند وسه روزدر کوچه و بازارجدش رامیگردانیدند. 

پس از آن‌ازهرفوج صدتن سربازحاضرشد وهرصدتن سربازصدتن ازبابیان را 
سریزه پیچ گردند وسرانآ نان‌رابخمپاره بسته و آتش زدند وچندتن از[ نان‌راحاکم با 
خود بتهران‌آورد بعضی‌راکشتند وبرخی را معاف داشتند. 

این بلواهاوشورشها و قیامپای مسلحانه بابیان سبب کردیدکه بناص‌الدین‌شاه 
گزارش دهندکه تاباب‌درقیدحیات است‌این وقایم‌تکرارخواهد شدوباعث خواریزیها 
وبی‌نظمی‌ها درامور کشورمیشودناصر الدین شاه‌گفت این تتبجه خبط میرزا | قاسی است 
اگروقتی که‌اورا ازاصفپان خواست درتهرانآزاد می‌گذاشت در اثر معاشرت با مردم 
همگان میفهمیدندکه ویآدم‌فوق‌العاده‌ای‌نیست وبلکه‌اززیادی ازاهل‌علم واهل‌دین 
پائین‌ترراست در آ تصورت خلق ازوی رو گردان ممشدند ابن اشتباهات نیز بعدها برای 
عده‌ایآزمردم بی‌اطلع پیش نمی آمد اکنون نیزباید دستوردادکه اورا ازچپرق به 
تب یزپیاودند ودرمجلس باحضور روحانیون تبر یز بدعاوی واظهارات او گوش کنندرای 


۵۵ات 


وفتوای ازعلماء حاضردرمجلس‌را هرچه بودگزارش‌کنند. 

این دستورپادشاه عملی‌گردید باین‌ترتیبکه سلیمانخان افشارب ذربایجان‌رفت 
دراین وقت حشمت‌الدوله حاکم آذز بایجان بود بابرا از قلعه چهریق بیرونآوردند 
در آ ذر با مجان‌میر زاعلی‌محمدیاب‌دو تن‌مر بدیاقررص داشت یکی‌ملامحمدعلی که‌درتبر یز 
تخوس نو حودن گر سیدحسین بزدی‌که درچپر یق باوی همزندانی بودحشمت الدوله 
دستورتشکیل اتجمن رادادباب دا بمجلس حاضر کردندو علماه باویبگفت‌گونشستنه در 


این‌جلسه بحث و فحص‌میرزاحسن‌وزیر نظام وحاجی‌میرزاعلی پسرحاجی‌میرزامسعود 
وسلیمان‌خان افشار نز حضور داشتند. 

ازباب سوالاتی‌کردند پاسخپائی‌دادکهآ نانرا قانع نساخت اورا ازمجلس بکوی 
وبازاربردند ملامحمد علی وسیدحسین بزدی نیزهمراه‌اوبودند بااین وضع‌بخانه‌چند 
تنازعلماء بردند سه تن ازعلم‌اء فتوای قتل و یرادادند بمریدان وی‌تکلف کردند که 
بررای‌نجات خود از کرده‌خویش اظپارندامت‌کنند سید حسین بزدی چنین کردو آزاد 
گردید ولی ملامحمد علی دست از تعصب خود بر نداشتو گفت نخست مرا بامدیکشید 
وبعد قصد پاب‌کنیدآ نان‌را ازمیان‌کوچه وبازارعموردادند ویمیدان ارك تبریز آ وردند 
وروزدوشنبه ۲۷شعبان بحکم حمزه میرزا هدف‌گلوله فراردادند در این تیراندازی 
«لامحمد علي جان سپرد ولی مکی از گلوله‌ها به تناب داریاب خورد ویاره‌گشت وباب 
بزمین افتاد و گر بخت وبه حجره‌ای از حجرات سربازان یناه برد فوح علی سلطان 
بدرون حچره رفته اوراگرفته ملق گر‌دلین چندی بدوژدند ودوب‌اره هد فگلوله‌اش 
ساختندجسدش زاروژی‌چند درشهر بپرسو هبکشیذکن وعاقت‌بیرون دروازه انداختند 
تاخوراك حانوران شود. این درسالع۱۲۶۶هحجری اتفاق افتاد. 


پیروان باب بعد از کشته شدن اوپس از قتل امیر کبیردرصدد انتقام بر آمدند 
۵ب 


دزتپران بقصد قتل ناصرالدین شاه توطله‌ای‌کردند و این توطنّه درست دوسال‌بعداز 
کشته شدن باب ودر روز۲۸ماه شوال ۱۲۶۸ واقع شد شاه قصد رفتن بشکار را داشت 
دوتقر که مأمورترورشاه بودند عربضه دردست بعنوان شکایت ازظلم وستم جلو آمدند 
شاه در این‌حال تتها وازهمراهان‌کمی فاصله داشت دست دراز کرد تا عر بضه‌شاکیان‌را 
بگیرد یکی از آندو بسرعت طیانچه خود را بیرون‌کشید وبطرف شاه شليك کرد و 
دوبی خنجری دردست بشاه حمله‌ورشد ناه دست دومی راگرفت ودر کشم کش بودند 
که همراهان صدای تبرراشنیده با عجله خود رایشاه رسانبدند وبا ضرب قداده یکی 
رابخاك هالالاندا ختندودازدیگری که جرا حات سخت برداشته‌بودورمقی از حبات‌داشت 
استاطاق بعمل آوردند و یمحر کین آنان پی بردند. 

بصوایدید صدراعظم شاه سواره ازقصرنیاوران بشهر آمد وازخیابانهای مشهود 
تپران عبور کرد تامردم بدانندکه بوی صدمه وارد نشده است چون.وحشت سردم فرو 
نشست بقصرخود مراجمت کرد وبمعالجه جراحات خود پرداخت براثراین پیش آمد 
از رجال مجلسی فراهم شد و رای دادندکه همه یابیان را دستگیر کنند و آنان را 
ژندانی نمایند. 

این باببان را بعد بین رجال وطبقات تجار و اصناف تقسیم کردند و تحویل - 
گیرندگان پس‌از اهانتها وعذابپاآ نان را بوضع فجیعی بقتن رسانیدند. 

سلیمانخان نيزکه بکی‌آزبابیان بنام‌بود بدنش رابا نیش خنجرسوراخ سوداخ 
کردند ودر هر سوراخ شمعی روشن‌کردند و صورتش را با دوده اندودند کلاه درازی 
بسرش نپادند اورا برخری سوارکردند ودر کوچه وبازار گرداندند. و عاقبت او را دو 
شقه کرده و هر شقه را بدروازه‌ای جهت عبرت آویختند. تپران قر یب دو هفته در 
حال اضطراب وانقلاب بود دداین دو هفته قربب بحپارصدتن از بابیان‌کشته شد:دکه 


۵۷ ات 


از آن جمله فرةالعین بودکه دراین تاریخ درتپر ان ودر خانه کلانتر بحال تبعید بسی 
میبرد واز حشر با مردم ممنوع بود. 

درموقع ظهود باب دوتن ازیسران میرزابزرك نوری بنام میرذا بحیی و 
میرزا حسینعلی بدعوت وی جلب وجزء پیروان اوبودند که در موقع بروز حادثه 
اخیر بابی کشی درتهران میرزاحسیذعلی نیزدستگیر شده بوددمیرزاسیی بالبای‌میدل 
بسوی‌گیلان‌رفته بود میرزا حسینعلی بوساطت بعضی پس‌آزحبس ببغداد تبعیدگردید 
مبرزا حبی‌نزخود راباً تجارانید. 

این هردو برادرتحت سریرستی بد: خود در تپران صرف ونحو و فقه و اصول و 
علوم معمول آ نزمان را فراگرفته بودند ومیرزا حسینعلی با طایفه صوفیه نب زآمیزش 
داشت و بروش آنان مائوس نود . 

میرذا بحیی,که از روی صمیمیت خاص بیاب‌گرویده بود تا زمانینکه باب زنده 
بود بین باب و میرذا یحیی نامه‌ها رد و بدل میگردید میرزا علی‌محمد باب بمیزان 
گروش معنوی میرزا بحیی و صلاحیت او پی‌برده او را بصبح ازل ملق ساخت و به 
پیروان خود توصیه‌کردکه بعدازاو ازدستور صبح‌ازل اطاعت‌کنند میرزا حسیدعلی با 
وجودیکه برادر بزرگتربود بهمین جهت ازپیروی صح‌ازل ناچار می‌بود ولی درباطن 
اقکاردیگری درسرداشت اقامت دوره تبعید در بغداد به‌بیش از ده سال بطول انجامید 
میرزاحسینعلی بوکالت ونمایندگی صبح ازل که‌پیو سته او را درحال خفا نگاه میداشتند 
ازخلق دعوت سوی بایت میکرد عده پیروان‌کم‌کم دربغداد زیاد شدند و موجبات 
نگرانی علماء ومجتهدین شده بدربارهای عنماتی وایران شکایت‌ها نوشتند وخواستاد 
تبعیدآ نان از بفداد شدند. 

با توافق دو دولت بابیان مقیم بغداد را جمساً بادرنه تقل گردند در آنجا 


ات 


اختلاف سن‌دو در ادر علن کی و کاراختلاف بش گت ونز آع کشید دولت عثمانی بقصد 
برقراری امثست وجلوگیری از زد وخورد سن آ ندو دستّه میرزا حسیتعلی را که به 
بپاءاله مشپور بود با من‌تعش به عک و صبح ازل و مرده‌اش را به ماغوسای واقع در 


فری‌فرستاد. 


۵ 


تألیفات باب پشرح زیر بوده: 

۱- تفسیی سوره بوسف 

۴ رساله بسك صحیفه سحادبه 

۳ تسین سوره عصر 

۴ کتاب نبوت خاصه 

ف قدوسالاسماء 

۶- کتاب بیان‌که در آن احکام شر بعت خود را ذکر کرده‌است. 

نو آودبهای میزا علی‌محمد باب 

۱) از روز ادعایش که ساغت دو وبازده دقیقه ازغروب روز چپارم واول شب 
پنجم ماه جمادی‌الاولی سال ۱۳۶۰ باشد ادعای نسخ قر آآن و احکام محمد 
تایه زا کر وه اس 

۲) تعلیم و تعلم و تدربس تمام علوم و کتب غیر از کتابهای خودش را حرام 
کرده است. 

۳) ازدواج را محدود ساخت و آ نرا مشروط برضایت طرفین‌دانست. 

۲) تخریب جمیع بقاع ومزارهای‌گذشتگان از انبیاء و مرسلین واوصیاء و 
همچنین خانه کعبه و قبن پیغمبی و قبوز سایر ائمه و مشاهیر اسللام را 
واجب شمرد. 

۵) حج بیت‌اله را باطل نموده وحج خانه مسکونی خود درشیراز را توصیه 
۳۹ 

۶) عوض حج چپارمثقال نقد ازسکه یبا بیان, بدهند. 

۷) هجده مسجد دیگی نام حروف حی سازند که با مسجدی که خود در 


رت 


شیراز ساخته ۱۵ شود . 
۸) روزه رانوزده روز اول طلوع خوزشید تا هنگام غروب قرار داد وموقم 


آرا نوزده روز ازتحویل خورشید ببرج حمل مقررداشت تا عید فطدر 


وعید نوروز با هم باشد . 


حالال 


. اموال مردم مادام که بباب ایمان وتان بر خودشان حرام می‌باشد‎ )٩ 
شپرهائی که بدست می آورند اموال آن اگر ازراه ستم جمع شده باشد‎ ۰ 
بای نان وراه راکو یازا سوت‎ 
کافری اگر چیزی به‌بابی بدهد بمحض رسیدن آن چیز بدست باببی‎ )۱ 
ین‎ 
. هربابی باید درهرروز نوزده آبه از آ بات بان رابخواند‎ )۲ 

۳) هرمرد بابی واجب است که تصوبری ازشکل بپا همراه داشته باشد وهر 
زنی درشکل دایره! باتی اسان رادد آنن بنوسد وهمراه داشته باشد. 
۴) برای نماز بهد ازتکبیر اول نوزده مرتبه بگوید (آنا بکل آمنون)بعد 
ازتکبیر چپارم بگوید (اناکل باله میتون) بء‌دازتکبیر پنجم بگوید 

(اناکل باله راضون). 

۵) واجب دانستهله اموات رادرلحدهاثی ازبلور و با سنكك صیقلی بنهند و 
دریکی انگشتان میت انگفتری‌کنندکه تام خدا برآن نقش شده باشد. 
۶) برهرمردی ازباببان واجب است‌که درحیات خود وصیت نامه‌ای مئویسد 

و آنرا تزد باب ودرصورت مر باب نزد امثای اویفرستد . 
۷) آش وهوا و آب وخاك وکتاب خدا بعنی بیان جزء مطهرات است . 
۸) خونی که ازدهان بباید یبا است . همجنین مدفوعات چرندگان و 


و ۳ 


برندگان . 

4) برای دادن فحش دیه واجب است. برای هرفحشی ٩۵‏ سثقال طلاکه 
خود فحش دهنده باید بدهد . 

۰) یچ مرد بابی وبازن بابی دراموال منقول وغیر منقول خود نمیتوانفد 
تصرف‌کند مگر اینکه باب با امنای اووی دایاك‌کرده باشند . 

۱) هر کس دعوت باب راشنهد وایمان نساورد تمام اموالش بریاب وامنای 
وی حلال ومصادزه مستود . 

۲) برهرفرد بابی واجب است‌که هرروز ازماه نودوپنج مرتبه ذکری از 
اسماء خداوند رابخواند. روز اول الثه اعظم - روز دوم ال اقدم . 

۳) درمه‌املات اژحسث قیمت ومدت و کم وزبادی آنّ اساس راضی‌طرفین 

اس 

۴) واحد وزن طلا رامثقال وهرمتقال رانوزده نخود قرارداده است . 

۵ زکوة یکسال ۵۴۱ مثقال طلا وبا معادل آن نقره است . 

۶) توصبه‌کرد که کتابهای او را بیروانش بعد از وی پیش از ۱٩‏ نسازند . 

۷) واجب‌کرده است‌که‌کتب اورا باخط سرخ بنوسند . 

۸) یکنفر بابی که بيك نفر دییگر ویابجمعی بابی‌دیگر میرسد بابدبگوید 
له اکبر آن فرد با آ تجماعت درجوایش باید بگویند ال اعظم . 

6۹) اگر زن بابیه باشد باید بطرف بگوید اله ابهی ودرجواب بایدگفته شود 
ال اجمل . 

۳۰( درازدواج مهربه برای شهریان نوزده مثقال وحداکثر نود وپنج مثقال 
طلا وبرای دهقانان همین مقدار بانقره . 


مب 


۰۱) طلاق رابدست مر د داد وهرمردی‌که آززوجه‌اش انصراف حاصل کردباید 
واه راکنا کی کش آگی تصرف قافتا طاای تام 

۲) مکرر میگفت که دین اوتا دوهزار وسی ویکسل بعد باقی خواهد بود 
وک و ارام هی سای لتاق قوو عاعت فاد کوج 

۳) بوشیدن لباس حریر و استه‌مال طلا و تقره را برای مردان وزنان جائز 
مر 

۴)کتاث زدن بشاگردان راکه سنشان ازپنج سال کمتر باشد حرام دانست . 

۵) سضتوز داد که شا فردان» ی زوی کرصی بشید * 

۳۶) روز اول فروردین راروژ عبدقطر وعید رضوان قرارداده . 

۳۷( بربیروان خود واجب آموده‌که هرقدر ون است آزنهءت‌ها فراهم 
سازند ودراین عبد از | نپا استفاده‌نما بشد. 

۸) مدت این عبد نوزده روز بنام نوزده تفر حرف حی . 

٩‏ اگر یکنفر بابی ببیندکه بابی دیگری بکسی ظلم میکند بایدب‌خالفت 
ان زد : 

۰) برهر پادشاهی که متولی آمر باشد واجب است‌که فصر مجللی بنام باب 
برای خودش سازد. قصر مذکور باید ٩۵‏ درب خروجی ونود و پنج درب 
ورودی داشته باشد ویادشاه دراین قصر سکونت کند . 


۴ شرب خمر واستعمال دخانیات راحرام نمود . 


۳ بت 


میر زا علیمجمد باب 


۵ 


فصل چهارم 


هجو ۳ نقی‌خان امیر کسیر 


میرزا عبسی قائمقام معروف بمیرزا بزرك از خا سدان ذند و از دبرگاه در 
کارهای دیوانی وسیاست وارد بود وازجمله مالکین بزرك شمار میرفت این خانواده 
در دوران ولیعپدی عبای میرزا مر کزثقل سیاست درتبر یز بودند. 

درخانواده میرزا بزرك » قائمقام اول کربلائی فربان سمت آشپزی خدمت 
میکرد اونیزچون میرزا بزرك از اعل فراهان عراق بود پسری داشت موسوم به تقی 
که اورایز کربلاگی تفی صدا میکردند با هوش وبااستعداد بود. 

درخانواده‌های اعیان واشراف قدییم بسرای تربیت و تعلیم فرزندان خود معلم: 
سرخانه می آ وردند وهر گاه تعداد اولاد وفرزندانی کهآ موزش ویرورششان درنظربود 
بجند تن بالغ میگردید معلم سرخانه مکتبی برای آنان ترتیب میداد این خوی 
بسندیده ثبز در طبقات اعیان و اشراف آن دوران بودکه اگراز اولاد خدمه و نوکر 
طفلی با استمداد بود او را نیز دوشادوش فرزندان خود بتحصبل مب‌گماشتند و معلم. 
سرخانه اورا نیز چون فرزندان ارباب بخط وسواد ودیگرمعلومات آشنا میساخت. 

برای‌کر بلائی تقی پسر کربلائی فربان آشهز نیز این وضع پیش آمد و قائمقام 

۷ 


بزر چون در وی هوش و استعداد مشاهده کرد بتربستش همت‌گماشت سعی و کوشش 
کرملائی تفی درفراگرفتن درس ویادگرفتن تحربرخط ازهمه جلب توجه میکرد و 
قائمقام نیزازتشویق او فروگذار ثمی‌نمود و لوازم کاروپیشرفت او دا بامراقست خاص 
فراهم میساخت وی درمدتی قلیل بنوشتن خط و خواندن فارسی و آموختن عربی 
چنان پیشرفت‌کردکه میرزا بزر اورا درسلك دبیران خود وازد عمل‌نمود. 
مقارن این اوقات در نپران با دارالغلافه ابران : اقعه‌ای رخ داد و آن قتل 
گر ببایدوف سفیرفوق‌الماده دولت روس بود. 
طبق قرارداد تر کمانجای دولتن باستی هر کدام نماینده فوق‌العاده بدربار 
بکدیگرپفرستند علیپذا دولت روسیه گر,بایدوف خواهرزاده پاسکویچ سردار را 
که نیز ازش را ونوسندگان جوان روی بود بدین سمت مامور تهپران‌کرد وی مردی 
متکبروتندخو ومستبد برای بود جمعي از ارامنه و کرجبان دور اوراگرفته وازوی 
خواستندکه نست بآزادی گرجیانی که درخانواده‌های اعبان و اشراف بودند اقدام‌کند 
وی نیز ازفتحعلی شاه خواستار آآزادی زنان‌گرجی شد. 
زوجه آ صف الدوله گر جی بودچون ابر انبان‌مدعی‌بودند که ین‌قبیلز فان گررجی بمیل 
ورضایت خوددر شا هن میبر ند بتذ کر آت‌سفیروقعی‌تننهادندگر ببا بدوف‌پار افر اتر 
نم‌ادوعده‌ای‌رامامور کرد که‌برو نددرحرمو ازز نان گرجی‌مستقیما باز جوئی کننداین اقدام 
جسورانه‌ووهن آ ورسفی رکه درظاهررسیدگی بشکایات اتباع گر جیروس‌بوداحساساتء. ه‌ای 
راتحر کرد وشکایت نزد علمام بردند ودرتیچه غوغا و آشوبی برپاکردند وبدستود 
وفتوای میرزا مسیح مجتهد عده‌ای بسفارت روس ریختند و گر ببایدوف وهشتاد تن 
آزهمراهان اوراقتل رسانید قد ۲ 
۱ این پیش آمد برای دولت ابران بس تاخواربود و ازعکس العمل دولت مقتدر 
#۸ بت 


روسیه بسیار در پیم و هراس بود علیپذا برای رفع هر گونه سوء تفاهمی شاهزاده 
خسرومیرزا ماموریت بافت که همراه باهیئتی بدربار تزاروفته واذاین پیش آمد غیر- 
منتظرپوزش طلبد . 

آمیر نظام زنگنه ریاست این‌هینت راعهده داشت ومیرزابزره نبزیرای اینکه 
ازطرف خود نماینده امیتی در آن هبئت داشته باشد واخباررا جاربا برای آونوسد 
بدیین منظورمیرز! تقی‌خان‌رابعنوان‌کمك دبیری‌همراه آن‌هیشت بروسیه فرستاد. 

این اولین شغلی استکه میرزا تقیخ..ان در دستگاه دوات با سمت میرزاگی 
واید مشود و اولین سفی او بخارج از کشورایران میباشد. امیر نظامکه طبق عرف د 
معمول اعضاء هیت‌را با امپر اطور زوسمه معرفی مینمود میوزا تقي‌خان رانبزبه تراد 
ممرقی‌کرد . 

درهمین سفر است که میرزا تقی‌خان جوان با استعداد ضمن بازدیدهائی که 
هت اعزامی از آ ار مترقیانهکشور روسیه بعمل آوردند خاطراتی بس‌آموزنده 
بافت ومجذوب‌پیشرفتهای علمی‌وصنعتی مغرب زمین گردید . 

موارد بازوبد هیست پس‌ازخروج ارمرز ابران در قفقاز مدارس نوبنیادی بود 
که اطفال بتحصیل زبان تر کی وفارسی و روسی ونقاشی و سایر علوم متعارف مشفول 
بودند وهمچپین+درسه کرو لالها که‌برای اعضاء هت تازگی داشت. درشپر نوچرسکی 
موزه ماتبات دولتی و قوانن و احکام سلاطین ساف که درآ نجا نگهداری میکردند 
جلب توجه نمود. 

درشپرطول کار خانجات‌که عده کثیری کارگربفسراگرفتن صنعت غرب مشغول 
بودند مورد بازدبدقرار گرفت. 

درشپرمسکو مدرسه علوم ومدرسه سیاهی وتعدادی.م‌داری عالبه و مداری 


۳ 


خصوصی ومدرسه علوم ومدرسه دختران ومدرسه لالان وکران و قورخانه و کارخاته 
کاغذسازی وبلورسازی وضرابخانه ورصدخانه وتباتروتماشاخانه و بالن بخار جلب‌توجه 
ناظران را نمود. 

همه این ملاحظات و مشاهدات در مبرزا تقی‌خان خاطراتی عمیق و اثرائی 
رف بافی‌گذاشت . 

ماموریت شاهزاده خسرومیرزا پاتزده ماه طول‌کشید و نیکلا با هت اعزامی 
بر‌خورد خوشی داشت وبرای نشان دادن حسن‌تیت خود ازمطالسه دو کرور تومان 
بقیه خداراتی‌که هنوزیاقی بود صرفنظ کرد و دوازده عرابه توپ نیز برسم ادمفان 
برای شاه و ولیعپد فرستاد وهیئّت مذکور در رمضان سال۱۳۴۵به‌تبر بز واردشدند. 

ازینتاریخ میرزاتقی تحت حمایت دوشخصیت کی میرزا عیسی‌خان قائمقام 
اول(م_ زابزرد) ودیگری امیر نظام زنکنه قرارگرفته و بحمات آشان در خدمت 
استبفای نظام واردگردید . 

دراین مرحله ازخدمت نیز بعلت تماس‌هائی که با خبرگان نظامی و دمگر 
مامورین اروپائی که درتبر بزبودند داشت ذهن زودک‌ذرش نبرو گرفت بش وا 
ولیمپدی عبای میرزا پامورسیاستآشنا گردبد و باصلاحاتی‌که بدست میرزا بزر 
اقا یکره زرف فیل امن موی ورام من شراند هد ترک عص کی 
را تکان میداد وکم‌کم زبان روسی رافرا کرفت وبزبان ترکی نیز آشنائی‌کامل‌یافت. 

پس‌ازدوسال بساط قائمقام برچیده شد ومیرزا تقی‌خان درسال ۱۲۵۳ بوزارت 
نظام آ ذربایجان سید ودر همین سمت ومقام همراه ناصرالدین شاه ولیعپد جپت 
شرفیابی تزار بایروان مسافرت‌کرد. 

واما موضوع این مسافرت چنان بودکه یکلا امپراطور روسیه بقفقاز آمد و 


کت 


طالب ملاقات با محمد شاء‌پادشاه بران بود و نظر با ینکه‌محمد شامدراین‌هنگام لشکر 
بسوی خراسان وهرات‌کشیده بود ادن ملافات رادورازساست ایران مبدانست زیرا 
که درخارج انگلیس‌ها که مخالف حکومت ابر ان‌برهرات‌بودند ودرطغیان وسر کشی 
هرات باطنا دست داشتند ونیز انتشار داده بودندکه ابران سحر بك روسپا بآن‌صوب 
لشکر کشی‌کرده‌است . 

محمدشاه تمیخواست با قبون ساضای تزار درملاقات با اواین شایعه دا معناً 
تائیدکند بنابر این دستور دادکه ناص‌الدین میرزای ولیعهد با هیستی بابروان بروند 
ودر آ نجا خدمت تزار شرفیاب شوند . 

ناص‌الدین میرزا همراء باهیتی بسرپرستی آمیر نظام زنگنه عازم(بروان 

گردیدند میرزا تقی خان وزبر نظام آذربایجان هم درآن هیئت عضویت داشت دد 
معرفی امیر نظام زنگنه از اعضاه هیشت چون نوبت بمعرفی میرزا تقی خان وذسر 
نظام رسید به تزار بادآ ورشدکه درسفر روسیه نز مبرزا تقی خان افتخار شرفیایسی 
داشتند تزارهم اظهار خوشوفتیکردکه درباردوم رفیق خود راملاقات میکند . 

دراین ملاقات مسائلی چندکه مورد -«اقه طرفین بود مطرح‌گردید ازقبیل 
مسئله هرات وموضوع مپاجر ین ایرانی وانباع دوکشور که در آن باره توفیق هاشی 
ققحت 

اقامت هیشت مذکور درابروان پیش از سکپفته فشد وبه تبر یز مراجعت‌کردند 
چپارسال بعد امیر نظام زنگنه مررحوم تدودرهمانسال ۱۲۵۷ مسئولیتی که‌وی‌داشت 
به میرزا تقی خان وزیر نظام محول‌گردید . 

میرزا تقی خان ویر نظام نیز بهمان لقب امیر نظامی مفتخر گردودتاهموضوع 
مامورت ارزنة الروم ۳ ان 
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ازفرن دهم تا دوازدهم جنگهای خونین بين دوکشور ابران وعثمانی‌جربان 
و ادامه داشت ایران پشتیبان نشیم وعژمانی حامی تسنن بود و هردو بنوبه خود دد. 
تشدید. این جنك وجدل سپمی داشنند و آ تش تفاق رادامن میزدند . 

دراوایل رن سیزدهم هم تحولات سباسی عظیمی درارویا رخ دادکه ابران و 
عنمانی هردو خواه‌ناخواه بجپان سباست بین المللی‌کشیده شدند . 

دولتپای روس وانگلیس نیز درهردوکشود منافع وعلایقی داشتند و هرك 
میخواستند با میانجیگری خویش سازش بین دوکشور بنحوی ایجادکنندکه منافع 
ومسالح آنان نیز درضمن تامین شده باشد . 

درابتدای حنك ابران وروی عبدالرحمن پاشا درسال ۱۲۲۱ بابران‌یناهنده‌شد 
وفتحملی شاه او را تحت حمایت خودگرفت و بحکومت شپر زور ریاست ایل باماتی 
بر گرداندوادنءسئله‌باعث کدورت خاط ر اولبای دوات عثمانی گرددد ومحمدشاه فرزند. 
با کفا تخود محضمدعلیمیر زادولتشاه رابحکو مت کر مانشاهانمنصوب کرد وسرحدداز 
عراقین نمود وحفظ وحراست حدودغرب ابران رابوی سپرد . 

علی‌باشا والی بغداد برای راندد عبدالرحمن‌پاشا لشگری ازبفداد روائه نمود 
این شیاه رادوادفاه مغلوت وان سرداز زادسشکیوشپران فرشاو, 

دولت عثمانی بعنوان عذر خواهی سفیری بتهران فرستاد ورهائی سرداراسین 
راتقاضانمود وابران نیز سردار مذکور رابخا عثمانی برگرداند .. 

اختلافات مرزی بین ایران وعثمانی باقی بود ومامورین عثمانی یز شسبست 
بزوار ابرانی بدرفتادی مینمودند واین بدرفتاری بجائی دسیدکه اموال قاقله‌ای را 
تغارت بر‌دند . 

عباس‌میر زادرسال۱۲۳۶اذراه خوی‌شپرهای موشو اخلاطووان‌را مسخر نمود 


عم 


ودولتشاه نیز بقصد جلوگیری ازسپاهیان علی یاشا خود رانا نزدیکی بغداد 
رسانید ویس ازشکست‌هائی که‌عنمانسپاازابران خوردند تقاضای صلح نمه «ندوقر آرشد 
که‌کنفرانسی‌درارزنة الروم تشکیل گردد وشرابط صلح راتنظیم‌کنند درتشکیل اسن 
کنفرانسی دولتپای‌روس وات تشم نیزدخالت موئری داشتند وعلاقمند به آن بودئد. 
دراین ایام که‌مستله کنفرانس ارژتةالروم بیش آمده است قدریبگذشته فگاه 

کنیم خواهيم دید که عباس میرزا در سفر آث_حرکشی به خراسان و هرات بطور نا 
بپنگام بیمار گشته وجهان رابدرود می‌کوید فتح علیشاه نیز درمسافرت بسه اصفپان 
و انش تسش وجپانراودا عمینما بدمحمدشاه به سلطئت رسنده ونسبت به‌قائ‌مقام 
دوم میرزا ابوالقاسم که خدمات شایانی در برفراری وی‌به تخت سلطنست نموده‌بود 
بدگمان‌شده وبر اثرسخن چینی‌دربار باننو اعیانو اشراف‌بدخواه اورادر تگارستان تهران 
خفه‌کرده و صدارتش‌را به عهده حاجی‌میرزاآقاسی ایروانیمعلم خود محول‌ساخته 


ات 
حاجی میرزا آقاسی هم درهمین هنگام میرزا جعفر خان مشیرالدوله سفیر 
ابران دراسلام,ول راکه مردی مطلع و وارد سیاست بود به نمابندگی دولت ایر.ان 
در کنفرانس مذکور معرفی نمود چون نماننده مر بور بعلت کسالت نتوانست در 
کنفرانس ارزنة الروم حاضر شود به جایش میرزا تقی خان وزیر نظام تعیین گردید 
ونظ حاجی میرزا آقاسی این بود مرد پرهیز کاری راکه پیوسته رو به ترقی بود و 
ممکن بود بیشرفتهایش باعث زحمت وی‌گردد ازمحیط ایران دورسازد ودرعین حال 
نماینده استخوان داری نیز ازطرف ابران بهکنفرانس مذکور فرستاده شود . 
مبرزاتفی خان وزیر نظام به سمت نمایندگی مختار از طررف محمد شاه 
منصوب‌گردید ودرحدود دویست تفر ازلشگری وکشوری هت نمایندگی ابران دا 


ی ۳ 


همراه داشت بااین وضع به خاك عئمانی وارد شدند و مسورد استقب‌ال پاشای حاکم 
ارزنة الروم قرارگرفتند درورود به شهر ارزنة الروم نیز اجتماع‌کثبری اذمردم‌شهر 
ونمایندگان دول انگلیس وروس از آنان استقبال نمودند . 

کار کنفرانس شامل دودوره بود دوره اول ازسال ۱۲۵۹ تا ۱۳۶۰ و دوره دوم 
از ۱۲۶۱ تا ۱۲۶۳ که درطول مدت مذاکرات با حضور مضرای روس وانگلیس و 
نمایندگان عثمانی وابران ادامه داشت ومنجر به عقد پیمانی موسوم به پیمان 
ارزنة الروم‌گردید . 

کلیه موارد اختلاف نست به مرزها وعشایر سرحدی ودعاوی ابران نست 
بسلیمانیه و ادعای عثمانی سبت بمحمره وحق کشتیرانی ابر آن‌برشط العرب وهم‌چنین 
غارت قافله ذاگرین عتسات و غیره موضوعات بحث و گفتگو دا تشکیل میداد . 

شخصیت بارز میرزا تقی خان دراین کنفرانس به خوبی‌معلوم‌گردید وبرتری 
وی ازحیث فپم ودرگ ومتانت درتصمیم وا هم آعاونن وات‌کاشی تابث 
شد و درتیجه چپارسال کشمکش و مبارژه بی‌گسر تحت نه ماده به شرح زیر توافق 
بعمل ۳۳۹ و به انعقاد فرارداد منحر ص دید . 

فقره‌اول : دولتین اسلام قرارمیدهندکه مطالبات تقدیثه طرفین راکه تابسال 
ازیکدیگر ادعا میکرددکلا تركکنند و لین با این قرارکه‌به مقاولات تسویه 
مطالبات مخصوص مندرجه در فقره چپارم خللي واردنباید . 

فقره دویم - دولت ایران‌تعهد میکند جمیع اراضی‌بسیطه ولابت ذهاب‌بعنی 
اراضی جانب غربی آثرا بدولت عثمانی تركکند ودولت عثمانی نیز تمید مسکند که 
جانب شرقی ولابت ذهاب بعنی اراضی‌جالبه آن مع دره‌کر ندرابدولتابران تر لك کند 
ودولت ایران قویا تعهد مسکند که درحق شپر وولات سلیمانیه ازهر گوفه ادعا 


ات 


صرفنظ کرده بحق‌تملکی که دوات عثمانیه درولایت مذ کور دارد وقتة من‌الاوقات‌يك 
وه جوم من تما ین وه لت اما نی قو دا کسید کل که شین نتدر متیر و 
وجزیره الخضر ولشگرگاه وهم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب بسار شط العرب را 
که درتصرف عشایر متعلقه معروضه ایران است به سح درتصرف دولت اسران 
باشد. وعلاوه براین حق خواهد داشت ه کشتبپای ابران به ی تمام از محلی 
که به بحر منصب میشود تا موقع التحاق حدود طرفین درشهر مذ کور آمد و 
رفت نمادد . 

فقره سوم : طرفین متعاهدین تعپد میکند که باین معاهده حاضره سایر 
آدعاشان رادرحق اراضی ترك کرده ازدوجائب بلاتاخیر مپندسین ومامورین دامعین 
نموده برای ام که مطایق ماده سابقه حدود مابین دولتین راقطعی نماشد . 

فقره چپارم - طرفین قرارداد خساراتی که بعد از اخطارات دوستانه دو 
دولت بزرك واسطه که درشپر جمادی الاولی سنه بکپزارودوست شصت ویك‌تبلیغ 
وتحربر شده به طرفین وافع شده‌وهم رسومات مراعی‌از سالی که تاخیر افتاده‌برای 
اشکه مسائل آنپا از دوی عدالت فصل واحقاق شود ازدوجانب بلا تاخبر‌مامورین 
راتعسن نمایند . 

فقره پنجم - دوات عثمانبه وعده می‌دند که شاهزادگان فراری ابران دا در 
برسا اقامت داده وغیبت آ نپا را اژمحل مذکور ومر‌اوده مخفیه | نپا رابایران‌رخصت 
ندهد و ازطرف دولئین علیئین تعپد مشودکه سایر فراری به موحب معاهده سابقه 
ارزنة الروم عموما رد شوند . 

فقره ششم - تجار ابران رسم کمر اموال تجارت خود را موافق‌قیمت حالیه 
وجاریه اموال مذکور نقدا یا جنسا بوجپی‌که درعرد نامه منعقده درارژنة الروم در 


۷۵ بت 


۵ و 


سنه‌یکهزارودو بست وسی‌وهفت درماده ششم مذکورتعیین شده‌بیرداژند وژیاده وجپی 
مطالبه نشود . 

فقره هفت دولت عثمانی وعده سکن د که‌پموجب عهدنامه‌های سا بقه‌امتیازاتی 
که لازم باشدکه درحق‌زوار ابرانی اجراداردتا آزهرنوع تعدیات بری بوده‌بتوانند 
به‌کمال امنیت محل‌های مبارکه راکه درممالك دولت عثمانی است زدارت‌کنند و هم 
چنین تعهد میکنندکه به مراد استحکام وروابط دوستی واتحادکد لازم است‌فیمابین 
دودوات اسلام وتبعه طرفین بر قرار پاشد مناسب ترین وسائل را استحصال تماید تا 
چنانکه زوار ایرانبه درممالك دولت عثمانیه‌از جمیم‌امتیازات مذ‌کود بهره ور بوده 
خو آمدرتجارت و خو امدرمو ادسابر ازهر نم ع ظلموتعد یو بیحرمتی محفوظ باشنذوعلاوه بر 
این بالیوزهائی‌که ازطرف دولت ایران برای منافع تجارت و حمات تبعه و تحار 
ابرانبه به جمیع محل‌های ممالك عثمانه که لازم بیاید نصب وتعییسن شود بغیر از 
مکه کی مه ومدینه منورهک4 دولت عثمانبه بول مي‌نماد و وعده ی 2۳ کافد 
امتبازاتی که شایسته‌منصب وماموربت بالیوزهای مذ کورباشد درحق قوضسولپایابران 
تعپد میکندکه با لوزهائی که ازطرف دولت عثمانیه به جمیع محل های مالك 
ابرانبه‌که لاژم باید تصب وتعبین شود ودرحق ۳ ودرحق تبعه وتجاردولت‌عتمانبه 
که به ممالك ایران آمد وشد میکنند معامله متقایله راکلملا اجرا دارد . 

فقره هشتم - دولتین علیتین اسلام تعپد میکنندکه برای دفع‌و دفم ومنع 
غارت وسرقت عشایر وقبایلی که درسرحد میباشند تدابیر لازمه اتخان واجراکنند و 
بپمین خصوص درمحل‌های مناسب عسکر اقامت‌خواهند داد ودولتین تعپدمسکنند که 
که ازعپده هرنوع حرکات تجاوز به مثل غصب وغارت وقتل که در اراضی کین 
وقوع بیاید بر آبند وقراردادند عشابری‌که متنازع فیه میباشند و صاحب آن‌ها 


دا ارم 


معلوم بست بخصوص انتخابوتعسن کردن محلی که بعدازاین دائما اقامت‌خواهند 
کرد بك دفعه به اخشار خودشان حواله شود وعشابری که تبعیت آنپا معلوم اسّتت 
جبرا به اراضی دولت متبوعه آنپا داخل شوند . 

ققره نیم - جمع مواد وفصول معاهدات سابقه‌خصوص معاهده که‌درسنه۱۳۳۸ 
در ارزنة الروم منعقد شده‌که بخصوصه با این معاهده حاضره ااغاء وتغسیر کند مثل 
اینکه‌کلمه به‌کلمه دراین صفحه مندرح شده باشدکافه احکام و قوت آن ابقاء شده 
اش کیان رت هم ایوای قض ات که فیی از سادلف هه دورف 
دوماء‌با کمترمدتی اجانب دولتین‌قبول وامضاء شده تصدیق نامه‌هایآن مبادله‌خواهد 
شدو کاننالاك‌فی دوم السادسعشر من‌شپی‌جمادی‌الثانیه سنه هزارودو ست وشصت ونه. 

مبرژا تقی خان امیرنظام بعد از امضاء عپدنامه بسوی ابران بازگشت و بر 
اثر این ماموریت نیز تجارب‌کافی بدست آورد و از اصلاحاتی که بتازگی در کشود 
عثمانی شروع شده بود روی تمای نزدیکی که با آن کشور پیدا کرده اطلاعات 
عمیقی بدست آورد وتعولاتان کشوررا که مذحر بجز به مصر گردید. واصلاحاتی که 
محمدعلی پاشا خدیو مصر درراه‌اخذ تمدن مغرب زمین شروع کرده بود بهره‌نیکو 
گرفت وبا مطالعه جراید خارجی وخواندن کتب ونشربات غرب براصول تاریبخی 
وجغرافیائی ملل وامور اقتصادی وسیاسی جهان آ کهی لاژم تحصیل نمود . 

این قسمت رانیز ميدانیم که عباس میرژا دردوران ولیعپدی خود و همچنین 
میرزا بزرگ فائ‌مقام اول نیز بو به‌خود درداخل ابران دست به اصلاحاتی زده بودند 
به ترقی وتنظیم امورلشگر توجهی شده بود و نظام جدید راپی دیزی کرده بودند و 
دراین قسمت پیشرفت خوبی تبز داشت ودرقسمت صنعت نیز قدمپای برداشنه شده 
بودکارخانه توب ربزی ونفنك‌سازی و باروت‌سازی در کشور داب شده بودیاستخراج 


بت ۷۷ اس 


معادن! هن‌وسربومس نیزدست‌زده بودند وعباس‌میرزا برای‌اینکه‌اشخاصی بتوانند 
آزادانه باستخراج معادن اقدام کنند فرمانی صادرکرده بود و آنان دا ازیرداخت 
مالبات معاف‌ساخته بوخ ودوسفه برد کصیکران زخترمنذان فر کی ترا ابر ان 
بیاوردتا فنون غربی‌را درابران رواج دهندکارخانه پنبه زرسی وپشم رسی و پارچه 
بافی نیز برپاگردید. 

دررواج دانش جدید نیز کارهائی صورت گرفت شاگردانی به آروبا اعزام‌گشت 
دعده‌ای راجت فراگرفتن طب «مپندسی وحکمت طبیعی و نقشه برداری وصنعت 
چاپ روانه انگلستان کرده بودند میرزا صالح یکی ازهمان شاگردان بی استصداد 
اعوآغنن ات09 ون اریز کیت به ابران نخستین روزنامه فارسی رابنیان نهاد و در 
همین روزنامه است که برای اولین بار ار ورگ تاو گر امتی: بحث ميشود. و از 
جمله‌کارهای مفید دیگر تاسیس چاپخانه وترجمه پاره‌ای از کتابهای فسرنگی و 
مقالات بودکه بفارسی بر گردانده 9 

عبای میرزاکتابخانه‌ای از آثار مولفان فرانسه و انگلیس و دوس گرد آورد 
وبترجمه تار بخهای ارویائی علاقه زباد نشان مىداد ومنظورش درهمه ادن ‌کارها بیدار 
نمودن ایرانبان ودر بافتن علل ترقی مغرب زمین وجپات اتحطاط کشور ابران بود. 
ازجمله تاریخهائی که ترجمه‌گردید تاریخ بط کبیروشارل دو ازدهم وتاریخ اسکندر 
ورساله‌هاثی راجم به ناپلٌون بود بالجمله ذهن ابرانیان در نخستین برخوردبامدئیت 
غربی بکار افتاد . 

اما عباس میرذا نابپنگام مرد ووزیکارداش میرزا ابوالقاس فائم مقام دوم 
نیز که بعد ازمرلك میرزا بزرلد وی‌را جانشین گردید باصلاح نظام و مالیه پرداخت و 
عاقبت نیز با همه خدمانی که کرده بود بدست محمدشاه و وژیر خود خواهش حاجی 


0 


یرذا آقاسی کشته شد وبی سروساماتی‌دولت فرارسید . 

محمدشاه درسفر خراسان درسال ۱۲۶۴ بسمارگردید وجپان را بدرودگفت و 
خبر این واقعه بوسیله نمایندگان روس دانگلیس هرچه زودتر به تبریز دسید . 

ناصررالدین میرزا بول برای‌هز ینه مسافرت‌بتپران نداشت بامیر نظام مراجعه 
کرد وی دراسرع وقت وجوه لازم رافراهم ساخت ودرهمان تبریز اعلام سلطنت 
ناصرالدین مبرزا رامنتشر ساخت و سوی تپران دهسیار گردید دربین‌داه‌ناصرالدین 
شاه مبرزا تفی خان رابلقب امیر نظامی مفتخرساخت . 

پس ازمرل مدمدشاه دستگاه نیم استوار دولت درهم فروریخت وخزانه‌خالی 
وبی سررسامانی درسرار کشور هویدا ومسئول این وضعیت محمدشاه‌کم عقل ومرریض 
ووزیر صوفی‌منش اوحاجی میرزا آقاسی بود . 

نماندگان روس فاتکلین از این هر حومر جح استفاده‌کرده دست اندر کارشدند 
حاجی میرذا آقاسی که نفرتی دربین مردم برأی خودتحصیل‌کرده بود ازوضم خود 
هراسناك شد ودرحضرت عبدالعظیم بست نشست ومپد علبا مادرناصرالدین شاه دراین 
دوره فترت‌کارها رابدست‌گرفت وبه رتق دفتق امور پرداخت. قسول انگلیس میرذا 
آقا خان نوری راکه درکاشان درحال تبعید بسن میبرد با جلب موافقت مپد علباو 
دستخط اوشپران آورد میرزا ابراهيم لشگر نوس برای خود نسائی پیش از 
ایشکه ناصرالدین شاه ازتبر بز حرکت‌کند نامه‌ای باو نوشت وحرکتش رابترران دد 
اسرع وقت تقاضاکرد ونیز علاوه‌کردکه میرزا تقی خان‌راباخود نباو: د. میرزانصراله 
صدرالممالك بجای میرذا آقاسی مشغول کار شکنی علیه میرزا تقی خان وذیرنظام 
رود 

دداین اوضاع واحوال اصر الدین شاه به معیت میرزا تقی‌خان آمیرنظام وارد 


۳۹ 


پران‌گردید وبه تخت سلطنت جلوس کرد واول دستوری‌که داد این بودکه میرزا 
ابراهیم لشکر نویس راکه ازحدود خود تجاوز کرده است تازبانه زده و به اردبیل 
تبعیدکنند ومیرزا تقی خان امیر نظام‌رانیز به بزرگتر ین القاب بعنی‌امیر کبیرسرافراز 
ساخت وبه وی چنین دستخط نمود : 

امیرنظام ماتمام امور ایران رابدست‌شماسپردیم وشمار امسئول‌هر خوب وبدی 
که اتفاق افتد می‌دانیم همین امروزشماراشخص !ولا یر ان‌کردیمو به‌عدالت و حسن‌رفتار 
شما با مردم اعتماد ووئوق دارم وبجز شما به هیچ شخص دک چنین اعتمادی 
نداریم وبه همین جپت این دستخط رأنوشتیم ۱ 

امیرکمیر با دریافت این فرمان درمسند صدارت نشست و باداره امورکشور 
برداخت. نخستین موضوع‌که بان توجه خاص نمود خزانه دولت بودکه باید دراسن 
باره اقدامات موثر وسریمی انجام‌گردد تقلیل هزینه‌ها وتکثر درآمسد این منظور 
راتامین می‌نمود علیپذا مواجب‌های بی موضوع راحذفءومستمریات رابحداقل‌پائین 
آورد همین دوعمل‌ساده‌کافی بودکه دشمنان ز بادی‌درمحیط اعبان‌واشراف ودرباربان 
برای خود فراهم ساژد . 

این مخالفن دست به تحریکات زدئد ونتبجه تحریکات آنان این شدکه 
حوهز ارویانصد تن‌سربازان ترلیاسداران ارك سلطنتی شوربدند وخانه امیررامحاصره 
کرده وعزلش راازمقام سلطنت خواستارشدنداهیرکه‌بااولین اقدام‌خود درحذف» تقلیل 
مخارج دربین جامعه مردم آرزش ومحبوبیتی برای‌خود تحصیل‌کرده بود چون‌مردم 
امیر دا درمحاصره تحر مکات مخالفنش دیدن بکباره برانگشتتد ودکان و بازاررا 
بستند وخود رایرای مقابله با سرباژان عاصی حاضر ساختند. زعمای مخالفین چون 
وضع راچنین خطر ال دبدنه خود رابمیان انداخته سربازان راوادار بترك محاصره 


فا 


خانه امبر کردند سیم چون دراین کار توفیق بافتند بحال اجتماع امیر را جلو 
انداخته وبطور ازدحام دريشت سر او روانه دربارشدند وامیر رادرمسند صدارت‌خود 
نشاندنذ . 

امیر که درقدم اول درکار پیروز گردید با اقتدار بشتری به حل وعقد امور 
پرداخت ودرقدم بعدی به تنظیم امور لشگری دست زد افواج جدیدی بوجود آورد 
وساز ویر آتان رامرتب ساخت چون دردخل وخرج موازنهودرجمع آوری‌در آمد 
کوشش زیادکرد و لشگربان رانیز تحت قاعده و نظمی‌کشید ددقلع و قمع باغیان و 
سر کشان‌درسر اسر کشور کامباب گر دیدوظر ف‌مدت سار کوتاه‌صدارت خودبه اصلاحات 
وسیعی دررشته‌های مختلف؟شور دست باژزید وبا تکار وسماجت وعلاقه خاصی در 
بپمود اوضا ع‌کوشید که ما فپرست وارکارهای اصلاحی اورانام یب م . 
٩‏ - مواذنه دخل وخرح 

حذف مواحب‌هاو تقلیل‌ستمر بات وضع مالرات‌های‌تازه کر آری‌نظم دروصول 
مالیات وعوارض - تغییر دروصول مالیات‌ه.۱ - مراعات مواژنه دردخل دخرج . منع 
رشوه خواری جلوگیری ازدزدی - منسوخ کردن بیشکشی و سوم موقوف ساختن 
سورسات لشگری ۱ 
۲ - تنظیم امود سياهی 

استخدام مشاقان نظامی تشکیل فوحپای تازه - تپیه لماس متحدالشکل‌برای 
سیاهبان - وضع مقررات جهت‌درحه وترفیعات نظامی - | بجادکارخانه‌های‌توپر یزی. 
و اسلحه سازی تشکیل فوجهای سر حدی از ابلات و تشکیل فوح جماژه سوار 
دز ماو ان مساق هر اولتانه قر اغلب: غ‌ها: 


ند 


۳ داددسی 

وضعقرزات رسیدگی بعرایض دردیوانخانه - ابجاد اصولی تازه دردیوانخانه 
ودارالشرع - جداکردن امور شرعی ازعرفی - همنوع‌کردن آزار وشکنجه. 
۴ - سادمانهای ادادری 

اصللاح دستگاه اداری‌کشور ‏ دادن‌سازمانی برای خفیه نویسان و خبررسانان 
ابجاداصولی- ازبین‌بردن هرزگی ولوطی‌بازی وقداره کشی وعربده‌کشی - راه انداختن 
چایار ویست جدید - بنیان‌گذاری درتذکره - محدود ساختن القاب وعناوین. 
۵ - پرو.یج صنعت 

ایجادکارخانه‌های پارچه‌افی - فرست-ادن کارگرانی به دوسیه جهت فراگرفتن 
صنایم غربی - حمایت کردن از صنایم داخلی- تشویق استخراج معادن ومعافیت از 
مالیات تا پنجسال تشکیل مجمع‌الصنایم سرای مسنوعات داخلی- شر کت کردن دد 
تما بشگاه بین‌المللی . 
تشکیل قوای بحری 

فرش دادنکشتیهسای چنکي - تعیین پیرقهای مخصوص برای کفتی‌های 
جنگی و کشتی‌های‌تجارتی- برافراشتن بیرق دوی بناهای قنسولگری‌ها وسفارتخانه- 
های ایران در خارح . 
۷- امود بهداشتی 

معمول نمودن آبلدکوبی وتعمیم‌آن درکشور. تاسیس اولن بیمارستان دولتی 
- معمول نمودن امتحان‌برای‌کسانی که طبابت‌کنند - باکردن بخجال‌ها از آلودگی 
- سنك فرش کردن‌کوچه‌ها - آو: دنب تهران ازنهر کرج - جمع آوری‌گدایان و 
کوران و لالان . 


۳ 


۸-امود تجارت 

اختصاص دادن تبمجه امبربرای مجمع بازرگانان - روئق دادن به تجارت - 
گرفتن شلات بحرخزر از روسپا و واگذاری‌آن به‌ایرانبان - پشتسبانی ازبازرگانان 
داخلی وخارجی- محدود ساختن واردات وافزاش صادراتا 
٩‏ - امود فرهنگی 

دابر‌کردن چا شانه جدید - تاسیس روزنامه وقایع اتفاقبه اجاژه ورود به 
روزنامه‌های خارجی- تشکیل دارالفتون درتپران- استخدام استادان خارجی برای 
ندرس در دارالفنون - مرمت نناهای -ساریخی - ترجمه کتب ارویائی درباره فنون 
جد ید - تقبیح تملق ومد بحه سررائی. 
۰ - امود کشاوددی 

ستن چند سد روی رودخانه‌ها - معمول نمودن کشت بعضی ازمحصولات‌جدید 
توجه به آ بادانی خوزستان - رهائی بخشدن مزارع از ستمکاریهای عمال دولت. 
۱ - مبارژه با کهنه برستی 

برانداختن رسم قمدزنی درعزادادی موقوف نمودن رسم بست نشینی در 
امامزاده‌ها و خانه‌های بعضی ازمجتپدین- دادنآزادی به اقلیت‌های مذهبی - پبکار 
باکهنه پرستی. 


۳ - مبادذه با غو ذهای بیانه 


جلوگبری ازمداخلات روس و انکش در کارهای داخلی کشور ۱ 
۳ - کشمکش با دوسیه در باده تخلیه جز بره‌آشود) ده 


۸ 


۴ - خ<اموش کردن شودشها و طغیان‌ها و آوشمالی باغیان و مطیع کردن 


سر کشان . 


اگرجه همه‌کارهای امیر کبیردرهرقسمت از امور کشوربسهم خود مهم و حائز 
منافع بسیاری برای‌کشوربوده است معذلك چون توجه اوبترویج علوم و هنر مغرب 
زمین با تشکیل دارالفنون درتهران ازهمه ریشه‌دار و بارورتر گردید لاژم میدانیم که 
دراین زمینه قدری مفصلتر اقداماتی‌که شده است بعرض خوانندگان برسائیم . 
دارالفنون‌تهران - امیر کبیردرسال۱۲۶۶درقطمه زمینیو آقم‌درشرق باب همایون 
وغرب صرخسرو کهسربازخانه بود دارالفنون‌را بنانیاد. مپندس‌این بنا مبرزارضا از 
محصلین اعزامي به انگلستان بودکه در ذمان عباس میرژا بخارح رفته بود و معماد 
اجراکننده آن محمدتقی‌خان. ابن بنا تحت مرافت شاهزاده بپرام میرزا درمدت 
سه سال انجام‌گردید. پنجاه اطاق ۴ ۴ دد جپارطرف زمین ساخته شده وسالن 
بزر گی نیزجهت کنفر انس وتئاترداشت دریشت این‌مدرسه بناهائی تبزیرایآ زمایشگاه 
شیمی وداروسازی وچابخانه وشمع کافوری ساخته شد درب اصلی ابتدا بطرف باب 
همایون بود وبعدها درب دیگری بطرف خیابان ناصررخسرو بازشد. 

۳ ازهمان ایتدای‌کار ساختمان امیر‌کبین میرزا داودخان را درسال ۱۷۶۶ برای 
استخدام استاد و معلم خارجی به اتریش فرستاد زیرا که مایل نبودکه اژ دولت‌های 
انگلیس و روی وفرانسه‌که نظرات خاصی داشتند معلم و استاد استخدام‌کند و امیر 
قسبت به دو کشور دوس و انگلس‌بسیارخش کین بود زیر اکه درکارهای اوم‌خواستند 
مداخله کنند واظپار نظ نمانند و امیرهم شخصی نبود که خودرا تنزل داده‌بنظر اجانب 
ودستور آنان وقعی دهد. مخصوصا به داودخان دستورداده بودکه درقراردادآ نان قید 


۳ 


کنه هر کاری دارند به خود ایرانبان مراجعه‌کنند و سفارتخانه و با لماینده سیاسی 
آنان حق حغالی ود کار بان را تمازند: 

مأموربت داودخان اکرچه طولانی‌شد ولی ما لا به‌نتایج مثبتی رسید و عده‌ای 
معلم واستاد بشرح زبردراستخدام دوات ایران در آمد. 

۰۱- کاپینان ذاتی (,1]1 ۲ 7,۸) معام مهندس . 

۲- کاپیتان گومنی ( 1[۷]05) ) معلم پیاده نظام و دذم آذمائی. 

۳ نایب اول کرذیز (,ط,11۳,/17) مملم توپخائه . 

۴- نایب اول نمیرو (۷[11100:]*) معلم سواده‌نظام . 

۵- کادنو:ا (۸۲۱۷0۳۲۸)) معلم ممدن شناسی. 

ی دکتر پولاك (01,۸16) معلم طب وجراحی و کحالی. 

۷ فکاته معلم علوم طبیمی و دوا سازی . 

دونفراز آ نان جلوتررسیده و کلاسپایآ نان تشکیل بافت و امیرکبیر» ناصر 
"این شاه دا تبزیرای ملاحظه پیشرفت دانشجویان به کلاس‌های مذکوربرد . 

امیرکبیر علاوه برعده مذکور بوهلر فرانسوی فارغالتحصیل پلی‌تکنيك 
پادیس و دکترشلیمر هلندی پزشك و کاژ رباو ابتالیائی معلم نقاشی و میرزا ملکم 
معلم حساب وهندسه ومیرزا سیدعلی طبیب ایرانی ومیرزا احمد طبیب‌کاشانی معلم 
طب قدیم و شیخ محمد صالح اصفهانی معلم فارسی را نیز درآن مدرسه مشخول‌کار 
و 

مدت صدارت امبر کبیر اژسال ۱۲۶۴ لغایت ۱۲۶۷ بود و در این زمان کوتاه 
این همه‌کارهای اصلاحی را اقدام‌کرد, 

توده مردم ازطبقات تجار واصناف و کشاورزان همه ازوی راضی بودند پا 


۵ 


دربار بان واعیان واشراق‌که منافع آنان رامحدود ومسدود ساخته بود ازترقی و 
پیشرفتشان جلوگیری‌کرده بود وباتحر بك و كمك نمایندگان‌سیاسی روی وانگایس 
که هردونسبت به‌کارهای امیر کبیر بدبین بودند واز خودسری و سرپیچی او از 
دستورات وتعلیماتشان عصیانی بودند با امیر کبیر طریق مخالفت می‌پیمودند وازهیچ 
گونه‌کارشکنی دریغ ومضایقه نمی‌کردند این مخالفت‌ها وخصوعت‌ها وسخن‌چینی‌ها 
نیز نتیجه خود را داد وامیررکبیر خدمتگذار ومصلح ابران رادچار سرنوشتی غسر 
منتظر ساخت که خلاصه آن ازاین قراراست . 

ناصی الدین شاه همراه با مبرز! تقی خان امیرکسر ازاصفپان بکاشان رفت و 
از آنجا بقم تزول اجلال بخشیه دد این سف برادد کهتر شاه عباس میرزا باتفاق 
مادرش ملتزم رکاب بودند چون مادر ازشاه خواست که توحه بیشتر وعنات زیادتری 
نسبت به عباس میرذا نماید علیپذ! ناصرالدین شاه او را برای حکومت قم در نظر 
گرفت امیرکبیر اذاین تصمیم شاه ناراضی به عباسعیرزا ومادرش دستوردادکه هر چه 
زودتر راهی تپران شوند وچون ناصرالدین شاه از این بل امیرکییر | گاه گردید 
عصبانی شد ودستوردادکه فورا ازوسط راه‌برگردد ودرقم بحکومت آ نجا اشتغالورزد 
ومیرزا لطفعلی خان رانیز به پیشکاری او کماش . 

میرزاتقی‌خان از این عمل شاه‌استشمام دایحه خطر نموده وبامیرزا آقاخان 
موضوع دا بمیان‌گذارد و میرزا آقاخان نیز ازلحاظ خیراندیشی گفت اقدامش در 
حر کت‌دادن عباس‌میرزا به‌تهران بدون‌استجاره ازشاه صحیح نبود ومصاحت است که 
امی ر آزطر بقی‌جبرآن وچاره‌جویی نماید . 

بعد از ورود به تپران امیرکبیر بکار خود خواست مشغول شود ولی نشانه 
دیگری ازنامپری شاه آشکار گردید باینکه بثایر عادت اعلیحضرت امبر را هرروز 


بت 


صبح مبخواست وگزارش‌کارها دا از اومیگرفت‌ولی پس ازمراجمت ازقم دیگردنبال 
امس نفرستاد امیر هم چون وضع را بدینموال دید از محل صدارت بخانه دفت و 
عزلت اخشار کرد . 

شاه چون جنین دید دستخطی بدو فرستاد بدین مضمون که ما تورا بمقامات 
عالیه رساندیم وقراد براین‌بودکه با خلق خوشرفتاری 9 مردم را امیدوار ساژی 
ولی‌قلوب داشستین وازفرط خشونت راه امیدا نان را ببستی اکنون تو به همان مقام 
امیرنظامی باقی خواهی بود و در کارصدارت دخالت نکن وشمشیری مرصع و نشانی 
مکلل نیزبرای وی فرستاد وخواستکه مرتبا بدربار درموقم لام حضورباید.. 

امیر چون دستخط شاه را دریافت کرد بش از پیش بر خشمش افزوده و 
تسش یوق اسان معط ار ادامه داد 

ناصرالدین‌شاه میوذا] فاخان نوری دا با فپرستی از خطابای امیرکببر نزداو 
فرستاد و گفت‌که تا مکايك از خطاهایش را گوشزد کند و اینکار انجام گرفت مبرزا 
آقاخان‌گفت با اجازه امیر وقت شرفیابی ازناصرالدین‌شاه خواهدگرفت امیر هم در 
موقع حاضرگردید ودرباره خدماتش به مملکت بطور تفیل توضیحات کافی داد دد 
پاسخ‌گفت این همه خدمت که کرده‌ام‌کیفرمردی‌گناهکاربمن میدهی. 

شاه به وی‌گفت اینکارها که‌کردی در نتیجه اختباراتی است که من به توداده‌ام و 
اکنون تو آنرا به هیچ میشماری وهمه موفقیت‌های خود را مدیون و 
| 
ایرانی برای میدان عملیات و افکار میرزا تقی‌خان‌کم نوک آ تون له محر اتیش 
به حکومت‌کاشان تن دردهد ازقبول این شفل هم تقاعد ورزید . 

چون شاه اورا کاملا متمرد وسرپیچ دید دستوردادکه جلیل‌خان جلیلوند با 


۳ 


بکصد سوار امیر کمیر وخانواده‌اش را به فین‌کاشان حرکت دهد و در قرسه مذکور 
غشیمن کند و با مردم هم درتمای داشد ومابملك اوراهم به وی دهند . 

عزت‌الدوله برای اینکه صدمه در راه ده آهیز, کتنبن وارد نشود اورا در کالسکه 
خود نشاند و به فین‌کاشان رفتند. 

درناسخ‌التواریخ میئو سد که امبرچپل روزی دراین تبعیدگاه سر برد واز عصه 
بیمار گردید وازتوك پا تا بالای شکم آمای‌کرد ودرنتیجه بدرود زندگانی گفت. 

ولی تحقیق‌های ۰ هبرساند که روسپا موقسکه اهیقن درخانه‌اش درتپران 
عزلت اختار کرده وازةبول حکومت کاشان قمز سر باز زده نود عده‌ای را برای‌حفاظت 
اومیفرستند و این کار ۳ ناصر الد دن‌شاه گران امه بهاآن نحوکه ذکرشد او را به 
فن‌کاشان هیفر‌ستد وبوسئله شم فد رگ او را درحمام فین‌کاشان میزنند و 
بدین تحو ار ان مرد بو( و نادفه زمان قدرشناسی بعمل‌می آ ور ند. حسد اورا دریشت 
مشهد یه خاله سیردند و بعد به فرمان دادشاه ده عتبات عالبات متقل ساختند. ین کار 
کا ناشن کی کر دنت تاز گی‌نداشت فتحعلی‌شاه نیزبا مبرزا ابراهي‌خان اعتمادالدوله 
که خدمات گرا نبهائی که بمو سس سلسله وهمحنین بت برقراری سلطنت اونموده 
عاقیت کورش ساختدت وزباتش را بر بدند وبه قزوین تمعد گ ردند ودر | نبا حالن‌سیرد. 
محمدشاه قاحار سر با فائمقام ددم میرزا ابو القاسی‌خان که ثسبت ده عساس هبرزا 
خدمات مپمی انجام داده ودرتحکیم اساس سلطنت اوزحمات فراو ان کشیده وعافقت 
ءر اثرنمامیی خصمان ازخانه‌اش به نگارستان بردئد ودربا لاخانهآن خفه‌اش گر دند. 

ادن کته نسردرشیده نماند که میرزا بزراد معروف به قائمقام اول و همحنین 
میرزا ابوالقاسم معروف به قائمقام دوم ونیزمیرزا تقی‌خان معردف به امیر کبیر هر 


#۸ 


ازحمله وقایع مهم و روز وازساطظات منم او ا بل‌ساطنت ناصرالدین‌شاه 
موضوع طپوربات است که ما درفصلی حداگانه به شرح و تفصیل آ ن‌خواهیم پر داخت. 

با ک هدن ام نان مهس عوی وبا مققوید فی تکسان متعی دی 
گرد بدند . بدون تردید 3 ] تقی‌خان اهتن کی نایفه‌ای بود سباز زیر » نسروی 
و وی ویشتکارش فرش ودشواری‌ها وشوتگنا نبزاورا از کاردلسردنمبکرد 
درستی وراستیکردارش ازنظایی دیگراستسکام اخلاقیش بود. دفتاری عتن‌وسنگن 
داشت وبه شخصت خود مفرود بود . حقشناس بود در کار دولت مدیر و خوشتن‌داره 
سخن کوتاه مبگفت و کوتاهتر میوشت » ساده نویسی شیوه‌اش بود و از استاد خود 
قائمقام پبررری میکرده لودگی وشوخی نداشت » غلبان میکشرد» نم‌از میشواند و 
روزه مسگرفت ولي دراتجام فرایض خشك «متصب نود و به همه مذاهب شکیبائی 
داشت » آنیآرام نمی‌گرفت » نسبت بمادرش مهر فراوان میورزید » بعقیده بعضی از 


حمله کسا نی بودده رال تار خی درعهده داشتند ۱ 


۱۳۳ 


خان | کر 
ان این ی 
دا نقی 
بجر 


ی 


فصل بتجم 


میرذا ملکم‌خدان نظامالدو له 


پدر مبرزا ملکم بعقوب ام داشت مردی متجسدد و روشنفکر سود و ذبان 
فرانسه راخوب مدا نستوبارجالایران ازجمله امیر کبس آشنا بود. فرزند دهساله‌اش 
علکم را در سال ۱۲۵۹ به بارس فرستاد تا در مدرسه آنجا تحصیلات مقدماتی را 
بگذراند . 

ملکم تحصیلات مقدماتی دا پپایان رسانید ودرتحصیلات متوسطه نیز ازجمله 
شاگردان موفق بود دوه پليتکنيك بارس دا نیز گفرانید . درسال ۱۲۶۳ که 
مبرزا محمدخان شرازی رای مطالعات فوق‌العاده به فرانسه دفت در ملاقات با 
گیزهو وزیر امور خارجه تحصیلات ملکم مطرح گردسد که سورد تحسین آن وذیر 
فرار داشت . 

ملکم ضمن تحصیلات خود چند چشمه کادهای تسردستی دا نیز که بین 
شعبده بازان فرتك در آن زمان معمول بود فراگرفت و با اندوخته‌هائی از دانش 
جدید و همحنین مجپز بودن‌باطلاعاتی دربادهء‌رژیم‌های‌مختلف اجتماعی‌وحکومت - 
های دمو کر اسی ارو یابهابرانمراجعت‌نمود. ملکم دراواخرسال ۱۳۶۷ مقارن‌با خاتمه 


ه 


دوران صدارت امیر گنیر بابران با کش وسمت مترجمی دراستخدام دولت در آ مد 
سه سال بعدکه دارالفنون تاسیس گرددد نامزد تدرس دد علم جدید در این موسته 
توبنیاد گردید وضمن تدریس» دروس استادان دیگر دا که در رشته‌های تاریخ و 
جفرافیا وعلوم مقدماتی در دارالفنون تدریس میکردند از فرانسه بفارسی برگردان 
تمود . 

چون در زبان فرانسه و ترجمهآن +پارتی داشت بهمین سمت ترجم‌انی در 
وزارت امور خارجه مشغول گردید و بتدریج مورد توجه مبرزا آقاخان نوری 
صدراعظم قرارگرفت ومترجم حضورشاه‌گردید وچون در امور سیاسی کشور و جپان 
معلوم آن روزگار احاطه‌ای داشت اغلب در کارهای سیاسی طرف شور صدراعظم 
مشاه رد 

ملکم دراین ایام دوران شکوفان عمرخود را طی مبکرد و با خدمت صادقانه 
خود را در محبط دستگاه حاکمه بخوبی شناساند زمانیکه فر خ‌خان امین الدوله در 
رأس مسسونی برای انجام مذا کرات صلح ۳ انگلستان درباره پیش ان هرات عازم 
اروپا بود ملکم را بعنوان مترجمی ومستشاری همراه خود برد . 

ملکم زا تما هوانگ لباقت و ات فراوانی از خود نشان داد و در بین 
اعضاء میسیون چون ستاره‌ای میدرخشید . 

ترقیملکم‌حسادت عده‌ای ای آفدبعت و فا ار رت سگانه خواندند با 
تمام این اتپامات که به وی زده میشد معذلك وی از افکار ترقخواهانه خود دست 
برنداشت و به تاسیس فراموشخانه پرداخت تاازاین رهگذر رجال موثرودانشمندان 
نا هس سا 

وی‌بطور آ شکارا عقا بدخودرادر باره مملکتش‌با صراحت لهجه خاصی‌ببانمسکرد 


۴ 


و شگفیق در جبان امروز که علم و هر وصنعت همه جارا فرا گرفته و تحت 
الشعاع خودقراد داده ابران نمی‌تواند با اصول خود مستثنی از دبگر گشورهای 
جهان زیست‌کند وحتماً لازم است‌که ابران با جهان پیشرفته هم آهنگی‌کند . 

ین فراموشخانه در سال ۱۲۷۴ واقم شد و عده‌ای از اعبان و شاهزادگان 
و بعضی از حوانان وفش کر که در دارالفئون تحصیل میکردند در آن‌گرد آ رداق 
و کانونی از مردان و روشنفکران کشور بوحود 2 
رواج افکار آزادبخواهی و زه‌زمهء‌خالفت با حکومت ءطلقه شاء را نگران ساخت 
و روسها نیز با پیدایش چنین کانونی درجئوب کشور خود راضی نبودند . 

سرانجام بر اثر تلقینات بد خواهان‌که سب وحشت پادشاه گردید در ۱۲ 
دیع الثانبه سال ۱۳۷۸ فرمان انحلال فر اموشخانه در روز نامه وقایع اتفاقبه 
هقی کو ده 

بر آثر صدور این فرمان شاهزاده حلال‌الدین میرزا خانه تشنون کر دید وت 
نظر فر ار گرفت . پدر ملکم هیرزا بعقوب تبعید شده و سه عراق عرب رفت و 
حادم بغداد ثبز او را به اسلامیول فرستاد . عده‌ای از اطرافنان ملکم نیز نفی 
ملد شدند . 

یرذا ملکم خان وپدرش چون سالها با دربار قاجاد آمد و شد داشتند بیش 
از دیگران به خراپی اوضاع وارد بودند و از مظالمی‌که میشد اطلاع داشتدد . 

میرزا ملکم هرگاه فرصتی بدست میاورد درباره اصول حکومت جمهوری 
مطالبی عنوان میکرد و اقسام حکومتهای جهان را شرح میداد . در لو میرزا 
ملکم خان از مسّله جمهوریت نیر بحث وگهتکو میشد ولی هیچگاه میرزاملکم. 
خان علنا تظاهری نت به جمهورت نمی‌نمود ولی علیه یوت مستنده ومضار 


نت 


آن اشارات فراوان داشت . 

در سال ۱۲۸۸ که میرزا حسین‌خان مشیرالدوله بصدارت رسید ملکم را به 
تپران احضار کرد و به وی منصب مستّشاری صدارت عظمی را اعطاء نمود . 

دراین موقع ملکم دساله ( مجلس تنظیمات حسنه) راکه مقدمه مجلس‌شوری 
بود تهیه‌کرد شاه وصدر اعظم نیزا اوموافق بودند ولی کهنه پرستان مخالفت نمودند 
و انجام نگرفت . 

ملک در این‌زمان در صدد برآمد که بانك ملی در ابران تاسیس گرددچون 
هیچکس حاضر نشد که در آن سرمابه گذاری کند تلاش‌هایش بی مر ماند .صدر. 
اعظم چون از وی راضی بود او را به دریافت لقب ناظم الملکی و نشان و تمثال 
همایون درحه اول مفتخر ساخت . 

چون میرزا حسن خان مشیرالدوله تصمیم گرفت که شاه را دوانه اروپاسازد 
و نظرش از این مسافرت این بود که شاه شخصاً بترقیات مه‌الك ارویا آشنا گردد 
علیپذا بردن میرزا ملکم که آشنائی کامسل به اوضاع اروپا داشت ضروری بود . 
روی این نظر ملکم را در سال ۱۲۹۰ با سمت وذیر مختاری به لندن فرستادند تا 
مقدمات سفر شاه را فراهم سازد : 

در این مسافرت امتیازات تاسیس بانك و کشیدن داهن بمنظور اتصال 
دربای خزر به خلیج‌فاری بوسیله مشیرالدوله انجام‌گرفت و به(بارون ژولیوی‌دوش) 
هتکس قاکذ از کر وتی, 

شرابط این قرار داد بسیارهپم و درعین حال دور از مصالح و منامع اسران 
بود ژبراکه علاوه بر اه آهن تمامی معادن ایران نیز به استثناء معادن طلاو نقره 
وسنکهای قیمتی برای مدت هفتاد سال در اختیار حاحب امتباد قرار میگرفت. 


4۹۶ 


گمرکات و آبیاری اراضی واحداث قنوات و کانالها ثبر باو واگذار ميشد. 

جون خبر چنین قرار دادی در ابران انتشار بافت قاطبه مردم علبه آن بر 
خاستند . در این مخالفت و جنبش روشنفکران وروحانبون و بازاریان وحتی 
شاهزادگان نیز همصدا بودند . 

البته‌سفارت‌روی‌نیزدرتپران آن‌پش | مدرا دامن میزر وبوسایل‌مختلف مردم را 
تحر يك میکرد . 

چون تاصرالدین شاء ازارویا مراجعت کرد با ورودش به‌بندد اتزلی مخالفت‌ها 
و شکایت‌ها آغازگردیدو اصرالدین شاه مطلق العنان خود دا دد برابن اسن همه 
مخالفت‌هاناچار به تسلیم دید وبی اعتباری‌امتیازرا اعلام‌نمود فقطبانك شاهی بموجب 
ان امحاز درسال:۱۷۹۵ جوز قیر ان مکیل قه: 

در سال ۱۲۹۳ ناصرالدین شاه مجدداً به سفر اروپا تصمیم‌گرفت وزبر خارجه 
میرزا ملکم‌خان را از لندن بابران فرا خوانده ملکم در استرداد قطور در کنگره 
برلن سمت نمانندگی ابران دا داشت وتوفیق او از کارهای برجسته‌وی برد . 

ملکم در این‌کنگره با پیسمارك و سران کشور آلمان در مذاکره و بحث و 
کفگو دوز انم اراد مار موی که اان شارت مت یی فرظ متکته زره 
از که ملکم در این مأموریت توفیق کاسل حساصل نمود انتظار القات وعناوینی 
برای خود داشت اصر الدین‌شاه در سال ۱۲۹۹ او دا سپران احضار و بر عکس 
انتظاری که داشت او را موردتحقیر قرار داد ولی‌بس از مدتی توقف درتهر ان‌اجازه 
استممال کلمه پرفس به او داده شد و نیز مأموریت یافت که وسایل مس فرت شاه را 
به اروپا فراهم سازد مقام سفارت کبرا در انگلستان به وی داده شد . 

مستر براون مستشرق معروف با ملکم روابطی پیدا کرد و پیوسته همدییگر 


- ٩۹۷۲ 


را ملاقات مسکردند و در خانه مستر برأون » ملکم با سید حمال الدین اسد آ بادی 
آشنا گردید و چون هر دو را مستعد قبام علیه شاه دائست بتحريك آ تان‌کوشید. 

سیدجمال‌الدین باکمك ماکم شینامهاو اعلامیدها و مقالاتی‌علیهشاه وصدر 
اعظم نوشته و در عثمانی وایران و برخی از ممالك مسلمان و ادوپائی منتش 
عبر دق 

وقتی که نسخ این اعلامیه‌ها بتهران دسید صداعظم از شاه اجازه شرفت تا 
علیه ملکم وسید حمال‌الدین در روزنامه‌های اسران در تپران و روزدامه اختر در 
اسلامبو! بنویسد شاه بوی اجازه داد . امین السلطان چون سابقه دشمنی با ملکم 
داشت‌مقالاتی با آب و تاب بیشتری علیه آنان منتشر کرد . 

ملکم پاتفاق سیدجمال‌الدین روزنامه‌های قانون وعروة الوثقی وضیاء الخافقین 
را در لندن و بارس منتشر میساختند . 

ادوارد براون نز بانتشار مقلاتی در مجله یاک وسایر حراید متنفذ لندن 
نشر مینود . دابره تبلیغات علبه شاه و صدر اعظم او وسیح گردید و از همه مپمتر 
روزنامه قانون بود که نفون فوق العاده‌ای در بين مسامانان و محافل مختلف سیاسی 
و اجتماعی بوجود می‌آورد . 

ملت‌الشعراء بپار درباره نوشته و مقالات ملکم چنین مینوسد : 

ملکم سك خاصی در نثر پیش گرفت که میتوان آنرا مکتب علکم نامید 
به شدو ه سئوال و حواب و بطرز تناتر رساله‌هائی می‌نوشت و فصدش اصلاح و ابجاد 
قانون بود . 

دکتر فر دون آدمیت هیئو سند : 

ملکم مردی بود جامعه شناس سیاسی بسیار زسرك » دانا وتیزبین و نقاد 


۳۹ 


خوش محضر » مسمسك و پول‌دوست ؛ نامجوو عظمت طلب » جسور و سر سخت ؛ 
دلیر و مبارز » در تاریخ بیداری افکار و نشر عقاید آزاد بخواهی دد ابران مسلماً 
مقام او بی‌هم: ست . 

از جمله آثار او عبارت است از : 

اصولآدمیت .فوانین اساسی‌دولت قوانین‌اداره رن أصول‌مذهب‌دیوانان 
- نوم وبقظه - کتابچه ءرو وتررکمان - تقبیه هیکل انسانی به هیّت اجتماع مدنی - 
منافع آزادی‌وحربتکتابچه غیبی با دفتر تنظیمات. انتظام لشگرومجلس تنظیمات. 
فر اموشخانه - رفیق و وزیی بطور سئوال و جواب ‏ دفتر قانون - کلمات عستحیله ‏ 
اصول ترفی- تاسیی باك ملی - کتابجه مداخل و مخارج - دمتگاء دبوان - صراط 
هستقیم ‏ روشنائی - فرقه کج شیان - توفیق امانت - ندای عدالت - صحبت مفتاح ِ 
طرح تاژه باکلید نجات‌ابران - نمایشنامه‌ها - سر گذشت اشرف خانم - حاکم‌عربستان 
در ابام توقف او در تپران ‏ طربقه حکومت زمانخان بروجردی - حکات کر بلا 
رفتن‌شاهقلی- فش کل شت ابام‌توقف چند روزه در کرمانشاهان نزد شاهمراد مبرژا 
حاکم اقا 

رش ریت پرای ملکم خان سفارت ابتالیا بودکه در سال ۱۳۲۶ یعنید 
سال بعد از مشووطه شدن آبران بدین سمت ماخووفت عافت و تا آ خن عمردر این 
سمت باقی بود و عاقبت درکشور سویس در گذشت . 

اينك‌ازهر اثری مشتی که نمونه‌خروار است بءرض‌خوانندگان عظام‌میر ساند 

تا آخر ۰ 

شمه‌ای از کنایچه غیسی : 

جناب مشی رالد له‌اشخاصی که شماراشناخته‌اند تأسف دارندکه شماپیرشده‌اید 


بت 


ولي تأسف من در ابن است که شما چرا خسته شده‌اید . قلوبی که بغیرت ونعصب 
سرشته باقند پیری :دارند - پیری این نوع قلوب در خستگی و مایوسی است 

دولت ابران بلاشك ناخوش خطر الك است و خستگی مثل شما طبیب دلیل 
بر نهایت خطر است . 

بزرگان دولت بواسطه عدم لازمه شعور بررخطر حالت ملتفت نیستند بعضی‌هم 
بی واسطه تقص‌دولت خواهی جرأت اظپار آنراندارندوغالباً در رفع امرراض‌دولت‌غیر 
کافی بل بغایت نا قابل هستند . 

شما اولین شخص ایران هستید که بواسطه اطلاعات خارجه و کفایت ذانی و 
اعتبار و سن و سابقه دولتخواپی میتوانید بدون خطر بیان حقیقت تمائیدو باکمال 
جرات بمقام راهنمائی دولت برخیزید . علیلی مزاج شما و قرب‌اجل بجپت‌سکوت 
شما عند کافی یست زیرا که همین حسالت ظاهری شما بپترین مقوی اقوال شما 
خواهد بود لپذا برغیرت و دولتخواهی شما لام است که پیش از ماأیوسی بکدفعه 
کل قوای خود را جمع نمائید وبك شور آخری بمیان این وزراء بیندایدشاید در 
دم آ خر آتش قلب شما درقلوب ابشان تأثیری نماید چون هنسگام خطرهربك از 
اهل‌کشتی لازم است‌که بقدر فابلیت خود در حفظ کشتی بکوشند لپذا بنده نیز که از 
عملجات‌این کشتی طرغان زده دولت هستم ازطرح نجات این کشتی‌نمونه عرص کرده‌ام 
ولی هرچه به اطراف نگاه میکنم می‌بینم زبان مرا بجز شما کسی نخواهد فپمید » 
لهذا نمونه طرح خود را ایفاد خدمت جنابعالی میدازم : 

قانون اول بر ترکیب حکومت دوات ابرات . 

قانون دوم بر شرابط وضع قانون. 

قالون سوم بر حقوق ملت. 


۳ 


قانون چپارم بر ترتیت مجلس تنظیمات . 
فانون پنجم بر تقسیم اختیار احرا. 
قانون‌ششم بر ترتیب مجلس وزرا وتکالیف کلیه‌اشان . 
قانون دهم بر احیای دولت ابران. 

قانون بازدهم بر اجتماع فوانین دولت. 
قانون بیست ونیم بر ترقیب دایره ضبطیه . 
قانون سی وینجم بر ترئیب دبوانخانه. 
قانون سی وششم مر ترتیب وزارت عدلبه. 
قانون سی وهشتم بر ترتیب وزارت جنك. 
فانون چپام بر اصول قوانین وقواعد مالبه. 
قانون چهل ویکم بر وضع تعلیم ملی 1 
قانون پنجاه وچهارم بر رفع فق ابرآن . 


شمه‌ای از دفیق و وذبر 


ین مکالمه را با این خیال مسدودکرده بودم که برای یکی از وزرا بقفرستم 


بملاحظه يك نوع ادب وترحم مانع خیال آمد . ولی چون همت و اغمیاض بندگان 
آقدس همایونی را قابل هرقسم صداقت و دولتخواهی می‌دانم ابراز ان مالنه ۱ 


محض ۳ ی اوقات مبارك حسارت مینامیم 


رفيق‌گوید - پس این قانون را چه‌کردید؟ 


وذیر گوید - کدام قانون » ناسه قانون‌نامه ؟محاست ؟ چه چیزاست يك حرف بی‌معنی 


- ۱۶۱۰ 


مبان انداختم وچند روزهم شاه را دا این‌حرفپا مشفول ساختم 

رفیق - پس‌مبگفتد شاه عزم را جزم کرده‌است که این‌قانون را مجری دارد. 

وزیر- شاه بسیارچیزهاعزم میکند اما از عزم تا اجرا خبلی راه است. 

دفیق -شما این راه را نز دك کنید شاه که این قوانین را سندید شما مجری 
بدار ید . 

وزسر معلوم است شما ماها را دنوانه میدانید ما چرا فانون مجری بداردم 
الان من‌سالی بنجاه‌هز ارتومان مداخل دارم و هرچه دلم مبخواهد می‌کنم 
وسعت‌کارچه عیب داردکه حالابروم از رای خودم صد قسم مانع و مدعی 
بتراشم اگر هم قبل ازین وزرای سایق گذارده بودند الان مصلحت مقتعنی 
ات اش کا ود این قوائین را منسوخ‌کنم . 
یام وت برس ات 

شمه‌ای از دستگاه دبوان 
ایران نظم ندارد . 
سوچه تورا از کیجا باین ذدت ناطم ابران فرار داده‌اند . 
جواب: پارسال دوات ثمسه در وقت جناث هفتصد هزاز نفر سرباز داشت بك تفر 

صاحب هنصب نمسه‌ای که در خدمت این دولت بود باصرار تمام میخواست 
مرخص شودکه به امداد دولت خود برود بر حالت این صاحب منصب می- 
حند ندیم و حی‌گفتيم پادشاهی که صاحب هفتصد هزارنفرسرباز میباشد چه 
احتیاح بتو مکنفردارد صاحبمنصب میگفت ابنطورنیستآنن هفتصدهزار 
نفر مثل من هستند ء اگرهريك از ما بگوید امپراطور بمن چه احتاج 
دارد دولت‌تمسه بی‌اشگر میمانه . 


۹ 


شمه‌ای از تنظیيم لشگر و مجلس تنظیمات 

پیش از بیان این دومسئله يك نکته عرض میکنم که میتوان‌گفت که ادلین 
نقطه علم‌تنظیم‌است - در دستگاه هردولت اسیاب گردش‌آموربنحوی منوط به همدریکر 
است‌که انتظام بكث جزو آن ممکن تست مگر بانتظام اجزای دسگرواشکه تابحال 
جمیم امتحانات دولت ایران در اخذ دسوم ترقی فرنك بیحاصل بوده و هیچ سببی 
ندارد مگرغفلت اولیای دوأت ما از ان نکته بزرك . 


شمه‌ای از دفتر قانون 

تهران نسبت بتر کست‌ان‌کمال نظم را دارد ولی ابر ان نسبت به چهل دولت 
دیگرمملو اغتشاش وغرق ذلت است. ذلتهای ما عارض وخارح از لوازم وجود ماست 
و حون اغلب دول از این دلتها خلاصی بافته‌اند از برای ما نیز امکان این هست که 


يك روزی ازذلتهای خود مستخاص بشوم. 


شمه‌ای اذ نوم و بقظه 

دیشب‌گذارم بمنزل یکی از دوست-ان دیق افتاد ازشدت خستگی در آ تسا 
ماندم میزبان برای حاجتی از خانه ببردن دفت تنپائی بر سا من افزود و در 
اندیشه اوضاع مملکت فرو شده سر به ژانوی هم وغم‌گاهی دز مشگی و کاهییا 
خود درجناث و کنتکو بودکه مرا چه داشته است بر اینکه تنها وبلامعین درحسرت 
مدتیت 1[ انسانیت یك مملکت وچندین کرود نفس همواره خود را در رنج و 
شکنج اندازم ولذات و آسایش این دو دوزه دنیا را بر خود حرام‌کنم . 


۱۶۳ 


این اندیشه برخستگیم افزود و خواب مسرا در ربود بسالم روا خود دا در 
خبابان‌ناصر به مشاهده نمودم ببرمرد محاسن سفیدی تن آمنق ژولیده مو ویر شان 
احوال و هراسان با اعتدال قامت و تناسب اعضاء لباس‌های فاخره و مکال به انواع 
جواهر در بر داشت با جوانی دیگرکه۶ارنجابت وفرژانگی اجبین او هویدا بود 
دست ویرا گرفته وبه سیرو تفرح ال و کتک دز کفس کرو درد ناگهان شورشی 
عظیم بر با شد و گروهی از اجامر و اوباش‌جممیت‌نموده‌کرداگرد آن تتراهسر زا 
فروگرفته هر کس جبزی از او ربود وهرشخصی صدمه‌ای به وی رسانید. 

بعضی سر و صوزتش را خررآشیدند و برخی دست و پا و اندامش را پاره پاره 
نمودند قومی دیگررجواهرهای جامه‌اش را بیفما بردند تا آنسکه او را از همه چیز 
معری بلکه از زندگانی عبرا ساخته‌جسمش‌را بخستند ودر رهگذربینداختند بسجاره 
باکمال ضمف ونقاهت به آواز حزین فرباد بر آورد که ای فرزندان ناخلف و ای 
زادگان سمعرفت آبا چه‌گناهی از من دیدیدکه مرا بدین عقوبت‌گرفتار کرده‌اید با 
چه خطائی شنیده‌ایدکه با این خواری کیفر میدهید . ضعف پر او مستولی و اشك 
حسرت بررخساراو حاری شد و آزهوش رفت حند نفر خارجه از دور و نزديك باواز 
بلذد آن حوان را گفتند آخر زه تو مسلماتی این بیجاره را چاده کن ان یی 
بزن. دشمنان را از اطراف او دورکن واورا اچنك اشان برهان . 

جوان مصاحب هرساعت بکسی متوسل ميشد و هر دقیقه از شخصی استعانت 
میجست الفر بق بتشبت بگل‌حشیش .مکی ميآمدکه زخم اومرحم نپد چون: ديك 
میشد زخمی دیگربر اومیزد یکی میاآمدکه جامه‌اش را رفو کند دامنش را میکند 
دیگری برای استوداد جواهسر یغما برده‌اش قدم پیش مینهاد و سنکپای قیمتی 
لباسش را میدژدید . 


۳۹ 


ازملاحظه‌گرفتاری این پیر‌مرد نزدبك شد که هوش از سر و روح از تن من 
پرواز کند از دفیق خود پرسیدم که برای خدا با من بگو اين جه واقعة و شورش 
اسث این پیرمرد چه‌کساست و آن جوان رفیق اوچه شخص داین‌قوم‌کيانند. جواب. 
گفت این مرد را ابران مرز وآن جوان دا مبرزبان مینامند و این قوم فرزندان 
ایرانمرزند که‌بواسطه افرماتی پدر وعدم تربست ازتخت وتاج ودولت دمکنت‌محروم 
مانده به‌گدائی وراهزنی افتاده‌اند ودفاین پدر را غارت کرده‌اند و مملکت او دا برباد. 
داده‌اند ویدرخود را به انگونه طلم وخواری‌گرفتار نموده‌اند. 


ازاین سخن حیرت برحیرتم فزودکه این چه نام ونشان است . 


شمه‌ای از منافع آدادی 

حکیم جان استوارت میل دز کتاب خودکه برای تفپیم منافع حریت تصنیف. 
کزجه اس اوه : 

انسان درعالم حیوانات نوعی‌است که باید متصل طالب ترقی باشد وترقی بدون 
آزادی‌خیال امکان پذیر نیست ونتیجه ترقی را دراین روزگار سیوبلیزاسیون مینامند 
سیوبلیزاسیون نقطه عمومی است‌که درضمن آن جمیع صنایع وفنون و اقتدار دولتی 
وآساش ملتی وامتال انپا ازانواع واقسام شروط مدنیت مندرج ومفپوم است مس 
این قسم ترقی درصورتی امکان خواهد داشت که افراد جماعات در خیالات خودشان. 
مقید نباشندبلکه هرفرد هرچه بتوانه بگوید وهرچه بتواند بکند وهرگاه قوداین 
فرد با فعل او درجماعات مقبول افتد سابر افراد بعداژ تصود آنرا تصدیق خواهند. 
کرد واز آن بپرمور خواهند شد وهرگاه مقبول نیفتد عدم صلاحیت آنرا فرد دیگر 
خیال خواهدکرد وبیان خواهد ساخت این رسم را (کرتیک) میگویند فابده کرتیکا 


۱۵ 


درصورت آزادی خبال آن خواهد شد که صاقت رفته رفته از تصادم افوال ۳ آرای 


مختلنه حق در مر‌کزخود قرار خواهد گرفت ودر عالم مدنیت ترقیات ظپورخواهد 


شمه‌ای از کلمات متخبله 
ظلم مصدراست اسم فاعل آن ظالم . واسم مفعول آن مظلوهست. دفع و دفع 
ظلم که مصدراست موقوف و بسته‌ب این است که ظالم ترك ظلم‌کند و با مظلوم متحمل 
ظلم نشود وبه اتحصار عقلی رفع ظلم بغیرازاین دوطریق راه دیگر ندارد . 
شمه‌ای از حرربت 
ازجمله مواعظی‌که حکیم‌فرنگی میرابو دراوایل (ربو لوتسیا) _بعنی شورش 
و آشوب نخستین فرانسه درجمع عام برشته بیان‌کشیده است این است: 
ای فرزندان فرانسه بدانید و آ گاه باشدکه هرفردی از افراد بنی‌نوع بشرکه 
به عالم وجود قدم نهاده است باید به حکم عقل سلیم از نعمت حریت کامله پپرهمند 


شوه‌ای از اشتهار نامه اولیاع آدمیت 
ای آدمیان ابران. ای برادران مکرم سلطنت ابران تازه شده . 
تبارگ الذی پیده المك و هو علی‌کل شی قدیر . 
شاء‌غفر آن‌پناه هیچ تقصیر نداشت ویرانیامر ان ازوضم امور است‌نه‌ازمعایباشخاص 
چه بابدکرد پاید وضم اموز را اصلاع‌کرد بجبة اصلاح امور دولت شرط اول اسن 
استکه دولت دراستقلال خود باقی بماند جای هیچ تردید نست که امروز استقلال 


- ۶۶ 


ایران به چندین جهت درنپایت خطراست و هیچ شکی نداشته باشید که استقلال 
ابران دداین عپد ابداً ممکن تخواهد بود مگی بوجود ات یادشاه عادل ودولتخواه. 
این پادشاه نیکوسرشت درخرابیهای گذشته هیچ شرکتی نداشته وهنوز از ابن ذات 
حمایون هیچ حرکتی سرنزده‌که خلاف آ ئین آدمیت باشد. 

وخود پادشاه حقیقت‌پرست سرود آدمیان اسن لپذا بجمیع جوامع آدمیت 
دستورالعمل موکد صادرشدکه همه اخوان و کل امناء وعمومآدمیان اطاعت و تعظیم 
آن وجود مبارك را بر ذمت انساست خود واجب بدانند وای من جپال کمراه‌که 


شست باین پادشاه معصوم که آمسروز جامع آمیدهای ایران است بقدر ذره‌ای مصدر 


شمه‌ای اذ استقر اض خادجی 

سوادکاغذیر نسملکم‌خان وزبر‌مختاردولت‌ابران در روم که درپنجم ربیع‌الثانی 
۵ بوزارت آمورخارجه فرستاده است. 

فدایت شوم دیگرنمی‌توان پنپان کردکه دولت ابران به يك نقعله رسیده که 
سکوت مآمورین خارجه ما بدترین خیانت خواهد بودآن جوش ترقی طلبی‌که این 
اواخر حواس دنیا دا بر سر ابران جم‌کرد درآن منتهی باین حیرت شده است‌که 
ابران چقدرخالی» چقدرخراب‌بوده‌است که همه علماء وبزرگان و وزراء سایق ولاحق 
ویبران هرصذف و جوانمردان هر طبقه با همه همراهی و مساعدت دور بككث پادشاه 
ترقی‌طلب جمم شدند وبهرقسم آزادی مجالس‌تنظیم ترتیب دارند ولی امروذ عموم 
ولابات پیش ازهر وفت مقشوش عساکر همه گرسته افراد مأمورین دولت همه جا 
فراری و دولتخواهان غبرتمند راضی یمرگ شده‌اتند وتي سیب می‌پسرسم بزرك و 


۱۷ 


کوچك عالم و جاهل جواب مبدهند همه این سر شائی از اغراض و طمع و تفاق و 


بیغیرتی وزرای ماست. 


شمه‌ای ار ندای عدالت 


عرضه یکی ازوزراء ایران‌که درپارس درجمادی‌الاولی سنه ۱۳۰۳ بهآستان 
همایون شاهذشاهی عرض‌کرده است . 

قربان خاکپای اقدس همایونیت شوم بندگان اقدس شاهنشاهی ۰ . . تاآخر . 

روحی فداه مکرر تأکید فرموده‌اند که در اصلاح اسود دوات آنچه بدانم 
بآزادی عررض نمایم . 

در اين موقم بجپة بیان يك مسئله که فرادصیح جمیم این معتمدین آستان 
نیوا در ایران بر یم عبات تارف رده مج ساره عا تفای 
لفظا بلفظ این طور تقریر فرمابند : 

ای حضرات وقت است بشما بگویم مقضود ما ازاین سفر فوقالعاده چیست و 
چراشما را با این همه زحمت بقرنگستان آوردم هیچ لازم نمیدانم‌برای شماشرح 
بدهم گه در ایام دولت ما گرفتار چه نوع مشکلات شده است در هرقدم این سفر به 
چشم خود می‌بییند که ما نسبت باوضاع این ممالك خارجه بی‌اندازه عقب مانده‌ايم 
عموم دول بحدی بزرك وشقدری قوی شده‌اند که بقاء حالت امروژه ما درمقایل قدرت. 
ابشان قرب بمحال شده است خواهند آمد وان مالك را مولوك و عبد ذلیل 


خود خواهند ساخت . نتبجه عقب ماندگی وضعف ما گفتار بدون کردار است . 


ندای عدالت «مجلس وددای ابران 


اوضاع ابران! ین است که میبیید جمیع دواس دولت مختل خزانه‌خالی حقوق 


آدمیت همه در عزا بنیان استقلال از هر طرف متزلزل چه بدیختی است که برای 
خاگ مستمند مسئولی شاشد اتجام این وضع چه خواهد شد . 

مطلب معلوم است دول خارجه ابران را خواهند گرفت به چه حق . 

بحکم همین تقصیر که مانمی‌خواهيم چشم باز کنیم و ببینیم دضع‌دلیاشراط 
حقای دول دز این عهد تا چه حد فرق کرده است . 


۱۰۹ 


(گی .ی ۳ 
ر ملکم خجان 
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سید جمال‌الد دن اسدآ بای 


زادگاه سید جمال‌الدین؛ اسدآ باد همدان میباشد وی قرآن ومقدمات عربی 
را نزد پدرش خواند و کمک بابات قرآنی مانوی گشت و بخواندن کتب انس پیدا 
نمود وهمراه در بقزوین مسافرت کرد و دوسالی در آن شهربود. سید بعلت حافظه 
زیاد درسن کم بزیادی ازعلوم اسلامی آشنا شد. 

درسال۶۶ ۱۲ بتهران رفت و در محله سنکلج منزل کرد و در محض یکی از 
مجتهدین مسئله‌ای شرعی مطرح بود سبدجمال‌الدین‌که درآن مجلس حضور داشت 
توضیحاتی دربادهآن مسئله داد و باعث اعجاب حضارگردید واژ طرف مجتپد مذکور 
اورا بلبای و ردا و عبا تشویق‌کردند. 

ازتپران بقصد زبارت عتبات حرکت کرد در بين داه با علما ملاقات مینمود و 
وارد بحث و گفتگو میشد ونظر آنان را بخود جلب مینمود. 

ش ان ورود به عتبات وزبارت قمور ائمه اطپارخدمت حجةالاسلام شیخ 
مرتضی دسید ومدت چپارسال نزد وی بتحه‌یل پرداخت درعلم تفسیر وحدیث و فقه 
واصول و کلام وعلوم عقلی ازمنطق وحکمت الپی و طبیعی وریاضی و طب وتشریح و 


- ۱۱۳ ۰ 


نجوم اطلاعاتی وافر کسب نمود. شیخ مر تضی چون سید را مستعد دید منزلی ناو داد 
و كمك هزینه‌ای درباره وی برقر ارساخت. 

بیشرفت سید در علوم در عتبات شهرت بافت و استعدادش بر علماء نجف و 
کربلا و سامره مشپود گردید دد هر مجلس و محفل از سید سخن بمبان بود علماء 
دانشمند وطلاب تحصیل کرده باوی موافق و جپال ازا نان علید او سخنها مسگفتتد 
ولی پیوسته شخ مر تضی باو لطف و محبت مخصوص داشت موجات حرکت او را به 
قمی افن آهم ساخت . 

در بوشپر مجتهد آ فا را مجذوب خویش کرد و در ملاقات وسث با میرزا 
باقر بواناتی او را قانم وطرفدار خوبش ساخت و از بوشهر راهی هند گردید و 
مکسال تمام در حبدر آ باد مقیم بود . علوم ارویائی و ریاضی جدید را در آ نا فرا 
گرفت وچندی نیز بکلکته دفت و از آنجا عازم مکه معظمه گردید ویسال ۱۲۷۴ 
وارد مکه شد و یس ازانجام فرایض طواف به‌کربلا و تحف رفت‌وازکربلابه خراسان 
م از خراسان باقفانستان مسافرت نمود و در سال ۱۲۷۷ از افعاستان بمولد خود 
اسد آ باد باژگشت و تایتکان دیداری تازه قمود واز | تسا بتهران‌رو ی آودد و مدت 
شش ماه در این شیر ماند . مبرژا بابای ذهبی دئیس سلسله ذهنبه او را ملاقات‌ کرد 
به داتش و اطلاعاتش‌گواهی‌داد چون با قافله‌ای که قصد خراسان داشتند همراه شد 
قافله در ده مودد نپب و غارت ترکمان گردید وجود سید در قافله باعث گردید که 
از شرادت تر کمانپا باحتر ام به وی کاسته شود یس از ورود به مشپد و زیادت مرقد 
حضرت رضا سوی‌کابل حر کت نمود وبا امبر کابل و دوسته‌حمدخان ملاقاتبا نمود و 
آنان را باتحاد اسلام دعوت نمود . 


در اج سفر مدت توقف سید دز افغانستان طولانی و در حدود بنجسال گردید 


ی 


ومیاحثات و گفتگوها وخطابه‌های سید درافغااستان ملت‌افغان‌را از خواب‌بیدارساخت. 
وازهمین زمان‌است که وی بعلت فرط علاقه بملت اففان کلمه افغان را بعد از اسم 
خودیکاربرده است. 

زیادی از وقت خود را دراین سفر در نزد محمد اعظ‌خان صرف نمود وچون. 
شیرعلی خان پیروز گردید و مجمب اعظم خان شکست یافته و به نیشابود فرار کرد 
متیت: یز که با وی همکاری نزديك داشت از افغانستان به بیرون شتافت و در حدود. 
سال ۱۲۸۵ از راه هند عازم مکه شد و پس از یکماه توفف در مکه به مصر رفت و 
در مدت توقف خود در مصر با علماء مدرسه جامع الازهر ملاقاتبا سمل آوره و از 
مصر به اسلامبول واردکردید. 

سید در ورود بمصر‌مورد پذبرائی‌گرم عالی‌پادشاه صدراعظو جواد پادشا واقع, 
شد و چبزی نگذشت که در نظر سلطان عندالحمید نیزنقرب افت . شهرت سمد در 
اسلامبول و انتشار عقاید و افکارش درباره امور ملل اسلامی سبب گردیدکه در جامع. 
الاز هر بتدرسش مشغول گردد . سبد از جمله رجال بزرگی است که سعادت ملل 
میداد انساو ان شیم واه اشع: 

در یکی از خطابه‌هائی‌ که سید برای دانشجوبان ایراد کرد ازطرف مخالفین 
وی بعضی از مطالب او را سوء تعبیر نمودند . شبخ الاسلام متصدی اوقاف از جمله 
مخالفین وی بودو یس از ابراد خطابه فرصت را غینمت شمرد و سید را متهم‌ساخت. 
که‌نبوت را درخطابه خودهنرخوانده است . 

پاین طرز نا جوانمردانه عده‌ای را علنه وی بر انگخت و تبلیغات زیادکرد 
تااینکه از طرف دولت حکم شدکه اسلامبول را ترگوید. وی بناجار درسال۱۲۸۸ 
از یتافهه عفت وفع 2 


- ۱۱۵۰ 


بعلت سوایقی که از سفرهای قبل در مصر داشت رباض باشا از وی دزخواست 
کرد که در مصر بماند و هزار قروش نیز ماهیانه برای وی مقردی بر قرار نمود . 
سید بتعلیم وتدریس جوانان مصری برداخت عده‌ای از جوانان علم کلام تک 
علوم عقلی وهیئت نجوم از وی آموختند 
مخه‌وصاً شاگردان‌خودرا وامیداشت که درموضوعات مختلف علمی واجتماعی 
حقالاتي بنویسند و با این روش حسن نگارش را دد بين آنان رویج کرد . اسن 
راهنمائیپا و در نتجه گروشپای جوانان‌بسوی وی دربین عده‌ای تولید حس‌حسادت 
مود و سدنام کردن او برداختند و اتپاماتی به وی زدند ولی توفیق باشا که شاهد 
خدمات وی بمصر بود ضبت باو عقیدتی داشت . 
چون روز بروز نفوق اجانب در آن کشور بیشتر میشد سید هشیارانه جوانان 
دا بفرا گرفتن دانش نوین و هنر و صنعت تشویق میکرد و با نان میفهماندکه باید 
تحولی بوجود آورند و در راه آزادی تلاش تماید . 
در اثر تعلیمات سید شاگردانش مقالاتی در جراید منتشر بساختندو ترجمه 
آفکارشان را بر ای روزنامه‌های انگلستان میفرستادند . 
کار بجائی رسید که کلادستون این جربانات را سورد توجه قرار داد و به 
سررکنسول انگلیی در مصر دستور داد که رفتار و کردار سید را در مصر تحت نظر 
بگیرند و نتیجه این شدکه سید باید از مصر بیرون دود . بنابر این سید را باتفاق 
ابوتواب عارف ار مصر تبعید نمودند . 
سید بقصد حر کت‌بسوی‌هند بکانال‌سوئزرسید کنسولایران وبعضی‌آزبازر گانان 
بدیدن او رفتند و پولی جپت هزینه سفر خواستند به وی بدهند سید قبول‌نکرد 
رکفت که شم ودب از اب هل مان اوه ره عا که روذنم کار 


ب ۱۱۶ - 


نمی‌ماند . 

ازسوثر ازطریق دریا بهند رفت ودرحیدر] باد «قیم کشت هنکامیکه حوادث. 
اعرابی باشا در مصری روی داد دولت هند اعمال و رفتار سید را شدبداً تحت کنترل 
تن 

پس از .چندی سید از هند راه اروبا را در پیش گرفت ابتدا به لندن وارد شدد 
و پس ازکمی توقف به پاریس رفت ودر آ نجا بانتشار روزنامه عروةالوئقی برداخت. 
سید روی سوایق آشنائی شیخ محمد عبده و عده‌ای اژ فلا وحوانان برشور مصر را" 
به پارس خواند :ا در انتشار روزنامه با وی باری و مددکاری‌کنند حوانان افغانی» 
هندی » ایرانی » ترك نیز در این کارها شرکت داشتند و تا هیجده شماره اسن, 
روزنامه منتشر‌گردید و نشریه مذکور در بین مسلمانان جپان تاثیر زبادی بخشید . 
دولت مصی ورود عروةالوئقی را بمصر اکیداً ممنوع ساخت . 

طولی نکشید متمهدی سودانی‌ظپور کردانةلابی درسودان بر پاساخت و این شخص. 
سودانی‌مدت چپارسال درنزد سید حمال‌الدین تلمذ‌کرده بود وازشاگردان برجسته 
وی بود انقلابی که درسودان براثرظپورمپدی مذکور بربا گردید براثر پی‌گیرکه 
عمای دولت مصر متجربه زدوخوردها گردید وچون مصر از سرکوبی‌او عاجز شد از 
انگلیسها باری خواست . 

سر وکاراین مدعی مپدویت با محمد احمد سودانی با قشون بر بتائیای کبیر 
بجائی رسید که چندین بار قشون اعزامی آن دولت را که هزارها تن بودند شکست. 
داد وس از تن فرماندهان آن جدا ساخت و وضع استقلالی در سودان بخود گرفت و 
نامش در جپان مشپور و در افواه افتاد و بالاخره در ۲۱ ژانوسه سال ٩۹۸۸۵‏ 


در گذشت . 


-۱۱۷ - 


در اوایل همین اوقات بحرانی انقلاب سودان بود که لرد سالیسبوری سید را 
.به لندن دعوت نمود تا با وی درباره مسائل سودان مشورت کند . سید اين دعوت را 
پذیرفت و در لندن با رجال آن دولت تماس‌هاگرفت ودر موارد مورد نظر گنتکوها 
کرد چون از سید که بر مپدی سودآنی نفوذ او مسلم بود كمك خواستندکه نابره 
انقلاب او را خاموش سازند. سید جمال‌الدین برافروخته‌گردید و باآنان پاسخ منفی 
داد وسپس انگلستان را تركگفت وبه بارس مراجمت نمود وباتتشار روزنامه خود 
,یرداخت . 

ارنست دنان قیلسوف غرب هن‌گامیکه سید را ملاقات نمود اظپار داشت 
وقتی‌که با وی رو بروشدم مثل این بود که‌با محمد پیغمبر اسلام مواجه شده‌ام چون 
«فیلسوف مذ کور درباره اسلام سخنرانی نمود سبد جمال‌الدین بانتقاد وی پرداخت 
واشتباهات اورا آشکارساخت . 

سید به ابران دعوت شد وبنا بدعوت ظل‌السلطان باصفپان رفت . ظل‌السلطان 
امقدم سید راگرامی داشت ومعتقد بود که برای ناصرااین‌شاه ناصح خردمند ومفیدی 
است. در مدت اقامت درتپران سعضی به وی رو آوردند ومحذوب اعمال و گفتار سد 


بسشد ند . 

ناصی‌الدین‌شاه چون بمیزان درجه نفون وی بر مردما گاه شد از وی بپراسد 
بو سید یز چون از قراین و اوضاع واحوال دائست که شاه نظرخویی به وی ندارد 
احازه مسافرت خواست کهبه روسهیرود وبه‌آن صوب خن کت کررقه 

چون سد وارد روسیه‌گردید مقالاتی چند در اطراف بی‌نظمی‌ها و استسداد 
بدربار شاه و بی‌توجهی بترقیات عالم غرب وعقب ماندکی ملت ایران دد روژن‌امه‌های 
بآن کشورمنتشر ساخت همیجنین مطالبی درباره کشور افقانستان وعثمانی واستعماد 


- 11۸ 


اسکاستان نوشت وچون سید درمقالات خود اظپار نفرت شدبد درباره مستعمر ات 
مینمودتزار امپراتور روس اورا نزد خود خواند وعلت مخالفت ویرا با ناصرالدین‌شاه 
توضیح خواست سید درباره حکومت استبدادی ناصرالدین‌شاه و لزوم تفییر آن طرز 
حکومت بحکومت مشروطه بیائاتی نمود امپراتور چون از نظریات سبد | گاه شد 
گفت حق با ناصرالدین‌شاه است که با پیشنهادات و موافقت نکرد سیدگفت ار 
میلیونها کشاءرز وکارگر طرفدار یادشاه وسلطنت وی باشند بپتراست با اینکه هم 
آنپا دشمن باشند ومنتوز فرصت 

امیراطور از این اظپار عقیده سید بیشتر رنجده خاطر کشت و دستور داد تا 
سید رااز روسبه تبعند کنند. 

سند جمال‌الدین به ناچار آن کشور را تركگفت و راه ارویا دا بیش گرفت در 
لندن‌با بزرگان و عده زیادی ملاقاتپا نمود و یشتر آزهرچس رو مار استدادی 
تاصرالدین‌شاه ولزوم تغییر رژیم آنکشوربحث وگفتگو میکرد . 

دراین هنگام ناصرالدین‌شاه بد اروپا آمده واز پاررس به موئیخ می‌رفت سید 
را ءلاقات‌کرد. ناصرالدینشاه اورا بآمدن بایران توسط میرزا حسین‌خان صیع‌الدوله 
وزیر انطباعات دعوت کرد سید روی این دعوت درتاریخ ۱۳۰۳ بیوشهررسید وبخانه 
حاجی احمدخان نجم‌الملك واردگردید. 

فرصت‌شیرازی پس‌آزورود سبد بش آزهمه روزه بدیداروی میرفت ظل‌السلطان 
با اجاژه ناصرالدین‌شاه از سید در اصفپان ده روذ پذیرائی مینماید و تا تپران نیز 
چند نفی را جپت پذبرائی اومیگمارد. و بالاخره در۱۳۰۴ وادد تپران شده ودرخانه 
حاجی محمدحسن امین‌الضرب معروف بکمپانی‌متزل مینساید. حاجی نامبرده از 


دوستان قدیمی سید بود . 
- ۱۷۱۹ - 


چیزی نمیگذر د که خبراندیشان ذهن ناصرالدین‌شاه را مشوب میبکن‌ند و 
عوعائی بریا میشود. 

تایست ایرانی سید محرز است ذبرا که‌اخیراً بر قابعیت ایرانی او جزه 
کتاب‌های سید درخانه امین‌الضرب بیدا شده و آقای مپدوی آترا به‌کتابخانه مجلس 
تقدیم کرده است. ۱ 

درنخستین روزهای ورود سید بتهران آقای شخ هادی نجمآ بادی که از 
بزرگترین دانشمندان وعلماء تپران بود از وی دبدن‌کرد در این ملاقات سید نقش 
بیداری ابران را با آقای شیخ هادی مطرح کرد ومورد بحث وفحص قرار داد آقای 
شیخ هادی به وی توصیه‌کردکه این قبیل افکار وهدفها دا باید ضمن تدریس بجوانان 
حالی‌کنی واورا به پیروی آذاین رهگذر تصیحت نمود. سید گفت ابران احتیاج به 
انقلاب دارد وازهمان راه انقلاب مبتوان باين هدقپا رسد . 

ذاصرالدین‌شاه چون تازه ازسفرارویا بر گشته بود از سبد خواست که قانونی 
تدوین‌کند سید شروع بکار کرد وتقدیم به ناصررألدین‌شاه نمود . 

چون ناصرالدین‌شاه ۳ ملاحظه‌کرد به وی خبلی‌گران‌آ مد و واکست که 
حشمت وقدرت وی بسنپات محدود میشود زیراکه همه کارها و اختبارات بدست 
مسلش توری وضنا خوآبت آفناد. این نود که به سید کف کونه مشود که هدیا 
بك برزگر برابرشود. سبد گفت بابد مطمئن باشید که با صدور فرمان مشروطیت 
تخت وتاج وعظمت شاهنشاهی وپابه سلطنت شما بمراتب استوارتررخواهد شد این‌را 
نیز باید بدانید که سلطنت قاجاربه با این همه مظالمی که عمال دولت در کشور 
معمول مدازرند رو داتقراض و ژوال میباشد. 


درزستان سال ۸ سد بعراق شنعند شد و دز صره به آقای حاجی‌حسن 


۱ 


شیر اژی شرحی‌نوشت وهمجئین به سایرعلماء و آ نان دا علیه ناصرالدین شاه تشویق 
وتپییج میکرد. 

در واقعه تحر یم تنباکو سید نبزاز ین‌فر اددست داشته‌است. سید درحال‌مر صی 
و کسالت ازجنوب از راه بصره بلندن رفت وروزنامه ضیاءالخافقین دا بعربی وفارسی 
نوشت دراین‌کار میرزا ملکم‌خان نیز باوی همراهی‌کرد . 

این‌ابام آغاز بیداری ایران بود روزنامه دا لابلای پارچه میگذاشتند وبرای 
تجار ابران مسفیستادند. 

دراین اوقات توسط رستم یاثا سفیر کبیر دولت عثمانی‌درلندن نامه به سبدداده 
شدکه ازدربار عثمانی‌صادر شده بود و مفاد آن چنین بود که اصلاحات در آن کشور 
تزدیكك است سید دا روانه اسلامبول نمایند تقاضا کننده سلطان عبدالحمید سلطان 
مملکت عثمانی‌بود . 

روی این‌دعوت سید درسال ۱۳۱۰ لندن دا بسوی اسلامبول ترك گفت و وارد 
اسلامبول گردید افسرپلس‌ازوی پرسید صندوقپا وچمدانپای شما کجاست گفت جز 
کتاب و لبای چیزی همراه ندارم چمدان کتاب‌ها دا دسد پرسید چمدان لبای‌ها 
کجاست؟ سیدگفت اینهم صندوق لباسپايم. در حالیکه خودرا نشان میداد. سید مورد 
احترام سلطان عبدالحمید بود مکرربدربار میرفت و با او ملاقات میکرد ولی‌هرجا 
سید پامیگذاشت از دربار شاه ایران تنقید میکرد سفیر ابران چون وضع دا چنین 
بدید تزد سلطان عبدالحمید رفت و از او خواست‌که سید را بسکوت تکلیف کند 
سلطان یز سید را خواست و به وی تکلیف خداموشی نمود سید با بی‌اعتنائی و 
خشونت گفت اکنون ناصرالدین شاه را می‌بخشم و زیر باد تکلیف وی فرفت . سید 
وفتی‌که خارج میشد ملازم دربار به وی‌گفت با اینکه خلیفه بتو احترام میگذاشت 


- ۲ ۰ 


چرا تو در مقابل با تبیح شود بازی میکردی؟ سید گفت خیلفه با میلیونپا نفر و 
سر‌نوشت آ نان بازی هنتکنه فایی نمی‌پرسد ولی من‌که با تسبیح خودم بازی میکنم 
ازمن‌مو اخنه مینمائید . 

از پتافات نس تست کل سکف که هه از اتیرن عفر وت یاف یزان 
گذاشتم همه را قبول میداشت شخصاً بی اصول حکومت‌های اروپائی آشنائی‌کامل 
داشت وئیزمبدانست که ارویائبان مبخواهندکشور عثمانیرا تجز به‌کنند. 

سید مدت چپارماه در اسلامبول ماند بمرض سرطان مبتلژگشت و در ۱۳۱۴ 
هجری وفات‌نمود تشییم‌جنازه مفصلی آزوی‌نمودند ودر گورستان مشایخ (محله‌ماشقه) 
دفنش کردند . 

وفات سید درست بعد اژقتل ناصر الدین‌شاه میباشد. 

میرزا رضای‌کرمانی که ظلم وستم دبده بود وبعرایض وشکاباتش کسی رسیدگی 
نکرد دست از جان شست و خودرا بتپران رسانبد و بقول خودش در تپران بکنش 
آدم بافت اش شیخ هادی نجم | بادی بود به ملاقات او رفته بود ضمن خدا حافظی 
به وی گفت میخواهم بحضرت عبدالعظیم بروم آقا شیخ هادی چند قران باو داد 
میرزا رضا چند روزی‌درحضرت عبدالعظیم ماندتا اینکه همه شپرتهران دا بمناست 
سال‌پنجاهم‌ساطنت ناصرالدینشاه آ ذین‌بستند وچراغان نمودند وشاه نیز بقصد زبارت 
بحضرت عبداله‌ظیم رفت و مورد اصابت تیر میرزا رضای‌کرمانی قرادگرفت . میرزا 
رضای‌کرمانی در استنطاقات خود ازسید جم‌ال‌السدین و آقاشیخ هادی به بزرگی و 

درسال ۱۳۲۴ افغانیپا باجلب موافقت اولباء دولت عثمانی استخوانه.ای سید 
جمال‌الدین را ازگورستان مذکور بیرو نآ ورده وبه‌کابل منتقلکردند و درسال ۱۳۲۷ 


ی 


سکف قبر سید جم‌ال‌الدین بدست والاحضرت سپپسالار غازی صدراعظم در 
جاغ بوهنتون تصب گردند . 

سید جمال‌الدین درنشرجر ده قانون بمیرزا ملکم خان‌ کمک میداد و اغلب 
مقالات قانون زائیده افکار سید می‌باشد . 

میرزا] فاخان کرمانی وشیخ احمد روحی و میرزا حسن خبرالملکك سه تن 
آزایرانبان میباشند که دراسالامبول با سید تماس بیدا کرده و با وی صمیمانه در 
جیشرفت مقاصد عالبه در سداری ابران کم و باری دادئد . 

آزادیخواهان مصی و سوربه وهند وایران وعراق و آلبانی و تاتارهای روسیه 
<رتماس وازترشحات فکری وداهنمائیپای اوبپره‌مند ميشدند. 

از قول شیخ محمد حسین کاشف‌الفطاء تقل‌کرده‌اندکه در اوایل سال ۱۳۱۳ 
يكث‌تفر ایرانی ساکت درجمع پیروان سید علاوه گردید سید اظم-ار میداشت‌که از 
دوستان صمیمی اوست این مرد پس مدتی غایب گشت طولی نکشید که خبر کشنسه 
شدن اصر الدین‌شاه منتشر گردید. 

سید برای ببداری علماء و رهبری آنان در نهضت‌های آزادی‌کمث فراوان 
خمود. 

سید درابران عامل ظهور تحولی شد و ملت دا بسرای بسوی زندگانی بپتری 
حدایت‌کرد وبا قلم وبیان خود زمینه حکومت مشروطه ابران «۱ پی‌ریزی نمود. : 

سید چون دره‌صر بر ضد متصرفات دول خارجی واستبداد خدیو مصر تبلیغات 
زبادی مینمود بدستور توفیق پاشا به سوئز تبعید شد و در نتییجه اقدامات وتبلیغات 
سید مکسال بعد شوزش در مصن برپاگردهد و احمد اعرانی پاشا سرزشته کارها را 
پدست گرفت . 


۱۳ 


انگلستان چون ارتباط سید دا باشورشیان مصر سیدانست سید را به‌بهانه‌هائی 
فرار داد وبکلکته فرستاد . 

سید در مصر در جرگه بنابان آژاد (فراماسیون) وارد گردید و این انجمن, 
فراموشخانه میخواست فضیلت وتقوی دا ترویج کند دریکیازجلسات‌گفت نخستین 
چیزی‌که مرا تشویق کرد به این جرگه بپیوندم همانا عنوان بزرلك آن استآزادعه 
ومساوات. برادران» من در اینجا رباست نمیخواهم بلکه میخواهم فراماسون پالد 
باشم و از زشتی‌ها دور دشرافتمند باشم. 

فرراماسون بابد در دقع فقص اعضای خود واءضاء جامعه بشرساعی باشد هررگاه 
ببنوائی مرد و کودکان اوبی‌سرپرست شدند از آن کودکان سربرستی‌کند در این دقت 
همهمه عجیب بن مستمعین افتاد وخواستند وی دا بسمت استاد اعظم انتخاب کنند 
سید ازقبول آن خوودداری‌کرد. 

خدیو مصرچون به‌بزرگواری سید پی‌برد با کمال خوشروئی وی را پذبرفت. 
و در ضمنگفتگو با سید اظپار داشت که من تمام خوبیها را برای مصربان خواهانم 
ولی ان افراد این ملت ۱ کثرا تن‌پرورنه ونادان وظرفیت درس‌ها واندرزهای تو 
را ندارند وممکن است بعلت نداشتن استعداد بپلاکت افتند. 

سبه گفت ملت مصرنیزمانتد ملت‌های دیگرند ازن‌ادانی خالی نبست ولی دد 
عین‌حال خردمندانی نیزدارد نظرمن این است‌که دستور دهید انتخابات را شروع 
کننه و نم ایندگان ملت قوائین را بة تصویب رسانند بطور قعع سلطنت شما نیز 
استوارترخواهدگردید. 

خدیومص باین قسمت ازاظهارات سید اعتنائی تنمود. سید از در بارخدیومصس 
بیرون آمد وتصمیم‌گرفت هدف و نظربات خود را از طریق فرااسون تعقیب‌کند. 


- ۷۲۴ - 


انجمنی ننام انجمن وطنی رد ودراندك مدت بیش ‌ازسیصد تن از روشنفکران 
وخردمندان بدور وی‌گردا مدند. بعدها از سید خواستند تا قائونی برای افتخابات 
تلق شمتگاد ستت مت فا گفت که مجلس را خود ملت وقانون را خود ملت بابدبوجود 
اف 

مس از قیام و شورش اعرابی باشا در مصر سید را تا خاقمه کار این شورش در 
اک کت اشتنق؛ 

در این مدت سید بی کار نمانه خطابه‌هائی ایراد تک و سخترانبپای مقید 
انجام میداد چون سخنانش سراپا شور وهیجان بود ارزه بر اندام عستمعسین می- 
انداخت. آوازه شهرت سید درتمام دربار هند چیچیده شد. 

بذایخو اهش مکی از مسلمانان حیدرآ باد رساله‌ای در زر جر به 0 
ورد بحث وفحص فسللا واقع‌گردید وچندین‌باز رساله مذکور تجدید چاپ گردید . 

شیخ عبده مفتی مصر که خود نبزازدانشمندان بود دساله مزبور دا بزبان عربی 
قرجمه کرد ومنتشرساخت. وبکی ازدانشه‌ندان الازهرینام عبدالرزاق آ ثرا غرانسه 
ترجمه نمود ومحمد میرافندی آنرا ازفارسی به ترکی بر‌گردانید. بزبان اردو نیز 
آ ترا تون 

درمو قم‌تشکیل دارالفنون دراسلامبول سید با خواجه‌تحسین افندی مدیرآن 
همکاری داشت . 

دارالفنون را مستبدین بستند وتحسین آفندی خانه‌نشین گردید و سید تیز از 
اسلامبول خارج شد. ۱ 

درمصر بتدریس پرداخت و افکار جوانان دا پرورش میداد . 

موقعکه سید درکلکته بود جوانان ناراضی مسلمان‌که برضد اتگلیس بودنه 


۱۲۵ - 


باوی آمیزش پیدا کردتد ۲ 

سید خواست خطابه‌ای در مدرسه عالی آ نجا بزبان فارسی اب-راد کند مان 
شدند. دراین خطابه سید مسلمانان را به اتحاد دعوت میکرد . 

سید در روسیه پا مسلمانان ستمدیده تمای پیدا میکند ومدتی در مسکو بود 
تاتارها و تاجیکپا وقفقازی‌ها ازمحتی آن استاد زیاد بپره میگرفتند . 

ناصر الدین‌شاه درسفرسوم باروپا سید را در روسیه دید ودریطرزیورک با بعضی 
ازهمراهان شاه در تماس بود. 

سید در موقم بازگشت شاه بسوی ایران باطرش رفت ودر وسنه شاه را 
ملاقات‌کرد. شاه اورا ما هو رش ررسیه داد سبد دوماهی در روسبه بود وه 3 
خود را بخوبی انجام داد . 

سید درمدت توقف درتهران با عناصر روشتفکر تماس برقرار ساخت تبلیغانته 
علنی اوسبب‌گردیدکه میرزا علی‌اصفرخان اتايك مك روز سنهائی اورا درخانه‌حاچی 
امین‌الضرب مااقات‌کرد وبا زبان خوش ازاو خوست که دست از تبلیغات بازدارد ولی 
سید » امین السلطان راازخود رنجانید یس از چند روز ازطرف شاه دستورداده شد که. 
اورا جک گنک سید به حضرت عبدالمظیم ارقنی اون تکییاه: 

فروغی با پدرش بدیدار وی رفتند. سید » ذکاءالملك را تشوسق به ترجمه 
کتب سودمند نمود و همچنین او دا کار روز نامه قضر نس کر داو بسن افر دهعت 
ملاقات ذکاءالملك هم معروف به هواخواهی سید گردید. 

سید در این دوره از توقف خ-ود در تهران بافکار عمومی تکاتی داد همایون 
سیاح میگفت شبی نرد سید رفتم سید مشفول تبلیغات بود در صورتیکه اطرافیان او 
عمه از توکران امین‌السلطان بودند میرزا رضای‌کرماتی هم درنزد سید بود. دوروز 


- ۱۲۶ ۰ 


بعد موقرالسلطنه سر کشیکچی‌باشی درباد با جمعی از غلامان خاصه شاهی مآمور 
شدند دروسط زمستان بسارسردکه حیات زاوبه از برف پوشیده بود سیدجمال‌الدین 
رااز درون حرم به دارال‌ومه زاو بهآ وردند وهرجه باو آسیب زدنه جز دو کلمه 
با عدل با حکیم سخنی بر زبان نیاورد وبا عده‌ای ازغلامان بطرف‌کرمانشاهان از 
راه قم او را فرستادند اثائیه‌اش را حاجی امین‌الضرب نگ‌ذاشت ببرندکیف دستی او 
رانزد اصررالدین‌شاه بردندکه پس‌ازملاحظهبه آمن‌الضرب بس داد. سید اژکرمانشام 
به بقداد رفت پاشای بفداد میخواست او را دربغداد نگهدارد ولی براثر مسذا کرات 
تپر ان اسلامبول اورا بالاجبار به‌بصره بردند وهدایت پاشا حاکم بصره سید را شش 
هفت ماه دربصره نگهداشت. وسیدآ نجا را مر کزتبلیغات خود قرار داد . 

درهمین موقع اتحصار دخانیات درنپران مطرح بود سید آزاین موضوع نیز 
استفاده کرد سبد علیاکبرخان شبرازی‌که از شراژ تبعبد شده بود درصره نزد سید 
اک چون سید در او رسوخ پیدا کرد وی دا بعتبات فرستاد تا | بةاله شبرازی را 
بصدور فتوی مبنی بر حرمت استعمال تتباکو بر انگیزد. درباربان ایران که از 
دخالت سید درامرتحريم تنباکو آ گاه‌گردیند خواستند او دا باابران بر‌گردانند ولی» 
باشای حاکم صره اورا ازاین خطر نجات داد ویخارج روانه‌اش نمود. 

سید درباره ایسران وطن ود با احساساتی سرشار از صمیمیت چنین 
مي‌نویسد : 

۱- بزرگان اعران افتخاز مشرعت هستند . 

۲- افکار بلند ابرانبان همواره با چنین افتحاراتی آشنا بوده است . 

۳ از ایران بعید نیست که بمنظور وحدت اسلامی برخیزد و روابط خود را 

با دیگر کشورهای جپان استوادسازد. 


- ۷ ۰ 


۴- همه میدانند که ازآغازظهور اسلام ایرانیان در دانش علم وهنر وترویج 
احکام الپی کوششها نمودند و اسرار دسن اسلام را و دمز موفقیت ۳۹ 
روشن ساختند در این راه کارهائی کردند و در عظمت اسلام آزهیچ کوشتی 
دریغ ننمودند ومپمترین وسایل را بکارستتد . 
بخاری - مسام نیشابوری ابن‌ناجه- ابن‌داود - ابوجعفرمعزی -بلخی-کلینی 
۶ بسیاری دیگر همه از ایران برخاستند . ابویکر رازی در قپران تشو ونما عافت 
ابوحامد غزالی - بواسحق اسفراینی پیضاوی _خواجه تصیرالدین طوسی - ابپر کت 
عضدالملة والدین و سایر دانشمندان کلام و اصول باعث افتخارایر انیان وسربلندی 
مسلمانان بودند. 
بوعلی‌سینا - شپید شپاب‌الدین ومانندآن ازسرزمین ابران برخاستند . 
ایرانیان نخضتین کسانی بودند که بزبان عربی خدمت میکردند . اصول و 
قواعد خواندن زبان عرب را تدوین و تألیف نمودند مانند سیبوبه و بوعلی فارس 
و رضی وعبدالقادر جرجانی موّسس علوم بلاغت بیشمارندکه دقایق‌بیان را تا سر حد 
کمال روشن ساخته‌اند . 
صاحب صحاح - جوهری که از دهات ایران بود ومجدالدین فیروز آبادی 
و 
زمخشری - صابراله سکاکی - ابوالفرج اصفپانی - بدیع‌الزمان همدانی و 
سایر کسانیکه دقایق قرآن را دوشن و بیان کردند همه ایرانی بودند . 
نخستین «ودخین ؛ طبری - استخری - قزوینی ونخستین جفرافی دانان از 
ابران بر خاسته‌اند . 
شبلی از نپاوند - و بايزید از سطام ‏ استاد هروی از هرات‌که همه ابرانی 


- ۲۳۸۰ 


بودند . 

صدرالش بعه - فخرالاسللام بزدی - میرغینائی - سرخسی. سعد تفتاژاتی - 
سبد شرف اببوردی همه از فرزندان ابران بوده‌اندا. 

قطب‌الدین شیرازی - صدرالدین شیرازی و رئیی حکمت در قرون اخیر 
میرداماد - امیر فندرسکی نیز ایرائی بوده‌اند کدام فضل و هثری بودکه ابرانیان 
ان بی‌اطللاع باشند این حه مزیتی است که خداه ند به اسلام عطا فررموده که‌آیر انبان 
در گذشته و انسته‌اند به همه حیز دست ببایند و موفق شوند . 

حضرت رمول فرموده که هرگاه علم در سیاره ثربا باشد مردان ابران به آن 


دست هی دابند ‌ 


۱ 


سید جمال‌الدین کلمات قصاری دارد که اينك برای خوانسندگان شرح 
میدهیم : 


دسته اول : 


۱ اعتماد بنفس وتوکل داشتن ازبزرگترین عوامل موقنست است. 

جین اسان را بی‌نیاز تمي‌کند . 

۳) شجاعت مردم را بینوا نمی‌سازد. 

۴ مکی ازعلل خواری بينوائی است . 

۵) هیبت وترس تمیتواند در برایی لذت تحصیل حق برایری‌کند. 

۶) بعسی‌ازمردم ازثرس مر تن‌به مرك مبدهند. 

۷) هیجکس در دوستی ملت نمرد بلکه برعکس زنده وجاو بدان ماند. 

۸( کی که زندگانی را دوست مب‌دارد زندگانی خود را در راه ملت فدا 
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۰) برای افراشتن درفش استقالال بایدآماده جانبازی شد . 

۱) استقلال بگفتارتنها فراهم نمی‌شود . 

:۹ آزادی‌گرفتنی است نه بخشیدنی . 

۳) هواخواه مرك با بقیرمانی در راه سعادت وطن بشپادت میرسد و با 
زندگی شرافتمندانه بدست مبآورد . 


۴ «حران» ایجاد ایب که 


- ۱۳۰ 


۵) برای ملتی که بکساعت درجپاد برای مطالبه حق قیام‌کند بهترازآنست 
که تا روزقیامت بخواری زندگانی‌کند . 
٩‏ مصلح وپیشوا فرارنمی‌کند وازآزار یمان متزازل تمی‌گردد. 
دسته دوم : 
۱) اوهام» حقایق دا آزبین‌نمی‌برد. 
۲) بزرگواری درعزت است . 
۳) بزدگترین عبب‌هاست که شخص به حسادت فضل طرف را پوشیده دارد . 
۴ توهم بدارا بودن‌کمال سبب خیانت درکارهاست . 
۵) عاقل به عج ز خود اعتراف میکند وسپس بکارو کوشش میپردازد . 
) در آدمی هیچ عضوی بدون هدف ومقصود درحرکت نیست. 
۷ ادانی] دم پیش از دانائی اوست. 
۸) عمر انسان کوتاهتر از آ نست‌که با نجه دوست دارد برسد. 
)٩‏ نظام عبارت است از انتظام پراکندگیها. 
۰) اگرمردم برای حقیقتی نزاع نکنند باطلآشکار نميشود. 
۱) وقار ءالم ودانشمند به عبا وعمامه تست. 
۷۲) پستی آسانتر ازبلئدی است. 
۳) آنکس که بدون ارتکاب جرم میترسد پست‌ترین مردم است. 
۴) خواری وعلم دوچیز ضدندکه باهم جمم نمیشوند. 
۵) آدمی می‌تواند کار شیران کند ولی شبران نمی‌توانند کار آدمی دا 
بنماید . ۱ ۱ 
۶) بی‌چیزی دشمن فضیلت است و ثروت بارفضیات . 
۳۹۰ 


دسته سوم : 

۱) برای حق خوب نست که قدرت بار آن باشد. 

۲) شایسته ثیست که باطل غلبه بابد. 

۳) مقدمات طولانی دلبل بر بدی نتسه است . 

۴) بزرگواری وعزت نفس عدم توکل بمردم است. 

۵) مپاجرت بپتر ازنشستن بدون علت است . 

ِ( برای آدمی‌گوارا نیست کهتواضع کند. 

۷) پیشوائی خطر کج فکری دا بروز میدهد. 

۸) افراط ذیاد درفروتتی دلیل بر ادعاست. 

. بسا گفتارک که دلیل برکمال نیست‎ )٩ 

۶ عرجمله کوتاه همکن است بلاغت نداشته باشد. 

۱) صاحب قلم محتاج بهضضا فستتی: 

۲ خاموشی بعنی محرومیت اذحق. 

۳) دری باز باشد وداخل نشوند سزاور ستن است . 

۴) کمتردیده شده‌که بدون توجه و درخواست حقی بدستآ ید . 

۵) مات سته بافراد! نست. 

۶ لازمه بزرگواری گذشتن نفم ذاتی وطلب نمودن منافع عمومی ۳ 
دسته چهادم ؛ ۱ ‌» 

) بهترین مقیاس برای شناختن علل اخلاق نهاست . 


۲) پیشرفت جامعه نسبت بشایستگی دهبران آن‌است. 
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۳) دوستداز حکمت زبادند ولی‌کمتر آ ثرا بکارمیس‌ند. 

۴) بزرکتر ین دلیل بر بلندی همت » مخالفت با آراء باطل است. 

۵) کسی‌که معتفد باشد زندگانی فانی است ازهردوجپان محروم است. 

۶) هرگاه دئیا بمرد يكمرتبه احتیاج داشته باشد بسه زن دومرتبه نیازمنده 
هن 

۷) هم شکل شدن با مردم بزدگترین مصیبت است . 

۸) فیرارعاقل ازنادان»به ازغلبه بر اوست. 

4) نادان زنده» مرده وعالم مرده» زنده است. 

۰) کسی‌که‌کرم ناتوانی اورا میخورد چگونه میتواند منکرخدا باشد . 

۱) برهیزکار خدا را ستاش می‌کند نه بطمع بهشت و وحشت ازجپنم . 

۲)جایگاه فقه سابقاً درسینه بود وبعد تزول‌کرد در جبه و لباده فرودآمد. 

۳) جمود فکری عمامه بسرها ضررش به اسلام زیاد است . 

۴) کسی‌که از اصلاح خود عاجز است چگونه می‌تواند جامعه‌اي رااصلاح. 
کند . 

۵) مردمی که بحاک خود محرمانه سرزنش مي‌کن ند ودر آشکارا سنایش 
فشمایته سر اوار زندگی استیت: 


۶ بدترین روزگاد وقتی است که نادان» یاوه » راید و دانا » خاموش‌باشد. 


دسته دجم : 
۱ اگر ابپت و احترام حاک از راه عدالت وفضایل نباشد بمسخرگی بیشتر 
شبیه است. 


۲) جوانی یکی ازدبوانگی‌هاست‌که خردمندان نیز تاگزبر ازعبور ازآ نند. 


- ۱۳۳۰ 


۳) غرب باعلم وعمل نهضتی بوجود آورد وپیش رفت وشرق با جپل وسستی 
رو به نیستی نهاد . 

۴) چه بسا کورانی که نابغه شدند ومورد حسد چشم‌داران فرارگرفتند . 

۵) موقعیت کشاورزان و هنرمندان در تمدن بشری مفیدتر از مقضام بزرگان 
اسبت..: 

۶) مغرود تنپا از خود راضی است. 

۷) مبتدی درعلم گمان می‌کند که تبحری بافته ولی راسخح ومحقق عقبده دارد 
که ببوسته در غاز کاراست. 

۸) انسان هنکام ی که به چیزی رضایت دارد دیگرهمه چیزرا نك می‌بیند. 

۹ آدمی اگرساعات هن را با سراعات رضایت‌ندی پیوند دهد متوسط 
است وبه فضیلت میرسد . 

۶) خرد وعلم وابداع شریفترین چیزهاست. 

۱) تنپا وهم وجین است‌کهآدمی را ا زکاربازمیدارد . 

۴) تمامی عناصرموجود دراین حپان دزمقابل عقل انسانی خاضم هستند. 

۳) هرچه‌که امروزمحال بنظر میآ ید در آینده همکن فی‌شود : 

۴) عادلترین قضاة در دنبا عاجز است‌که بتواند رضایت دومتخاصم‌را تحصیل 
کند . 

۱۵) درجوانان دانش هست ولی تجر به تنها درتزد پیران میباشد. 

۷۶) شرق از کجروی حاکمان خود منحرف مبشود واز استقامت فرمائده‌هانش 
پا پرجا . 


۱۳۴ 


خاطر ات اعتماذالسلطنه ددباده سید جمال‌الدرین 

دوشنبه غره رییع‌الاول ۱۳۰۴ صبح به دیدن سید بخانه حاجی محمد حسن 
امین الضرب رفتم . 

سه شنبه دوم ربیم‌الاول ۱۳۰۴ شاه از من پرسد سید جمالال_دبین را دمدی 
عرض‌کردم بلی دبروز دیدم خیلی هم از اوتعر بف‌کردم فرمودند به حاجی 
محمد حسن بگوکه سید دا بحنور بیاورد. 

چپارشنبه ۱۷ محرم ۱۳۰۵ من با امن‌الدوله ناهار صرف کردم میگفت 
سید حمال‌الدین کاغذی به شخص‌شاه نوشته است. 

سه شنبه ۲۲محرم ۱۳۰۶ بدیدن سید جمال‌الدین رفتم مبل داشت که با شاه و 
آمن‌السلطان ملاقات‌کند منهم سید جمال‌الدین دا برداشته بعمارت بردم و 
او را منزل امین‌السلطان فرستادم وخود خدمت شاه رفتم از حسال سید 
پرسید کنتم اظپارمیداردکه | مدم خود را ازاتپاماتی که‌بمن بت میدهند 
بری‌کنم اکنون هم رفته است نزد امین‌السلطان. 

پنجشنبه ۲۲ جمادی‌الپانیه ۱۳۰۷صبح بخانه حاجی محمدحسن کمپانی بدیدن 
سید رفتم میگفت امین‌السلطان تا بحال پبازدید من نيامده است . 

شنبه غره ذبحجه۱۳۰۷ شنیدم که سیدجمال الدین راکه‌باآن آب وتاب بایران 
آوردند اکنون بنا بمیل انگلیسها حکم به رفتن او داده‌اند اوهم بحضرت 
عبدالعظیم رفته ومندظر آمدن ابلجی روس است . 

شنبه ۲۰ صنر ۱۳۰۸ بزبارت حضرت عبدالعظیم رفتم سید را ملاقات کردم 
قریب ثیم ساعت باهم صحبت کردیم. 

۱۳۵ - 


دوشنبه۱۲ ربیم‌الاول ۱۳۰۸ امروزشاه بحضرت عبدالعظیم تشر یف بردند منهم 
دفتم تا شرب ف آوردن شاه بحضرت عبدالعظیم درخانه سید جمالالدین 
بودم جمعی ازسادات ازجمله نقیبلسادات هم درآنجا بود . 

پنجشنبه ۲۶جمادی‌الاول ۱۳۰۸ بعضی کاغذ‌ها که بطلاب نوشته شده و آنان را 
علیه دادن‌امتیازات به فررنگی‌ها تهییج‌کرده‌اند توسط کنت رئیس کل نظمیه 
کشور و تایب السلطنه آ نها را بدست آورده‌اند و این نشریات دا به سید 
جمال‌ال‌دین نسبت داده‌اند حکم شد که سید را از حضرت عبدالعظیم 
بطرف عراق ببرند مختارخان حاکم شاهزاده عبدالعظیم در ان مورد 
خواسته است که خدمتی کند سید را کتك زده واسبایش را غارت کردند 
مردم شاهزاده عبدالعظیم خواستند شورش کنند بپرحال سید دا بردند 
امن السلطان که از عمل‌مختارخان | گاه‌گشت بسیارمتغیر گردید ومیل‌نداشت 
که با سد چنن رفتاری شرد. 

پنجشنبه ۱۸ جمادی‌الثانیه ۱۳۰۸ عرب صاحب می گفت وفتی سید جمال‌الدین 
را گرفته و می‌بردند مختارخان می‌گفت این است سزای دوستان روی. با 
شنیدن این حرف به خانه امن‌السلطان رفته و باو گفت که ما چه دشمنی 
و عداوت باشما داریم‌که نوکرشما این عبارات پما می‌گوید امین‌السلطان 
اسب دپول برای سید فرستاد. 

چپارشنبه ۲۱ حمادی‌الاول ۸ صبح به پارك امین‌الدرله دفتم علت این بود 
که در جزو «وزنامه‌های خارج‌که برای من می‌آمد پاکتی باسم من بود و 
در آن يك برگ چایی بودکه سید روی یاکت دا بخط جود نوشته برای 
من ازبسره فی‌ستاده بود عمسارت خط چاپی شرحی بودکه بجناب میرزای 
شیرازی نوشته بود و ار دا برای تحریم تنباکو تحريك می‌کرد و از 

۱ 


امن‌السلطان بد نوشته بود جون با امین‌الدوله روبروشدم و اورا ازمحتوی 
این پاکت آ گاه‌کردم معلوم شد نظیراین پاکت برای او هم فرستاده شده 
ات واو ان پاکت را برای شاه فرستاده است صللاح دیدم‌که منهم یاکت. 
را شخصاً عرص برسانم. 

سه‌شنبه ۱۳شوال ۱۳۰۹چند روزقبل کاغذیکه سید حمال‌الدین درلندن بخط 
فارسی و زبان عربی خطاب به علماء عراق عرب و اىران نوشته و در آن 
وقاحت زباد بخرح داده است ونسبت شاه زیاد بی‌احترامی کرده است 
بتهپران رسید بسرامن‌الدوله | ثرا بفرانسه ترجمه‌کرد ویشاه داده ؛ شاه نیز 
آ ترا بمن داد تا ترجمه کنم با کمال کراهت خاطر ترجمه نموده به شاه 
تقدیم نمودم . 

چپارشنبه ۲صفر ۱۳۱۰ سید حمال‌آلدین را سلطان عدمانی ازلندن باسلامبول 
دعوت‌کسرده است و در عمارت سلطنتی خود جای داده :۱ چه مقصودی, 
داشته باشد. 

پنجشنبه ۲۱ ریم‌الاول ۱۳۱۰ صبح میرزا محمد خان مليجك بمنزل من, 
آمد بدون مقدمه از جیب خود تصفه تارنجکی راکه آنرا با دینامیت پر 
می‌کنند بیرونآورد بمن نشان داد و گفت شیروانی‌های ثبعه روس‌که بابی 
هستند این‌ها را آورده‌اند . گفتم خداوند شاه را حفظ کند و این وذ بررا 
هدات تمایدکه تابحال ایران و ناموس دولت را بساد داده حالا توت 
جان پادشاه است . 

ورود دوریم سید جمال‌الدین بایران در۱۷محرم سال ۱۳۰۷هجری قمرعه 
مطایق با ۱۲۶۸ شمسی است. 


- ۳۲ 


سید چمال‌الد ین اسدآ بادی 


- ۱۳۹۰ 


فصل هفتسم 


مبر دا آاخان کر ماز 
۳ رمانی 


نامش عبدالحسین شهرتش مبرزا آقاخان در خانواده‌ای سرشناس و متمکن 
آز قصه مشیز از بلوك بردسیر کرمان در سال ۱۲۷۰ تولد سافت . نام پدرش 
عبدالر حیم مشیزی. آز علا کین بود جد پدزرش دختر قاضی تهمتن از بزرگان دین 
زروهی زد که سا بکشن اسلام قر آ مد مادرش دخترمیرزا کاظم‌خان پسرمیرزا 
محمد تقی معروف به مظفر شاه کرما ۷ : وی از زمره فقبپان شماد مبرفت که 
متصوف گرائس و ازیبروانء24اقعلی‌شاه‌گردیدچون مشتاقعلی شاه بتحر يك‌متشرعین 
کشته شد راهی عتباب‌گردید اورا نیزیکی ازروحامیان متعصب در کرمانشاهان بقتل 
زسانید ۲ 

شزا آهاخان مهن اما رعووارا در کرسان شام کرد اسان قاری را 
تاریخ اسلامی ء ملل و نحل و فقه و اصول و احادیث و ریاضیات و منطق و حکمت 
و عرفان وطب قدیم را بشیوه آنزمان آموخت معلم او در حکمت وطبیعیات حاجی 
آقا صادق از شا گردان حاجی ملاادی سبزواری بود . 


میرزا آقاخان درتحصیلانش ترقیات درخشانی نمودکمی فرانسه باد گرفت و 


۱۴۱ ۰ 


مختصری نیزبازبان‌انگلیسیآشناشد زبان‌فرس‌قدیم و زند و اوستا وپهلوی راتحصیل. 
کرد ثارشرق‌شناسانرا ز باد مطااعه نمودنقاشی‌مسکرد و نقشه‌های جغ رآفی‌می کشید ودر 
حدود سی سالگی باصفهان مسافرت‌کرد و از دانش جدید غرب اطلاعاتی بگوشش 
خورد د در اصفهان به فرا گرفتن زبان فرانسه نزد ژذوت‌ها رفت و این زان را 
بقدا در ساره ل کال وسانیف: 

شیخ احمد روحی از حمله همدرسان او بود که او را بتام اساس‌زاده میتامید 
زیرا که در تزد پدرش علاجعفر فارسی و عر بی را فراگرفته بود این دو بار دستانی 
دوستانی‌جانی بودند وهمسفر وشريمكث دتج و راحت ویعدها دو دخترصبح‌ازل و ی 
گرفتند وبه بك مسلك سیاسی پیوستند وهردو سرخویش نیزدر آن راه دادند. 

همشاگرد دیگر میرزا آفاخان » شیخ احمد ادبب‌کرمانی بودکه بعدها تاریخ 
منظومابران‌باستان دا پیاد دوست قدي‌وشپید خودیعنوان سالارنامه منقشرساخت. 

میرزاآقاخان چون در ولابتی‌بدنیا آمدکه سهمناکترین صحنه‌های ظلم وجور 
حکومت را بخود دید و خاطر ات کشت و کشتار سر دودمان قاجار برایش فراموش 
شدنی نود علمهذا دسبت به استبداد و دولت قاجار پبوسته خشمگن بود. 

وی صاحب هوشی سرشار وحافظه‌ای فوق‌العاده ثیرومند وذهتی تبز ومتحر(د 
و زودگذرداشت از نظرروانی حالتی‌زودافروخته وافسرده داشت وقتنکه درسخن‌مباً مد 
و زبان میکشود مسلسل میکفت؛ همینکه لب فرومی‌بست سکوتش عمیق و محزون 
بود . سری برشور داشت؛ خاطری تند و آتش وش » زود بپىجان می آمد و آنحه در 
دل داشت برزیان جاری مساخت . 

قلبی باك داشت وضمیری صافی امابگاه درشتی چون سوهان بود . آزاده 


بود تن بناحق نمیداد و در برابر زورمندان کرنش نمیکرد همین بود که تاب بیداد 


- ۱۴۲۰ 


نیاورد. ازمال وزندگی دست برداشت و رخت از وطن مألوف بربست ولی تار و پود 
وجودش بافته شور ملی بود . در دبار غربت پیوسته چش‌بوطن داشت . همان وطنی, : 
که سر انجام او را بخاك و خون غلطانید . 

تفاس تاکن در کوهان ولد کی مکی دنه یلاو بارس و تالک 
استقبال داشت . کتاب رضوان را به تقلید گلستان سعدی در بیست و پنج سالگی, 
شروع کرد . 

چون پدرش مرد دارائی وملك خانوادگی تحت اختبارش در آعد. مقارنآن 
زمان یعنی در سال ۱۷۹۸ عمل ضابطی مالیات بردسیر دا قبول کرد . . ۱ 

خدمت دیوانی برخلاف میلش بود حکمران‌کرم ان عبدالحسید میرزا 
ناصو الدوله فرمانفر پسرفیروزمیرزای فرمانفرما مردی آ زمند وستمکاربود میان اوو 
حاکم بردسیر د. آمور دیواتی اختلاف افتاد تن به زورکوئی. نداد شنت کی کشیت: 
لاجرم زندگی و هست و ثیست خویش را رهاکرذ و بعتوان شکار ازکرمان خارح شد. 
و با اسب مخفیانه از راه بزد عازم اصفپان‌گردید در سال ۱۳-۱ هجری ظلم دبوانی 
و آوادگی از وطن روانی عمیقی دد خاطرش گذاش . 

وقتی که باصفپا رسید لباس خوانین کرمان بتن داشث و صاحب ك اصب 
و يك خورچین و يك تفنك دو لول بود . لباس‌را بیرون افکند و اسبش دا فروخت. 
و با بول ویله‌ای‌که همراه داشت زندگی‌ساده‌ای ترئیب داد . 

میرزا آقا خان بزودی جای خوددا بین دجال علم و ادب اصفهان بازک-رد - 
قردظل‌السلطان_حکمران اصفبان شنایخته ومعز زگرد پس‌ازآن باشیخ اجمدروجی 
درسال۱۳۰۳ «جری‌رهسیار پر ان‌گردید. 

در تهران از حکمران بشکایت پرداخت و حکمران دستگیری و اعاده‌اش را 


- ۱۳۳۰ 


مکرمان خواست . میرزا علیاصغرخان اتابك وقعی به تقاضای حکمران کرمان 
خگذاشت ویمیرزا آقاخان تکلیف‌کردکه از تپران ببرون دود. 

مدتی بمشپد رفت ودرکتا بخانه قدس رضوی بمطالعه یرداخت وبا شیخ‌الر یس 
ابوالحسن میرزا قاجار آشنائی پیداکرد » سیس ازمشهد روانه رشت‌گردید و از راه 
تبرریز و پادکوبه رهسپاد اسلاعبول گردید . 

میرزا آقاخان و روحی‌پس از دوماه توقف در اسلامبول بقصد دیدار صبح ازل 
یه قبرس رفتند وبا دو دختران وی ازدواج نمودند بعد شام دفته وازشام به‌اسلامیول 
مراجعت نمودند . 

این دو یار یکدل و همکیش تا ذیحجه سال ۱۳۱۳ در عثمائی بودند ودو ماه 
جعد در شرریز کشته شدند . 

وقتی که میرزا آقا خان در اسلامبول مقالات انتقادی نسبت بحکومت 
استبداری ایران در روزنامه اختر اسلام‌ول میئوشت در نتبحجه از کاری که درسفارت 
تک کر وه تور وم کش 

مدت دوسال اقامت میرزا | قاخان درعثمانی دوره جدید تحول فکری‌اوست . 

سرچشمه اصلی نواندیشی‌های میرزاآقاخان جهان غرب بود واز هوشمندان 
ایران. از میرزا فتحعلیآخوندزاده و سید جمال‌الدین اسدآ بادی ومیرزاملکم‌خان 
الپاماتی گرفته بود . 

با میرزا ملکم‌خان وسید جمالالدین اسدآ ببادی درمبارزه‌های سیاسی بار و 
همکار وعاقبت سرش را نیز درآن داه برباد داد. 

مستر برون با میرزا آقاخان و روحی مکانبه داشت ودرآشین باب ازکتاب 
هشت‌بیشت اوزباد بپره‌گر ققه است. 


- ۱۴۴ ۰ 


میرزا| قاخان‌کرمانی در اسلامبول با ملکم‌خان درانتشار روزنامه قانون ونشر 
۳ وتشکیل حوزه آدمیت تشريك مساعی میکرد و پس از آنکه بطرابوزان‌تبعید 
کردند این رشته همکاری بضرورت ازهم‌گسیخت. 

درقست دیگی میرزا آقاغان با سد جمال‌الدین اسد بای در امور سیاسی 
حمکاری داشت وموضوع این بودکه سید چمال ااسدین بنا بدعوت و اصرارسلطان 
عبدالمچید پادشاه عثمانی اژلندن به اسلامیول آهد درسال ۱۳۰۱ سلطان م‌ذکور 
داعبه اتحاد اسلامی درسرداشت وبه باری سید مخت نبازمند بود. 

اسد] بادی دریذیر فتن دعوت عبدالمجيذ اکراه داشت ودرحسن نبت او تردید 
مینمود. ملکم اورا به رفتن ترغیب نمود سلطان ازاحترام به سید بپیچوجه مضایقه 
نکرد وحاضرشد خانه وزندگی باو بدهد ولی اسدا بادی تپذیرفت با ادن آف‌دیشه 
بعنی اتحاد اسلام » انجمنی تشکیل داد و از ابرانیان میرزا آقاخان و شیخ احمد 
روحی و بر ادرش افضلالملك وشیخ‌الرئیس ابوالحسن میرزای قاجار ومیرزاحسن‌خان 
خبیرالملك را دعوت نمود. 

دولت ایران از اول با آمدن سید به اسلامبول خوشبین نبود واز فصالیت او 
تاصر آلدین‌شاه بر آشفت وتلگرافی به سلطان عثمانی زدکه ها با یکدیگر ادعای 
دوستی ويك جهتی درعالم اسلامیت ميکنیم سید جمال‌الدین راکه با ما اینقدردشمن 
است چرا ید | ورکهاد یدزی ع‌کنین ۱ 

عبدالمجید سید را خواست و گفت بسفارت‌برو وبگو ظام‌هائی که نسبت‌بمن‌شده 
است عفو میکنم وپوزش بخواه سید قبول نکرد وحاضر برای ترضیه‌نگودید. 

یکی از کارهائی‌که میرزا آقاخان و دوحی برای تهییج علماء از مظالم شاه 
ابران‌کردند این‌بودکهآ :ان را علبه استبداد شاه پاتجاد ووحدت نظردعوت مینمودند 


اه 


این نوشتهم! بدست ناصرالدین‌شاه افتاد وناصرآلدین‌شاه تسلیم سید جمال و میرزا 
آقاخان را از دولت عثمانی خواست نتیجه این تقاضا چنن شدکه مبرزا آقاخاد را 
را بطرابوزان تبعیدکردند ونسبت به سید جمال هم آن احتراماتی‌که اوائل‌کاربرای 
اوائل بودندکاسته شد و معاندانش ذهن سلطان عبدالمجید را از وی مشوب ساختند 
سید ثبز سرخورده از انتقاد علنی برضد حکه مت عثمانی ابا نمی‌نمود. 

دولت ابران سخت مطالبه تسلیم سید رااز دولت عثمانی داشت و ساب عالی 
زیربار تمیرفت. دو حادثه ورق دا یکباره بر گرداند یکی شورش ارامنه عتماتی در 
سال۱۲۱۳ - ۱۲۱۲ که عبدالمجید ازآن بر آشفت و بکشتار دستجمعی آنان فرمان 
داد ومجمع ارامته مه اخرت فان واه ان ان ضوت کرد دسر کته شدن 
ناصر الدین‌شاه مباشد . 

سید دریکی ازنامههای خود پملکم مینویسد آنچه بقین است نهایت دو سال 
دیگر عمر دولت ایران بیش نیست وتفیبرات‌کلی دروضم آن بسهم خواهد رسید در 
این دوسال باید همت کرد وکاری صورت داد. 

سفیر ابران علاء الماك از طغیان ارامنه استفاده کرده و با همدستی 
رئیس‌ضبطبه اسلامپول میرژا آقا خان و شیخ احمد روحی و خبيرالملك رأامتهم 
ساخت که‌درهنکامه ارامنه‌دست‌داشته‌اند. سفیر ایران گفت اکردولت عثمانی این سه 
تن را تسملیم ابران‌کند دولت ایران ثیز ارامنه پناهن‌ده بان دولت دا تسلیم خواهد 
1 

براثر همبن اقدامات بودکه سلطان عبدالمجید قبعید میرزا آقاخان وباراتش 
را بظرابوزان درسال ۱۳۱۲ هجری تصویب‌کرد . 

دالاخرهیر اثر نامه‌های مفصل علاءالملك سفیرابران» ناصر الدین‌شاه بصدر اعظم 


- ۷۳۶ 


خود دستور می‌دهدکه بدولت عثمانی‌بنوسیدکه میرزا آقاخان ورفیقش دابمأمودین 
تروش آمان یکیو 

موضوعی‌که سلطان عبدالمجید را از سید وبادانش بیمناك نمودآ گاهی بافتن 
به اینکه‌کشنده ناصرالدین‌شاه از پیروان سید بوده است . 

درباره دستگیری وتسلیم سید دولت عثمانی تأمل داشت ونیزمایل‌نبودکه سید 
ازعثمانی بیرون دود تا مگر با ژون تورکه‌های جوان‌که ضد عب‌دالمجید هستشد. 
تاش کت 

اوه تا رام عااسی رش وزرا ازیت رت استت امن 

ولی‌سبت به‌تبعید شدگان طرابوزان زود تصمیم گرفت و آنان را جپت تسلیم 
بدولت ابرآن به سر‌حد فرستادند. 

بالاخره هرسه نفردا در ذبحجه سال۱۳۱۳ بدست مأمورین سرحدی ایران 
تسلیم کردند ویکسرهآ نان را روانه زندان تبر یززنمودند ودرغل وزئجیر کشیده شدند 
وهر سه نفی را در اول صفر سال۱۳۱۴ در باغ اعتضادیه شبانگاه زیر درخت نسترن 
یرب بل ۳0اه 

آثار میرزا آفاخان عبارت است از: 

کتاب دضوان ‏ کتاب دیحان بوستان‌افروز - نامه سخن یا آشین سخنوری - 
نامه باستان (مشپود سالارنامه) - آئینه سکندری یا تاریخ ایران ‏ تاریخ ابران از 
اسلام تا سلجوقی- سه مکتوب - صد خطابه - تادیخ شانژمان ایران - تاریخ‌قاجاربه 
وسبب‌ترقیو تنزلابران. درتکالیفملتتکوین‌وتشریع ‏ هفتادودوملت. حکمت نظری. 
هشت بپشت. عقاید شیخبه ویایبه انشاءاله وماشاءاله رساله عمران خوزستان. ترجمه 
تلماك - ترحمه عپدنامه مالك‌اشتر مقلات. نامه‌های خصوصی ارزنده او. 


۱۴۷۰ 


میرذا آقاخان کرهانی 


خبیر الماك 


-۳۹ 


فصل هشتم 


کوشتهای پیشتازان تجده و اصلاحات اير ان شمر زسید 


برنامه مفید و در واقع انقلابی میرزا تفی‌خان امیرکبیر که برای پیشرفت 
و ترقی ابران طراحی و بی‌دبزی شده بود از بکجا - نطقپا و سخنرانیهپای مپیج 
سید جمال‌الدین اسدآ بادی در مجامع دانشجویان در خارج و مکاتبات و ملاقاتها و 
تماسپای پی‌گیر او در داخل کشور وبخصوص درمراکز عالیه روحانیت درنجف اشرف 
ازطرف دیگر . . 

همچنین نش دات ومقالات میرزا مفکم‌خان ناظ‌الدوله درباده لزوم تحولی دد 
طرذحکومت ایران ونامه‌های پند واندرز او بشاه ودرباربان وزمامداران کشور در 
درچه‌سوم وپرده دری از خرافات عوام‌کالانعام و آشکار ساختن قبح اعمال رباکارانه و 
وسالوی منشی رهبران دین وقائدین قوم در مرحله جپارم اثراتی عمیق در افکار و 
آراء رجال وجوانان روشنفکر کشور باقی‌گذاشت که هم در داخل کشور مراکزی و 
درخارج کشور کانونهائی از طبقات روشنفکر بوجود آوردکه علیه ظام و استبداد در 
کنتکو وتکایو بودند . 

درکمتر از نیم قرن نهال غرس شده بدست پیشتازان تجدد و اصلاحات ایران 


- ۱۵۱ - 


توسیاه همین کانونپای اجتماع آبباری گردید و بارور شد و ما لا در مان سلطنت 
مظف رالدین‌شاه بانقلاب مشروطیت منتهی‌گردیید و با صدور فرمانی ازطرف آن پادشاه 
مپربان اساس حکومت استبدادی واژگون و اصول حسکومت مشروطه دموکراسی 
برقر اد گردید . 

اکنون ما یرای روشن‌شدن افکارجوانان نظر بات بعضی ازنو سندگان را درباره 
انقلاب مشروطیت ابران بعینه درج میکنیم تا خوانندگان باهمیت و عظمت این 
تحول بی‌بر ند ونتایج | ترا تا زمان حاضر تحو بل گرفته و درآ بنده نیز عنتظر و عامل 
پیشرفتهای سریعتری برای ملت کپنسال خود باشند ۰ زیرا که اصول حکومت 
دمو کراسی که‌امروزه حاکم پرتتر توشت: هت ابر ان اس دراه رای ای هر گونه‌ییشرفت 
و ترقی جهت این ملت باز کرده و ژمننه را برای عملی کردن هر گونه اصلاح و 
بپبودی زندگانی رخا ماش تور | ماه شاه اسف 

شادروان احمد کسروی درتاریخ مشروطت ابران وقایع تپران را که تن و 
منشاء انقلاب مشروطت ابران بوده چنن نقل مینماید : 

رمضان بیایان آهد و مسجدها تپی گردید و علماء خواه ناخواه بخاموشی 
گرآشدند ولی دزاین مبان يك رفتارناستجبده‌ای ازعلاء‌الدله حکمران تپران دوباره 
آنان را بکار واداشت ومیدانی برای‌کوشیدن ایشان بازکرد. ۱ 

کر و دراین روزها درتپران و دیگرشپرها قندگران شده و بهای 
آن از بنجقران بپفت‌قران بالا رفته بود و انگیزه آن پیش آمد جنك میان روی 
و ژابون وییدایش آشوب ونا ایمتی در روسستان‌گفته میشد چه قند برای ابران از 
روسستان فرستاده شدی علاءالدوله حکمران تپران‌که مرد کر ویک و یی 


میبود خواسث بازرگانان قند فروش دا «کاستن ازبپایآن وادارد و این‌کار دا با زود 


- ۱۵۲ - 


و در رفتاری پیش برد . 

راستی این بود که عین‌الدوله چون لواز داستان پناهیدن بازرگانان‌ببدالعظیم 
و آن پیش آمدها دل آزرده مینمود چثین میخواست‌که‌کینه از آن جنوند و آسگاه 
چشم علماء را بترساند واین با دستور اوبودکه علاءالدوله بکارپرداخت. 

روز دوشنبه بیستمآذرماء (۱۴ شوال) هفده تن ازبازرگانان باداره حکمرانی 
خوانده شدند چند تنی که رفتند باآنکه بازرگان قند نمی‌بودند وین را در پاسخ 
علاءالدوله بازنمودند علاءالدوله‌گوش نداد ودستور داد چند تن دا بفلك کشبدند و 
وچوب پپاهای| تای زدند . 

دراین میان حاجی سید هاشم قندی راکه یکی آزبازرگانان بزرگ قند و خود 
مرد سالخورده و شکو کار وارجمندی مینمود وسه مسجد در تپرآن ساخته وشادهای 
تك اسم‌گذارده بودآوردند. 

علاءالدوله باتندی ازاوپرسید چر| قند راگرانتر گردانیده‌اید. 

حاجی سید هاشم گفت درسایه پیش آمد جنك روس و ژاپون قند کمترمیاً بد 
وباز درتپران ارزاشر ازدیگرشپرهاست. گفت میبگویند شما قند را کنتراتکرده‌اید 
گفت کنترات نکرده‌ايم ازيك بازرگان دیگری میخریم واگر کنترات هم کرده‌بوديم 
دراین هنگام جنك و آ شوب پیشرفت نتوانستی داشت گفت باید نوشته دهید.قند را 
ببپای پیشین بفروشید گفت من چنان نوشته‌ای نمیتواتم داد ولی صد صن‌دوق قند 
خودم میدارم وبشما پیش کش‌کنم ودیگرهم بداد و ستد نهدازم. 

در این گفتگو دبیر ( منشی ) سعدالدوله وزیرتجارت درآمد و سر بسکوش 
علاءالدوله گزارده چنین‌گفت. حاجی سید هاشم بك‌بازرگانآ برومند و ارجمندست 
وز بر تجارت مرا فرستادکه درخواست کنم یاسدارانه با او رفتار شود 


- ۱۵۳ - 


علاء‌الدوله ازین پیام بر آشفت و جون دانسته شد حاجی میرزا علینقی مس 
حاجی سید هاشم تزد وزیر تجارت رفته سخت خشمنا که‌گردید در اینهگام حاجی 
سید اسمعیل‌خان راکه سرهنکه توپخانه وهم یکی از بازرگانان قند میبودآوردند 
و او در آمدن باطاق بشیوه درباریان خم نشد (تعظیم‌نکرد) وشیوه دسسگران تنپا 
بسلام بس‌کرد . 

این رفتار او خشم علاءالدوله را فزونتر گردانید و دستور داد او دا با حاجی 
سید هاشم بفلك بستند و بزدن پرداختند وچون پسرحاجی سید هاشم بیتابی مینمود 
وخود را بروی پاهای پدرش مبانداخت علاء‌الدوله دستور داد پاهای آ ندو تن را باز 
کردند واین‌بار این را بفلك بستند وپانسد چوب بهاهایش زدند. 

چون دداین‌هنکام سفره‌گسترده شد وناهار آ ماده میبود علاءالدوله برس سفره 
رفت وچوب خوردگان دا نیز باخود برسرسفره‌کشاند ویس از؛اهارآ نان را نگهدافت 
وخواستش این بودکه با زور نوشته‌ای دربارهکم‌کردن بهای قند بگیرد. 

لیکن دراین میان در بیردن شهر بهم خورد و مردم به پشتیبانی از بازرگانان 
بازارها را میستند . 

مشیرالدوله وزیر خارجه حون چگونگی را شنید خواست جلسو گیرد و 
کس فرستاد وحاجی سید هاشم ودیگران را نزد خود خواست و با آنان مپربانی و 
دلجوئی نموده بسدی رفتار علاءالدوله بخستوید ولی جاره‌جوئی دیر افتاد و تا این 
هنگام شهر بپم خورده و آآنچه نبایستی شد» شده بود. 

عین‌الدوله بی‌بروائی مینمود وخود پیدا بود که‌کار با دستو او بوده سعدالدوله 
وزیر‌تجادت تزد وی رفت وازاینکه علاءا لدوله حکمران تهران به‌کارهای بازرگانان 


در آمدهآز:دگی نمود عین‌الدوله پاسخج دادکه با پرك خود من بوده . 


۱۵۴۰ 


پیش آمد مسجد شاه : چنانکه‌گفتيم بازرگانان تهران‌رابا ده سید و همراهان 
ابشان پیوستگی می‌بود و درکوششهای آنان همدستی می‌تمودند ویباری همدیگر 
شش کش وه اشتد: 

این بود چنانکه دژرفتاری علاءالدوله وجوب زدن بپای حاجی سید هاشم و 
دیگران را شنیدند هنگام پسین بودکه باژارها را بسته و رو بمسجد شاه آوردند و 
در آنجا به شور وهیاهو ب رخاستند وبیگمان این باآ گاهی دو سید می‌بود. 

3 وز بدشان گذشت شب هنگام امام جمعه‌کسانی ازسران اننان را بخانه 
خود خواند وبا نان مپربانی نمود وهمراهیشان داد وچنین گفت : 

امروز هنگام پسین بودکه بازارها را بستید و بسیاری ازمردم ازچگونگی 
آگاه شدند فردا باز باژارها دا مندید وعلماء را بمسجدآورسد تا بپمدستی‌کاری 
پیش دود . 

( امام جمعه با آ گپی عن‌الدوله دمت باین‌کار زد وغرضش این بود کسه 

رسوائی بر سر دو سید بیاورد. ) 

براثر قرارومداربالا فردا درمسجد اجتماعی برپا شد وچنین نهادند علاء‌الدوله 
بکیفردژرفتاری خود از کار یر کنار گردد ونیزازشاه درخواست‌کنندکه مجلس برای 
رسیدگی بدادخواهیپای عردم بربا گرداند چون حنین نادند نسته جمااالدین 
اسپهانی به منبررفت برای دلسوژی توده سخنان سودمندی میگفت و از عن‌الدوله 
ودیگران آزددگی می‌نمود و گفت این آقابان‌که اینجایند پیشوایان دین وجانشینان 
آمامند میخواهند رریشه ستم را بر اندازند و سپس از در رفتاری علاءاادوله با 
بازرگانان بادکرده وسخنش دا باینجا رسانبدکه‌گفت. 

اعلبحضرت شاهنشاه اگرمسلمان است با علماء اعلام همراهی خواهد فرمود 


- ۱۵۵ - 


وعرایض بغرضانه علماء را خواهد شنبد والا اگر ... 

چون سخن سیدجمال‌الدین باینجا رسید امام‌جمعه بر آشفت دبانگگ بر آورد 
ای سید بیدین - لامذهب بی‌احترامی بشاه‌کردی. عردان امام » سید زا اژ متیر بد 
ز بر کشدند درخارج نبزدرهمین‌مو فم سروصدائی راه افتاد ومردم از و حشت بابفرار 
نهادند دو سبد نیزکه ازاین پیش آمد بپت زده شده بودند خود دا بکمك مربدان 
خویش ازمسجد بمنازل خود رسانیدند وسید جمال‌الدین دا ناظم‌الاسلام کرسانی 
بخانه خود برد وپنهان‌کرد. 

اما علماء برهنمونی طباطبائی تصمیم گرفتند که بحضرت عبدالعظیم رفته و 
بست بنشینند ودنباله تقاضاهای خردگی‌ند. 

روی این تصمیم مردم اجتماع کردند و علماء راباجبارازخانه‌ها بیرون‌کشیده 
درمسجد شاه ازدحام نمودند وبالاخره کار بالا گرفت . 

روزچپارشنبه ۲۷ آذر (۱۶شوال) کوشندگان.بهآ هنک عبدالعظیم بکابك از 
تپرآن بیرون دفتند و عده‌ای از طلبه و مردم شپر نیز از آفان پیروی کردند و دد 
حضرت عبدالعظیم جمعیت زیادی فراهم‌گردید . 

روزها حاج شیخ محمد واعظ و شیخ مپدی واعظ به منبر دفته برای مردم 
سخنرانی می‌نمودند . حاجی محمدتقی شنکدار ثیز با کمكك تجار وسایل پذبرائی 
مردم دا فراهم می‌ساخت و برخی ازشاهزادگان نیز به امیدهاقی به آان ساری 
می‌دادند . 

عن‌الدوله چون پیشرفت‌کار آنان را دید به چاره‌جوئی برخاست و اهبر بهادر 
را با دوست تن بهآ تجا فرستاد ما علماء را با درشکه به شپر آودد ومستقیماً ب 
عین‌الدوله وارد فتگو شوند . 


- ۱۵۶ 


علماء به آمدن بشپر خرسندی تدادند و بازار بسته شد. امیر بپادد رهش 
بخرح داد و فت من میروم تا شما فکرتان را بکنید و چسون درتپران نیز بازارها 
بسته شدند بدستورازمر کزامیر بهادربتهران مراجعت‌نمود متحصنین تصمیم گرفتندکه 
بوسیله مطمتّنی عرایض خود دا بعرض شاه برسانند. سفیر عثمانی:دا میانجی قراد 
دادند و درخواستپای خود را بوسیله او بشاه دساتمدند. مکی از خواستهآ نان دراین 
عر ضه بنباد عدالتخانه درهمه جای ابران بود. 

شام در خواست نان دا پذبرفت ومراتببا قابان‌علماء اعلام‌گردید وبرای بریا 
کردن عدالتخانه دستخط حداگانه‌ای صادر نمود ودرنتسحه روز دنه فیست‌ددوم دیماه 
(۱۶ ذشعده) بدستور شاه عده‌ای از دربادیان با کالسکه‌های سلطنتی به حضرت 
عبدالعظیم رفته و کاروانی از متحصنن سوی تپران راه افتاد. 

بوردو تپران مردم استال شاباني از علماء تمودند و دسته دسته بدیدن دو 
سید میرفتند. علاءالدوله ازحکومت تهران برکنار گردید . 

خبر اعطاء عدالتخانه درحراید داخل وخارج تشن گر دنک ولی| بن‌عدالتخانه 
را جراید اروپا به پارلمان با مجلس شورای معنی کردند عن‌الدوله هیچگاه 
نمیخواست بدرخواستهای سردم تن در دهد وجریان‌کار بطفره و تعلل سیری ميشد. 
دو سید درمساجد خودآ مد وشدی با مردم داشتاد ودر منبر ازمخالفت‌هائی که میشد 
اظهار گله میکردند بدینسان‌کوشندگان ودولت دربرابر هم پافشاری «بنمودند . 

روزچپارشنبه نوزدهم تیر (۸ جمادی‌الاولی) دوساعت از روز گذشتهاحمدخان 
پاور جلو شبخ محمد واعظ را که روانه مسجد بودگرفت وگفت باید تزد عین‌الدوله 
برویم وشیخ را درفراولخانه تزدیاك بمسجد حاجی ابوالحسن توقیف‌کرد ولی فردم 
هحوم برده شیخ محمد را برداشته روانه شدند . 


- ۱۵۷ - 


احمد خان فرمان شليك داد سید عبدالد‌مید طلبه با احمدخان درگیر شد و 
براثرتبر احمدخان مجروح و بزمین افتاد مردم نعش اورا ‌ برداشته با خودیرد د. 
بازاروکاروانسراها بسته شد بااین مقدمه شورش‌بزدگی برباگردید دسته‌های سربازان 
از لگرگاه بشهر آ مدند ودر خیابانها چاتمه زدند و در سرگندها و پیرامون ارك و 
سبزه میدان دسته‌های انبوهی آماده بودند عین‌الدوله که بیم حدك را داشت همه 
۳ بدرون شهر آورده بود . 

عین‌الدوله بعلماء پیفام دادکه بخانه‌های خود بروند ولی آنان پاسخ دادند تا 
مقصود ماکه تأسیس مجلس عدل است عملی نشود از پای نخواهيم نشست. ابن وضع 
چند روزی ادامه بافت تا اشکه ین طرفین زد وخوردی روی داد وچندتن از 
کوشته ان براثر شلباث سربازان از بای در آمدند . 

چون شخص بادشاه بوسیله‌یسرش‌عضدالسلطان‌نامه‌ای به شادروانان سیدمحمد 
طباطبائی وسیدعبداله بپبپانی‌نوشت که مردم را پراکنده ساز ندتقاضاهایآ نان‌پن برفته 
ات 

آندو پیشوای عاقل مردم را مطمئّن ساختند و آنان را روانه خانه‌هساشان 
گردانیدند و روز شنبه بازارها باز شد ومردم بکار خود پرداختند . 

باز تتیجه‌ای عملی گرفته نشد تا اینکه علماء تصمیم بمپاجرت‌گرفتند وبقصد 
عتبات بسوی قم روانه شدند بفاصله کمی‌یعنی درپنجشنبه بیست وپنجم‌تیرماه عده‌ای 
بسفارت‌اتگلیس زفته واست نتب وک‌کم عدهآ نان فزونی‌بافت تافر ب‌پیانصدخمه 
درسفارت برپا کردندکه هررخیمه بصنفی تعلق داشت دراینجا درخواستهپسا بصورت 
جدی‌تری درآ مد مردم آ زادی مشروطه وپارلمان میخواستند ودر نتجه کوشندگان 
آخرین خواست خود را بمیان نهادند. 


- ۱۵۸۰ 


شاه بمنظور دلحوئی ازعلماء مبرزا اصغرخان مشیرالدوله وذیرخارجه را 
بقم فرستاد ولی مردم‌که در دا آزادی طلبی تا باینجا جل و آمده بودند خاموشکردن 
آ نان‌کار آسانی نبود . 

شماده‌ستیان دراٌین تاد بخ,جهارهز ار نفررسنده بود دولت‌انگایس پمیا گر ی 
برخاست و از راه رسمی خواستار گردیدکه بدرخواستهای مردم پاسخ دهند. 

چون شاه کاملا در این تا بخ ازخواسته مردمآ گاه‌گردبد فرمانی بشرح ز: 
صادر مود : 


از | نجا که حضرت بار بتمالی جل‌شانه سررشته ترقی وسع(دت ممالك محروسه 
ابران دا بکف‌کفات ماسپرده وشخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی‌ایران 
و رعابای صدیق خودمان قرار داده لپذا دد اين موقع‌که رای و اراده همایونی ما 
بدان تعلق‌گرفت که برای رفاهیت وامثیت قاطبه اهالی ابران و تشیبد و تائید مبانی 
دولت اصلاحات مقتضه بمرور در دوایر دولتی خی بموقع احرا کخاردة شود 
حال مصمم شدم که مجلس شورای ملی ازمنتخین شاهزادگان و علماء و قاجاربه و 
اعبان واشراف وملاکن وتجار واصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تپران 
تشکیل وتنظیم شودکه درمپام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه 
لازم رابعمل آورده وبپینت وزرای‌دولتخواه در اصلاحاتی که برای سعادت ‏ خوشختی 
ابران خواهد شد اعانت و کمك لازم را بنمایند و در کمال امثیت و اطمینان عقاید 
خود را در خسس دولت وملت ومصالح عامه واحتیاجات قاطبه اهالی مملکت سموسط 
شخص‌اول دولت بعرض برسانندکه بسحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذازده شده 
بدیهی است که بموچب این دستخط مبارك نظامنامه وترتیبات این‌مجلس و اسیاب و 


- ۱۵۹٩ - 


لوازم‌تشکیل آن را موافق تصویب وامضاء منتخبین آزین تاریخ عرتب ومپیا نموده که 
بصحه ملوکانه رسیده وبعون‌الهتعالی مجلس شورای مرقوم که نگپبان عدل مساست 
نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مباره را اعلان و متئشر نمائید تا قاطبه احالی 
از نیات حسنه ما که تماما داجع سرقی دولت وملت ایران است کم‌اینیفی مطلع و 
مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت واسن نعمت بی‌ژوال باشند. درد قصر 
صاحبقر انبه بتاریخ چپاردهم شهر جمادی‌اشانی ۱۳۲۴ هجری در سال سازدهم 
سلطئت ما . 


- ۱۶۰ 


مر ات ) نقلاب ابر ان 


خلاصه وچکیسده ثمره انقلاب مشروطیت قانون 
اساسی حکومت مشروطه ایران است که بر اثر فداکاریها 
وجانبازیهایآزاد مردان ایران پس از کوششها و رنجهای 
فراوان وریختن خون پال جوانان کشور بدست آمده است. 

و ما اینکک قانون مذ کسور را بکیفیتی کسه تنظیم 
یافته وملاله ومأخذ عمل در ایران است بعرض خوانندگان 
گرام میرساند : حفظ و حسراست آن بسر عهده جوانان 
غیرتمند آزادمنش ایران است. 


قانون اساسی 

هلر حمن الرحیم - آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه 
۵ اوت ۱۹۰۶ مطایق ۱۴جمادی‌الاخری۱۳۲۴ از برای ترقی دسعادت ملك و ملت 
وتشیید مبانی دولت داجرای قوانین شرع حضرت ختمی‌مرتبت امی بتأسیس شورای 
ملی فرمودیم دنظر بدان اصل اصیل‌که هربك از افراد اهالی مملکت دد تصویب و 


- ۷۶۱ ۰ 


نظارت آمور عموم علی قدد مر ابتهم محق وسپیمند تشخیص وتعین اجزاء مجلس 
را بانتخاب ملت محول داشتیم. 

اینك که مجلس شود ای ملی بر طبق نبات مقدسه ما افتتاح شده است اصول 
مواد نظامنامه اساسی شورای ملی راکه مشهمل بوظارف وت-کالیفی مجلس مر ور و 


حدود روابطآن تسبت بادارات دولت است ازقراز اصول ذیل مقرد میفرمائيم : 


در تشکیل مجلس 

اصل‌اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چپاردهم 
حمادی‌الاخری ۴ موس ومقرر است . 

اصل دوم - مجلس شودای ملی نمابنده قاطبه اهالی مملکت ابرانست‌که دد 
آمور معاشی وسیاسی دطن خود مشار کت دار ند . 

اصل سوم . مجلس شودای ملی هر کب است ازاعضائی که درتپران وابالات 
انتخاب هیشو ند ومحل انعقادآن در تپران است . 

| 
تپر ای وابالات‌فعلا بکصدوشصت‌ودو نفرمعین شده است دبررحسب ضرورت 
عده مز بور تزاید تواند بافت الی دوست نفر. 

اصل پنجم _ منتخبین ازیرای دوسال تمام انتخاب میشوند دابتداء این مدت 
از روژی است که منتخین ولایات تماما درتهران حاضرخواهند شد پس 
ازاهناء مدت دوسال باید نمایندگان مجددا انتغاب شوند وه ر دم‌مشتار ند 
هر يك از منتخبن سایق داکه بخواهند و از آ نپا داضی باشند دویاده 
انتخاب کنند. 


- ۶۲ ۰ 


اصل ششم - منتخبین تهران لدیالحضور حق انعقاد ,جلس دا داشته مشغول 
مباحثه و مذاکره میشوند دأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولابات 
باکثر بت مثات اعتبار و اجراء است . 
اصل هفتم - دز موقع شروع بمذاکرات باید اقلا دو ثاث از اعضاء مجلس 
حاضر باشند و هنگام تحصیل رای مه ربع ازاعضاء حاضر بوده و اکثر بت 
آراء وقتی حاصل میشودکه بیش‌از نصف حضاد مجلس دأی بدهند 
اصل هشتم - مدت تعطیل و زمان اشتفال مجلس شورای ملی بس طبق 
نظامناه داخلی مجلس‌بتشخیص خود مجلس است. ویس ازتعطیل‌تاستان 
باید مجلس (زچپاردهم میزان که مطابق جشن افتتساح اول مجلس است 
مفتوح ومشغول کار شود. 
اصل نهم - مجلس شورای ملی درمواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد . 
اصل دهم - درموقع افتتاح مجلس خطابه‌ای بحمور همایونی عرض نموده 
بجواب خطابه ازطرف قرین اشرف ملوکانه سرافراز وبساهی میشود. 
اصل بازدهم - اعضاء مجلس پدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیب‌ذیل 
قسم خورده وقسم نامه را استفاده نمایند. 
صودت قسم نامه 
مسا اشخاصیکه در ذیسل امضاء کرده‌ايم خداوند را 
بشهادت میطلبیم وبقر آن قسم یاد میکنیم مادام کسه حقوق 
مجلس ومجلسیان مطابق‌این نظامنامه محفوظ ومجری‌است 
تکالیفی را که بمسا رجوع شده است مهما امکن با کمال 


- 1۶۳ 


راستی و درستی در جند و جهد انجام بندهيم و تسبت 

بساعلیحضرت شاهنشاه متبو ع عادل مفخم خودمان صدیق 

و راستگوباشیم وباساس سلطنت وحقوق ملت خیانت 

ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح 

دولت وملت ايران . 

اصل دوازدهم بهیچ عنوان دبپیچ دست آوسز کسی بدون اطلاع دتصویب 
مجاس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضاء آن بشود اگر احباناً یکی 
اج تیصو وس افو و از سس 
دستگیر گردد باز باید اجراء سیاست درپاره اد باستحضار مجلس باشد. 
اصل سیزدهم - مذاکرات مجلس شورای ملی از برای اینکه نتیجهآ نبا 

بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد دوزنامه‌نوس و تماشاچی 
مطایق نظامقامه داخلی مجلس حق حضور واستماع دارند. بدون اینکه 
حق نطق داشته باشند - تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند 
بطبع برسانند بدون تحربف وتغییی معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره 
وتفصیل گز ارشات مطلم شوند - هر کس صللاح‌اندیشی در نظر داشته باشد 
در روزنامه عمومی‌بر نگازد تاهیج امری ازاه‌ورددپرده وبر‌هیچ کس‌مستور 
نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات] نپا مخل اصلی ازاعول 
اساسیه دولت وملت نباشد - مجاز ومختار ندکه مطالبات مفیده عام‌المنفعه 
را همچنان مذاکرات مجلس وصلاح اندیشی دابرآن مذاکرات بطبسع 
رسانیده منتشر نمایند واگرکسی درروز نامجات مطبوعات برخلاف] نجه 
ذکر شد و با غرض شخصی چیزی طبم نماید با تهمت و افتراء بزند 


- ۶۴ ۰ 


قانونا مورد استنطاق ومحا کمه ومحازات خواهد شد . 

اصل چپاردهم - مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به 
تظامنامه داخلی آمور شخصی خود داازقبیل اتتخابات دئیس ونواب رئیس 
وسایر اجزاء وترتیب مذاکرات‌وشعب وغبره منظم ومررتب خواهدکسرد . 

دروظابف مجلس وحدود وحقوق آن 

اصل پانزدهم - مجلس شورای ملی حق دارد درعموم مسائل آنجه راصلاح 
مك وملت میداند پس ازمذاکره ومداقه‌ازروی راستی‌ودرستی عنوان‌کرد 
با دعایت اکتریت آراء در کمال. امنیت داطمینان با تصویب مجلس سنا 
بتوسط شخص اول دولت بعرض برساندکه بصحه همایونی موشح و بموقع 
اجراء‌گذارده شود . 

اصل شانزدهم - کلیه قوانینی‌که برای تشیید مبانی دولت وساطنت و انتظام 
امور مملکتی واساس وزارتخانه‌هالازم است باید به‌تصویب مجلس شورای 
ملی برسد . 

اصل هقدهم - لوائح لازمه دا درایجاد قانونی با تغییر و تکمیسل و نسخ 
قوانین موجوده مجلس شورای ملی درموقم لزوم حاضر مینماید که با 
تصویب مجلس سنا بصحه همایونی دسانده وبموقع احراء‌گذارده شود . 

اصل هجدهم - تسوبه آمور مالیه جرح و تصدیل بودجه تغییر دروضع 
مالبات‌ها ورد وقبول درعوض وفروع-ات همجنان ممیزهای جدیده که 
ازطرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود . 

اصل نوزدهم - مجلس حق دارد برای اصلاح اموز مالیاتی د تسپیل روابط 
حکومتی ازتقسیم ابالات وممالك ایران وتجدید حکومتها پس ازتصویب 


- ۶۵ ۰ 


مجلی سنا اجرای آرای مصویه را از اولیاء دولت بخواهد . 

اصل بیستم - بودجه هربك ازوزارتخانهها ددنیمه آخر هرسال از برای 
سال دیگر تمام شده پانزده روزقبل ازعید نوروز حاضر باشد . 

اصل بست ویکم - هر گاه درقوانین اساسی وزارتخانه قانوئی جدید با تغییر 
ونسخ قوانین مقرره لام شود با تصویب مجلس شورای ملی‌صورت‌خواهد 
گرفت اعم ازاینکه لزوم آن مور از مجلس عنوان .-ا ازطرف وزراء 
مسئول اظپار شده باشد . 

اصل بست ودوم - مواردی‌که قسمتی ازعابدات با دارائی دولت و مملکت 
منتقل با فروخته میشود با تغیبری در حدود وئفور مملکت لزوم پیدا 
میکند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود . 

اصل بیست و سوم - بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و 
شرکتهای عمومی آزهرقبیل وبپرعنوان ازطرف دولت داده نخواهد شد . 

اصل بیست وچپازم - ستن عپد نامه‌ها ومقاوله نامه» اعطای امتبازات»انحصار 
تجارتی و صنعتی وفلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد با 
خارجه بایدبتصویب مجلس شودای ملی برسد. باستثنای عهد نامه‌عائی 
که استثناء ]نپا صلاح‌د: لت وملت باشد . 

اصل بیست وپنجم - استقراض دولتی بهرعنوان‌که باشد خواه ازداخله»,خواه 
آزخارجه با اطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد شد . 

اصل بیست وششم - ساختن راهپای آهن با شوسه خواه بخرج دولت » خواه 
بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط بتصویب مجلس 
شورای ملی است . 


- ۱۶۶ 


اصل بیست وهفتم - مجلس درهرحال تقصی درقوانین و با مسامحه در اجرای 
آن ملاحظه کند بوذیر مسئول در آن‌کار اخطار خواهد کرد وذیر مزبور 
پاید توضیحات لاژمه رایدهد . 

اصل بیست وهشت - هر گاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به 
صحه همایوتی رسیده‌اند باشتباکاری احکام کتبی با شفاهی از پیشگاه 
دی دنه یفاب فتاه یامه وی ات شوج زار 
بحکم فانون مسئُول ذات مقدس همایونی خواهد . 

اصل بیست ونهم ‏ هروزیری که درامری از آمور مطابق فوانیتی که بصحه 
همایونی رسیده است ازعهده جواب برنباید ومعلوم شود که نقض قانون 
هر هار۳ وتف شا ون 
مستدعی خواهد شد وبعد اژوشوح خیانت‌درمحکمه عدلیه قیگر مرت 
دولنّی‌منصوب تخواهدشد. 

فصل‌سیام ب مجلس شورای ملی‌حق دارد مستقیما هروقت‌لاژم بداندعر یضه‌ای 
بشوسط هیکت ی که مر کب ازرلیس‌وشش لفی ازاعضاء که طبقات شش‌کانه 
انتخاب کند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند . وقت. شرفیابسی بابد 
متوسط وزیر دربار ازحضور مبارك استیذان نمود . 

اصلی سی ویکم - وزداء حق دارند دراحلاسات مجلس شورای ملسی حاضر 
شده ودرجائی که برای آنپا مقرر است نشسته مذاکرات مجلس رابشنوند 
واگر لازم دانستند ازرئیس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه دا برای 


مذاکره ومداقه موز بدهند . 


۱۶۷ 


در اظهاد مطالب بعجلس شودای ملی 

اصل سی ودوم - هرکس ازافراد ناس میتواند عرض حال با ابرادات با 
شکایات خود راکتبا بدفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد - اگر مطلب 
راجم بخود مجلس باشد جواب‌کافی باوخواهد داد وچنانکه مطلب‌راجع 
ببکیازوز ار تخانه‌ها است‌بدان‌وزارتخانه خواهد فرستادکه رسیدگی نماید 
وجواب مکفی بدهند . 

اسلی سی وسیم - قوانین جدیده‌ای‌که محل حاجت باشد دررزارتخانه ای 
مسئول انشاء وتتقیح یافته بتوسط وزراء مسئول با از طرف صدداعظم به 
مجلس شورای ملی‌اظپار خواهد شدوپس ازصویب مجلس صحهعمایونی 
موشح‌گشته‌بموقم اجراء‌گذاشته میشود . 

اصل سی وچهارم ‏ رئیس مجلس میتواند بر حسب زوم خصا با بخواهش 
ده نقر ازاعضاء مجلس باوزیر اجلاسی‌محرمانه بدون حضور روزنامه‌فویس 
وتماشاچی باالجمق مسرمانه‌ای مرکب‌ازعده‌ای منتخبین ازاعناه میلس 
تشکیل بدهدکه سایر اعضاع مجلس حق حضور درآن نداشته باشند لکن 
نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شدکه درمجلس 
سحرمانه با حضور سه ریم آزمنتخبین مطرح مذاکره شد با اکثربتآراء 
قبول شود اگر مطلب درمذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس 
عنوان نخواهد شد ومسکوت عنه خواهد ماند . 

اصل سی وپنجم - اگر مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده است‌حق 


- ۱۶۸۰ 


دارد هرمقدار از مذاکرات داکه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن 
اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزبری بوده است افشای مذاکرات موقوف 

باجازه آن وذیر است . 

اصل سی وششم - هرك آزوزراء میتواند مطلبی داکه بمجلن اظپارکرده 
درهردرجه: اژمباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظپاراشان به 
تقاضای محلس بوده باشد دراین صورت استرداد مطلب موقوف. بموافقت 
شاس ات 

اصل سی و هفتم - هرگاه لابحه وزبری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به 
ملاحظات مجلس‌عودت داده میشود وژیر مسئّول یس ازردیا قبولایرادات 
لین مخ هافر ار مهس یور آدر نان ی آعرانشاوه: 

اصل سی وهشتم - اعضاء مجلس شورای ملی باید ردباقبول مطلب دا صرح 
و واضح اظپار بدارند واحدی حق تدارد ااشان را تحرص با تپدیدی در 
دادن رای خود نماید . اظپار رد با قبول اعضاء مجلس باید. بقسمی باشد 
که روزنامه‌نویس وتماشاچیان هم بتوانند ادرا کنند یعنی باید آن‌اظپار 
بعلا‌ات ظاهری باشد اژقبیل اوراق‌کنود وسفید وامثال آن.. 

عنوان مطالب ازطرف مجلس 

ال مر ونیم - هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای ۳ عنوان شود 
فقط وفتی مطرح مذاکره خواهد شدکه اقلا پانزده‌نفر ازاعضاء مجلس آن 
مذاکره مطلب را تصویب نمایند در اینصورت آن عنوان کتبا مه دیس 
مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس‌حق داردکه‌آن لابحه را پدوا درانجمن 
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تحقیق مطرح مداقه قراردهد . 

اصل‌چپلم - درموقعذاکره ومداقهلابحه من‌کوردراصل‌سیو نپم چه درمجلس 
وچه درانحمن تحقبق اکر لا یدهمن‌کوره راجع بیکی‌از وزراء مسئول‌باشد 
مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع دهدکه اگر بقود شخصا والا معاون او 
بمجلس حاضر شده مذاکرات درحضور وژیر با معاون اوشود . 
سواد لایحه ومتضمات آن باید قبل از وقت اژده روز الی یکماه باستثناء 
مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همجنان روز مذاکره 
باید قبل اوقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول 
درصورت تصوب مجلس به‌اکثربتآراء دسما لاجحه تگاشته بوز برمسئول 
داده خواهد شدکه اقدامات مقتضیه رامعمول دارد . 

اصل چهل ویکم - هرگاه وزیرمسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به 
مصلحتی همراه نشد بابد معاذیر خود را توحیه ومجلس را متقاعدکند. 

اصل چپل ودوم - درهر امری که مجلس شورای ملی ازوذیر مسّو ل توضیح 
بخواهد آن وذیر ناگزیر ازجوابست واين جواب نباید بدون عذر موجه 
ببرون اذانداژه اقتضاء بعهده تاخیر بفتد مگرمطالب محرمانه‌که مستور 
بودن آن درمدت معین صلاح دولت وملت باشد ولی بمد از انقضاء مدت 
معین وذیر مسئول مکلف است‌که همان مطلب رادرمجلس ابر ازنماید . 

دشر ابط قشکیل مجلس سنا 

اصل مچپل وسوم - مجلس‌دیگری بعنوان سنام رکب ازشصت نقر اعضاء‌تشکیل 

می‌باید که اجلاسات آن بعد ازتشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای 


ص۳۹ 


ملی خواهد بود . 

اصل چپل وچپارم . نظامنامه‌های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای 
ملی پرسد . 

اصل چپل وپنجم - اعضای این مجلس ازاشخاسی خبیر و بصیر و متدین و 
محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر ازطرف قرین الشرف اعلیضرت 
همایونی استقرار می‌بابند بانزده تن از اهالی تهران باتزده نفر از اهالی 
ولایات وسی نفر ازطرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران وپانزده‌نفر 
بانتخاب اهالی ولابات . 

اصل چپل وششم ‏ پس ازانه‌قاد سنا تام امور بابد بتصو بب‌هردومجلس باشد 
اگر آن امور درسنا با ازطرف یت وزراء عنوان شده باشد باید اول در 
مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده باکثر بت آراء قبول وبعد به‌تصو ب‌مجلس 
شورای ملی برسد ولی اموربکه درمجلس شورای ملی عنوان میشود بر- 
عکس اذاین مجلس به مجلس سناخواهدرفت مگرامور مالیه که‌مخصوص 
مجلس شورای ملی خواهد بود وقرارداد مجلس درامور مذکوربه اطلاع 
مجلس سنا خواهد رسدکه محلس مزبور ملاحظات رابه مجلس شورای 
ملی آظپار نماید ولسکن مجلس‌شورای ملی‌مشتاراست که ملاحظات‌مجلس 
شتا انس ارمذاقه لارمه فنون نا وناز 

اصل چپل وهفتم مادام‌که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد ازتصویب 
مجلس‌شودای ملی‌بسحه همابونی موشح وبموقع اجراءگذارده خواهدشد. 

اصل چپل دهشتم هرگاه مطلبی‌که ازطرف وذبری پس ازتنقیح ونصحیح 


۳ 


درمجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع شود قبول نی‌افت دز صورت 
اهمییت مجلس ثالنی مرکب ازاعضای مجلس سنا ومجلس شورای ملی به 
حک انتخاب اعضای دومجلس بالسویه تشکیل بافته درماده متنازع فیپا 
رسیدگی میکنند رای این مجلس را درشورای ملی قرائت میکنند اگر 
موافقت دست داد فیپا والا شرح مطلب دابعرض حضور ملوکانه‌میررسانند 
هرگاه رای مجلس شورای ملی دا تصدیق فرمودند مجری میشود و اگر 
صدیق نفرمودند امر‌تجدید «ذاکره ومداقه خواهندفرمود واگر بازاتفاق 
آراء حاصل نشد ومجلس سنا با اکثربت دوئلتآراء انفصالمجلس‌شورای 
ملی راتصویب نمودند و هیئت وزراء هم جدا گانه انفصال مجلس شورای 
ملی راتصوب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی‌صادر 
میشود واعلیحضرت‌همابونی درهمان‌زمان حکم بتجد بدا نتخاب‌میفرمابند 
ومزدم حق خواهند داشت منتخبین سایق رامچددا انتخاب کنند . 

" اضل چهل ونیم - منتخبین‌جدیدتهران بایدبفاصله‌یکماه ومنتخبین ولابات 
بقاصله سه ماه حاضرشوند وچون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس 
افتتاح و وکلا مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع قبپا گفتگو 
تمیکنند تا منتخبین ولابات برسند هرگاه مجلش‌جدید یس اژحضورتمام 
اعضاء اکثریت تام هحان رای سایق دا امضاء کرد . ذات اقدس همایونی 
آن ری مجلسن شورای علی دا تصوبب فرموده امی باحرا میفرمایند . 

اصل پنجاهخ - درهزدوره انتخانیه که عبارت از دوسال است بات نوبت بیشتر 

آمربه میدید امنتخبین تخواهه شد.. 


ت۱۷ 


اصل دنعحاه ویکم - مقرد آنکه سلاطین اعقاب ۳ اخلاف ما حفظ این حنود 
واصول را که برای لشمید مبانی دولت وتا کید اساس ملت برقرار وعحری 
فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عپده شناسند. 


فی شهرذی القعدة الحرام سنه ۱۳۲۴ 


۷۲۳ 


فصل دهم 
متمم قانون اساسی 


چون قانون اساسی با عحله نوشته شه واز لحاظ نبا زمندیهایحکو مت مشر وطه 
تکمیل آن ضرورت داشت پس از تصویب قانون اساسی نمایندگان ملت به تتظیم 
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مورخه ۳۵ شعبان ۱۳۳۵ 


بسم له الرحمن الرحیم . اصولیکه برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت 
دوات علمه ابران برقانون اساسی که درتاریخ چمازدهم شهر ذی‌القعدةالحرام ۱۳۲۴ 
صحه مرجوم معقور شاهتشاه سعید مظفر الدین شاه قاحار نوراله مصحعد موشح شده 
اضافه مشود ازقر ارذبل افدرت خ 
کلبات 
اصل اول ‏ مذهب رسمی اتران اسلام وطر بقه حقه حعفر به اثنی عشر به‌است 
باید بادشاه ابران دارا ومروج این مذهت باشد ۰ 


۱۷۵ 


اصل دوم - مجاس»‌قدی شودای ملی که به توجه و تائید حطّرت اعام عصر 
عجل ال فرجه و مرحمت اعلبحضرت شاهنشاه اسلام خلداله سلطانه و 
مراقبت حجج اسلامیه کثراله امثالهم وعامه ملت ایران تاسیس شده است 
باید درهیچ عصری از اعصارموادقانونیه آن مخالفت با قواعد مقدسه اسلام و 
قوائین موضوعه حضرت خرالانام نداشته باشد و معسسن است که تشخیص 
مخالفت قوانین موشوعه نا فواغه انلامیة. بر عیده‌هامای اغام آدانه‌انة 
بر کات وجودهم بوده و هست لپذا رسما مقرر است در هرعصری از اعصار 
هیمتی که کمتر ازپنج نفر نباشند ازمجتهدین وفقهای متدینین که مطلع از 
مقتضیات زمان هم باشند باینطریق که علمای اسلام و حجج اسلام تقلید 
یه ماش ات ان تاه کدوا رای بقان مه کر وتارس ده 
محلس شورای ملی مینمایند. پنج‌نفر از | نپاراباییشتی بمقتضای عصراعضاء 
مجلس شورای ملی بالاتفاق با بمکم فرعه تعیین نموده بسمت عضویت 
بشناسند تا مواردیکه در مجلس عنوان میشود بدقت مذاکره و غوردسی 
نموده هر يك از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته 
باشد طرح وردنمابندکه عنوان قانوئیت پیدانکند و رای این هت علماء 
دراین باب مظاع ومتبع خواهدبود واین ماده تا زمان ظهور حضرت‌حجت 
عصر عنجل‌اله فرجه تغییر پذبر نخواهد بود . 

ماده سیم نوفدم کنخ ابران وانالات و ولابات وبلو کات آن تغییر باس 
تس مکر بموجب قانون . 

اصل چپارم - پابتخت ابران تهران است . 

اصل پنجم - الوان رسمی بیرق ابران سبز وسفید وسرخ و علامت‌شیسر و 
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خورشد است . 

اصل ششم -جان ومال اتباع خارجه مقیمین خالك ایران مامون و محفوط 
آیت فک وزمو اند که قو ان کی استتام مه گنه 

اصل هفتم - اساس مشروطیت جزا و کلا تعطیل بردارنست . 

حقوق ملت ابر ان 

اصل هشتم - اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساول الحقوق 
خواهند بود . 

اصل نهم - افراد مردم ازحیث جان ومال ومسکن وشرف محفوظ ومصون اذ 
هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد . عفر پحکم و 
ترتیبیکه قوانین مملکت تعیین می‌نماید . 
دانمی‌توان فورا دست یر تمود مگر بحکم کتبی دئیس محکمه عدلبه و 
طبق قانون ودر آن صورت نیز بابدگناه مقصر فورا با منتپی درظرف‌بیست 
وچپار ساعت باو اعلام واشعار شود . 

اصل بازدهم هیچکس رانمی‌توان ازمحکمه‌ای‌که باید درباره اوحک کنسد 


اضتل دهم نکش تزمواقع ارتکاب جنحه وحثایات وتقصرات عمده تک 


منصرف‌کرد ومجبورآبمحکمه دیگر رجوع دهند . 

اصل دوازدهم . حکم واجرای هیچ مجاذاتی نمیشود مگر بموجب قانون. 

اصل سیزدهم منزل وخانه هرکس درحفظ وامان است درهیچ مسکنی قهرا 
نمی‌توان داخل شد مگر بحکم وترتیبی که قانون مقرد نموده . 

اصل چپاردهم - هيچيك ازایرانبان دا نمی‌توان نفی بلد با منم از اقامت دد 
محلی با میور به‌اقامت درمححلی نمود مگر در مواردیکه قانون تصریح 
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هب نف : 

اصل‌پاتزدهم- هیچ‌ملکی را از تصرف صاحب ملك نمیتوان بیرون‌کرد مگر با 
سوام تفن وق فش ین رات تنامیة قتیت: عاوله انتی:: 

اصل شانزدهم - ضبط املاك واموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع 
است ۳ بحکم قانون . 

اصل هفدهم - سلب تسلط مالکین و متصرفین ازاءلاك واموال متصرفه ایشان 
بپرعنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون . 

اصل هیجدهم ‏ تحصیل وتعلیم علوم ومعارف وصنایم آزاد است مگ آنکه 
شرعا ممنو ع باشد . 

اصل نوزدهم - تاسیس مدارس پمخارج دوای و ملتی و تحصیل اجباری باید 
مطایق قانونی وزارت علوم ومعارف عقرر شود و تمام مدادی و مکاتب 
باید درتحت ریاست عالیه ومراقبت وزارت علوم ومعارف باشد . 

اصل بیستم - عامه مطبوعات غیرازکتب ضلال و مواد مضره بدین مب آزاد 
و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات 
در آن مشاهده شود نشردهنده‌با نوسنده بر طبق قانون مطبوعات‌مجازات 
میشوداگر نویسنده معروف و مقیم ابران‌باشد ناشر وطابم‌وموزع ازتعرض 
وال هد 

اصل بیست ویکم - انجمنها واجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل 
بنظم‌نباشند درتمام‌هملکت آ اد است ولی‌مجتمعین با خود اسلحه‌نب بدداشته 
باشند وترتیباتی راکه قانون در | تخصوص مقررمیکند باید متابعت تصایند 


اجتماعات درشوارع ومیدانپای عمومی و باید تابع قوانن‌نظمه باشد. 


۱۷۸ 


اصل بیست ودوم - مراسلات بستی‌کلیه محفوظ وازضیط و کشف مصون است 
مک کر ار دی قاتون باهش کنو 

اصل بیست وسوم - افشاء با توقیف مخابرات تلگرافی بسدون اجاژه صاحب 
تلگراف منوع است مگردرمواردیکه قانون معن ميکند. 

اصل بیست و چپارم - اتباع خارحه مستوانند قبول تبعمت را بشمانند قبول و 
بقایآ نپا برتبعیت وخلمآ نها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است. 

اصل‌بیست وپنجم - تمرض مأمورین دیوانی درتقصیرات راجعه بمشاغل آنها 
محتاح بتحصیل واجاژه‌نیست مگردرحق وزراءکه رعابت‌فوانن مخصوصه 


دراین پاپ پاید بشود . 
قوای مملکت 


اصل بیست و ششم - قوای مملکت ناشی از ملت است طر بقه استعمال قوا 
را قانرن اساسی معین مینماید. 

اصل بیست وهفتم قوای مملکت بسه شعبه تجزبه هنشود: 

اول ‏ قوه مقننه که مخصوص است بوضع وتهذیب قوانین واین‌قوه ناشی میشود 
ازاعلیسضرت شاهنشاهی ومجلس شورای ملی ومجلس سنا وهرربكت ازاین 
سه منشاء حق انشاء قانون را دارد . ولی استقرار آن موف وف است بعدم 
مخالفت‌با موازین شرعیه وتصویب مجلسین وتوشیح همایونی- لیکن وضم 
و تصویب قوانین راجعه بدخل وخرح مملکت ازمختصات مجلس شورای 
ملی است شرح وتفسیر قوانن ازوظایف مختصه مجلس شورای ملی‌است. 

دوم - قوه قضائیه وحکمیه که عبارت است ازتمیز حقوق و این قوه +خصوص 
است بمحا کم شرعیه درشرعیات وبمحاکم عدلیه درعرفیات . 


۱۷۹ 


سیم قوه اجرائبه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانبن واحکام بتوسط وزراء 
ومامر زین دولت شام یام اعلطرت ,موی غرم صقوه کی که 
قانون‌ممن میکند. 

اصل بیست وهشتم - قوای ثلائه مزبوره همیشه از بکدیگر ممتاذ ومنفصل 
خواهد بود. 

اصل‌بست ونم - منافع می‌صوصه هرا بالت وولاعت وبلوك مه ویب اتجمنهای 
ایالتی وولابتی به‌وجب قوانین مخصوصه آن مرتب وتسویه میشود . 


حقوق اعضاء مجلسمی 


اصل سی‌ام - و کلاء مجلس شورای ملی ومجلس سنا از طرف تسام ملت 
و کالت دارند نه فقط ازطرف طبقات مردم ابالات وولابات وبلو کاتب‌نهآ نها 
۵ اقا ختو جوا که 

اصل سی ویکم مکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را 
دازا باشد. 

اصل سی و دوم - چنانجه یکی از و کلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم 
بشود ازعضویت مجلس‌منفصل مشود فشتتلدا عضویت اودرمجلس «وقوف 
باستعفای ازشغل دولتی وانتخاب‌آزطرف ملت خواهد بود. 

اصل سی وسوم - هر يك آزمجاسین حق تحقیق «تفحص درهر امری از امود 
مملکتی دارند. 

اصل سی و چپارم - مذکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای 
ملی بی‌شیجه است. 
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حقوق سلطنت ابر ان 
اصل سی و ین سلطنت ودیعه‌ایست که بموهبت البی از طرف ملت 
بشخص یادشاه مفوص شده. 
اصل سی و شم سلطنت مشروطه ابران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی 
محمد علی شاه قاجار ادامه‌الهسلطنه و اعقاب ا.شان تسلابعدئسل برقراد 
خواهد بود . 
اصل سی و هفتم - ولایت عپد در صورت تعدد اولاد به پسر اکین بادشاه 
که مادرش ایرانیالاصل وشاهزاده باشد میرسد ودر صورتبکه برای بادشاه 
اولاد ذکود نباشد اکس خاندان سلطنت با رعایت الاقرب‌فالافرب برتبه 
ولایت عهد ثابل میشود . 
و هرگاه در صورت معروضه فوق اولاد ذکوری برای بادشاه بوجود آدد - 
حقاً ولات عپد باو خواهد رسید . 
اصل سی وهشتم - در موقم انتقال سلطنت ولیعپد وقتی میتواند شخصاً امود 
سلطنت را متصدی شود که سن او بپیجده سال بالغ باشد باتصویب هیثّت 
مجتمعه مجلس شورای ملی ومجلس سنا تابب‌السلطنه برای او انتخاب 
خواهند شد تاهیجده سالگی را بالغ شود . 
اصل سی و نهم - هیچ یادشاهی بر تخت سلطنت نمبتواند جلوس کند ر 
اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی و سنا و هینّت وزراء 
بقرار ذیبل قسم .باد نماید: 
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من خداوند قادرمتعال را کواه گرفته بکلام‌اله مجید 
وبه آذچه نزد خدا محترم است قسم باد میکنم که تمام هم 
حو د را مصروف حفظاستقلال‌ایران نموده حدود مملکت 
وحقوق مات را محفوظ ومحروس بدارم . 

قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان وبرطبق‌آن 
و قوانین مقرره ساطنت نمایم ودر ترویج مسذهب جعفری 
اثنی عشری سعی و کوشش نمایم ودرتمام اعمال وافعال 
حداو ند عز شأّنه را حاضر و نساظر دانسته منظوری جسز 
سعادن و عظمت دولت و علت ایسران نداشته باشم و از 
عداوند متعال درنصدمتبترقی اير ان توفیق میطلیم و از 
ارواح طیبه اولیاء اسلام استمداد میکنم. 


اصل چهلم - همین طور شخصی که شایت سلطنت ممتخب مشود نمی‌تو اند 


متصدی این امر وروی اینکه فسم مزبور فوق ریاد نموده باشد . 

اصل چهل ویکم - در موقع رحلت پادشاء مجلس شورای ملی و مجلس منا 
آزوما منعقدخواهد شد وائعقاد مجلسین زباده ازدء روز بعد ازفوت پادشاه 
تباید بتعویق بیفتد . 

اصل چپل و دوم - هرگاه دوره و کالت و کلای هر دو با کی از مجلسین در 
زمان حیات بادشاه منقضی شده باشد و و کلای جدیددر موقم رحلت‌پادشاه 
هنوز تعیین نشده باشند و کلای سایق حاضر ومجلسین منعقد میشود . 

اصل چمز وسوم. شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب ورضای مجلس شورای 
ملی و مجلس سنامتصدی امور مملکت دیگربشود 
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اصل‌جهل وجهارم - شخص یادشاه ازمئُولیت‌مبری‌است وزراء دولت درهر گونه 
اموزهسئولمحلس‌هستند. 

اصل چپل وپنجم -- کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در اموز مملکتی وقتی 
اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و فسئول صحت مدلول 
آن فرمان دستخطه همان وز بر است . 

اصل چپل وششم - عزل و تصب وژراء بموجب فرمان همایون بادشاه است . 

اصل چرل وهفتم اعطا- درحات نظامی ونشان امتبازات افتخادری مختص 
یادشاه است . 

اصل چپل وهشتم - انتخاب مامورین رئیسه دواثر دولتی از داخله وخارجه با 
تصوعب ویر مسئول از حقوق یادشاه است گر در مواقعیکه قاتون 
استثناء نموده باشد ولی‌تعین سایر ماموزین راجم بهادشاه نیست ۳ در 
مواردیکه قانون تصریح هیکند . 

اصل چپل ونیم .- صدور فرامین واحکام برای اجرای فوانین از حقوق 
بادشاه است‌بدون اشنکه هرگز اجرای آن قوانین راتعویق یاتوقیف‌نماید. 

اصل پنجاهم - فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است . 

اصل پذ جاه ویکم - اعلان جناث وعقد صلح پا پادشاه است - 

اصل پنجاه ودوم -. عپدنامه‌هائبکه مطایق اصل ۲۳ قانون اساسی مورخه 
چهاردهم ذی‌القمده ۱۳۲۴ استتار آنهپا لازم باشد بعد از دفم محظور 
همینکه‌منافم وامنیت مملکتی اقتضاء نمودباتوضیحات لازمه باید ازطرف 
یادشاه بمجلس شورای ملی وسنا اظپار شود . 

اصل پنجاه وسوم - فصول «خفیه هیچ عهدنامه‌ای مبطل فصول آشکار آن 
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عپدنامه نخواهد بود. 

ال فتاه وتسراوه تسامش اند بای ر شور اف ای تاد تون 
فوق‌العاده امر بانعقاد فرماید . 

اصل پنجاه وپنج, - ضرب سکه باموافقت فانون بنام پادشاه است 

اصل پنجاه وششم - مخارج ومصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد . 

اصل پنجاه وهفتم - اختبارات, اقتدارات سلطنتی فقط همان است‌که درقوانین 
مشروطیت حاضر تصریح شده . 

داجع بوزداء 

اصل پنجاه وهشتم - هیجکس نمی‌تواند بمقام وزارت برسد ۳ آنکه 
مسلمان وابرانی‌الاصل وتیعه ابران باشد . 

اصل پنجاه ونهم - شاهزادگان طبقه اول یعنی همسر و برادر و عموی پادشاه 
عصر نمی‌تواند بوزارت منتخب شوند . 

اصل شصتم - وزراء مسئُول مجاسین هستند و دره مواردیکه ازطرف یکی 
از مجلسین احضار شوند باید حاضر کردند و نسبت باموریکه محول به 
ات حدود مسئولیت خود رامنظور دازند . 

اصل شصت ویکم. وزراءعلاوه براینکه بتنهائی مستّول مشاغل مختصه‌وزارت 
خود هستند بپیشت اتفاق نز درکلیات اموردرمقایل مجلسین‌مسئولوضاهن 
اعمال:؛ کذ یگ ر ند : 

اصل شصت ودوم - عده وزراء برحسب اقتضاء قانون تعیین خواهد شد . 

اصل شصت وسوم - لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است . 

اصل شصت وچپادم. وزراء نمیتوانند احکام شفاهی باکتبی‌پادشاه رامستمسك 
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قرارداده سلب مسئولیت ازخودشان بنمانند - 

اصل شصت و پنجم - مجلس شورای ملی با سنا می‌توانند وزراء را در تحت 
مواخذه ومحاکمه در آورند . 

اصل شصت وششم. مسئولیت وزراء وسیاستی راکه راجع به | تپامی‌شود فائونه 
تعیین خواهد نمود . 

اقل اه اوه ترطوزی که سین عووای من میا سا کرت 
نامه عدم رضایت خود را ازهیتت وزراء با وزیری اظپار نماید. آن‌هیشت 
با آن وزیر ازمقام وزارت منعزل است . 

اصل شصت وهشتم. وزراء موظفا نمی‌توانند خدمت دیگر غیرازشفل‌خودشان 
درعپده تخر ۰ 

اصل شصت ونهم - مجلس شورای ملی با مجلس سنا تقصیر وزراء رادرمحش 
دبوانخانه تمبز عنوان خواهد نمود ودیوانخانه مزبوره با حضور تمام‌اعضاء 
مجلس محاکمات دابره خود محاکمه خواهدکرد میگر وقتیبکه بموجپ 
قانون اتپام و افامه دعوی از دابرء ادارات دولتی مر‌جوعه شخص وزیر 
خارج وراجم بخود وزیر باشد . 
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تنیه 
مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیتّتی منتخب از اعضاء مجلسین 
بمده متساوی ثایب مناب محکمه تمیز خواهند شد . 

اصل هفتادم - تعیین تصیر ومجازات وارده بوزراء در موقعبکه مورد اتپام 
مجلس شورای ملی باشد با مجلس سنا شوند وبا دراموراداره خود دوچار 
اتپامات شخصی‌مدعبان‌گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود - 


-۱۸۵- 


اقتداد ات محاکمات 


اصل هفتاد دیکم - دبوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه درجم رسمی تظلمات 
عمومی هستند و قضاوت درامور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرابط 
ات 

اصل هفتاد ودوم - منازعات راجمه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه‌است 
مگ اتف فان انعام اند : 

اصل هفتاد و سوم - تعیین محاک عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی 
نمیتواند بپیچ اسم ورسم محکمه‌ای‌بر خلاف مقررات قانون تشکیل دهد . 

اصل هفتاد وچپارم - هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم 
فانون . 

اصل هفتاد وپنجم- در تمام مملکت فقط مك دیوانخانه تمیز برای امورعرفه 
دابر خواهد بود و آن هم درشپر پایتخت و این دیوانخانه تمیز درهیچ 
محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر درمحاکماتیکه راجم بوزراء باشد. 

اصل هفتاد وششم - انعقادکلیه محاکمات علنی است مگ رآ نکه علنی بودن‌آن 
مخل نظم با منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اختفا دا محکمه اعلام 
می‌نماید . 

اصل هفتاد وهفتم - درباده تقصیرات سراسیه ومطبوعات چنانجه محرمانه‌بودن 
محاکمه صلاح باشد باید باتفاق جمیع اتضاء محکمه بشود . 

اصل هفتاد و هشتم _ احکام صادره از محاکی باید مدلل و موجه ومحتوی 
فصول قانونیه‌که برطبق آنپا حکم صادر شده است بوده وعلناً فراثت‌شود . 


۱۸۶ 


اصل هفتاد و نهم - در موارد تعصیرات سیاسبه ومطوعات هیئّت منصفین در 
محاکم حاض خواهند بود. 

اصل هشتادم - روساء واعضاء محاکم عدلبه شرتسی‌که قانون عدلیه معین 
میکند منتخب وبموجب فرمان همایونی منصوب میشوند . 

اصل هشتاد ویکم - هیچ حاکم می که خد یتقو آن ارعتل وت مووا 
اکتا شون مها که و نوت تفس عهی داد مک انشکه فرش اشنا 
نماید . 

ابا متا و دوم - تنددل شام شرت حتاکم یوت گر عدلیه نمی‌شود من 
برضای خود او. 

اصل هشتاد و سوم - تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاک شرع ددعهده 
پادشاء است, 

اصل هشتاد و چپارم - مقرری اعضاء محاکم عدلیه بموجب فانون معین 
خو اهد شد. 

اصل هشتاد و پنجم - روسای محاکم عدلیه نمیتوانند ول خدمات موظقه 
دولتی دا نماید مگر ابتکهآن خدمت دا مجاناً بر عپده گیرند و مخالف 
قانون هم نباشد . 

اصل هشتاد وششم - درهر کرسی ابالتی بكك محکمه استیناف برای امورعدلیه 
مقررخواهد شد بترتيبي که درفوانن عدلیه مصرح است. 

اصل هشتاد و هفتم - محاک نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت 
تاعتیین خواهد شد . 

اصل‌هشتاد رهشتم ب حکمیت منازعه درحدود ادارات ومشاغل دولتی بموجب 


۱۸۷ 


اصل هشتاد و نم بم دیوانخانه عدلیه و غی‌کیهضا وقتی احکام و نظامنامه‌های. 
عمومی وایالتی و ولاعتی و بلدیرا محری خواهند داشت که آنها مطابق 
قانون باشند. 

در خصوص انجمنهای ابالتی و ولابتی 

اصل نودم - در تمام ممالك محروسه انحمنپای ابالتی و ولایتی تموچت 

نظامنامه مخصوص مرقب میشود وقواتین اساسیه آن انحمنها از اتقرار 


اه 

اصل نود ویکم - اعضاء انجمنهای ابالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی. 
انتخاب میشوند مطایق نظامنامه انحمنهای ابالتی و ولاسی. 

اصل نود و دوم - انجمنهای ابالتی و ولاسی اختارنظارت نامه در اصلاحات. 
راجعه بمنافع عامه دارند با دعایت حدود قوانن. 

اصل نود و سیم - خرح و دخل ابالات و ولابات ازهرقبیل بتوسطانجمنهای 
ابالئی و ولایتی طبع ونشر مبشود . 

ددخصوص مالسات 

اصل نود وچپارم - هیچ قسم مالیات برقرارنمیشود مگربحکم قانون . 

اصل نود و پنجم - مواردی را که از دادن مالیات معاف تواند شد فانون 
مشخص خواهد نمود. 

اصل نود و ششم - میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثربت. 
تصویب ومعین خواهد نمود. 


۱۸۸ 


اصل نود وهفتم - درموارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتبازی فیماین افراد ملت 
گذارده نخواهد شد. 

اصل نود وهشتم - تخفیف ومعافیت ازمالیات منوط بقانون مخصوص است. 

اصل نود و نهم - غیر از مواقسیکه قانون انیت مستثنی میدارد به هیچ 
عنوان ازاعالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی 
و ولاستی و بلدی . 

تال صدم - هیچ مرسوم وآنعامی بخزینه دولت حواله تمیشود ی یموجب 
قائون . 

اصل صد ویکم - اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی 
که بموجب قانون میشود » تعیین خواهد نمود . 

اش من و فوامت سنا معا سا هام وپمات وکا تسا زآدازم 
مالیه و تفریغ حساب‌کلیه محاسبین خزانه و 
که هیچ بك ازفقرات مخارج معینه دربودجه آژمبزان مقرر تجاوژننموده 
تغییر وت دیل نپذیرد وهر وجپی درمحل خود بمصرف برسد و همچنین 
معاینه وتفکيك محاسبه مختلفه 9 ادارات دولتی را نموده اوراق سند 
خرح محاسبات را جمم آوری‌خو اهدکرد وصورت کلیه شتاس ات هل کین 
را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم محلس شورای ملی نماید. 

اصل صد وسیم ی قمت وتنظیم این دیوان بموحب قانون است. 

اصل صد وچپارم- ترتیب گرفتن قدون دا قانون معین مینماید تکالیف 
و حقوق اهل نظام در مناصب بموجب قانون . 

اصل صد ویتجم -مخارج هر ساله از طرف محلس‌شورایملی تصویب‌میشود . 


۱۸ 


اصل صد وششم - هیچ شون نظامی خارحه خدمت دولت قمول نمشود ودر 
نقطه ازممنکت نمتواند اقامت باعبورکند هگ متخ قانون. 
اصل صد و هفتم - حقوق و مناصب و شنّونات اهل نظام سلب تشه وه 


بموجب فانون . 


سواد و دستخط همابونی 
بسمه تبارك وتعالی متمم نظامنامه اساسی مسلاحظه 
شد. تماماً صحیح است وشخص همایون ما انشاءاله حافظ 
وناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم انشاعاله 
۰قوی این اصول واساس مقدس خواهند بود. 


۲۹شعبان قوی‌ثیل ۱۳۲۵ 
(دفتر سلطنتی تهر آن). 


۹ 


فصل یازدهم 


شمه‌ای از وقابع مشروطیت 


بقلم و سندتان داخلی و خادجی 


اول-د کترمهدی ملکز اده فرزند ملك‌المتکلمین(ناطق 
وسختران مشهور صدر مشروطیت ) کتبی چند دربساره 
انقلاب مشرو طیت ابران نو شته است که ما قسمت‌هائی از 


آن را انتخات و در ذیل درج مینمائیم ۲ 
اتقلاب مشر وطیت ابران 


تسل معاصر که انقلاب مشروطیت ایران را درگ کرده است به اهمیت آن 
پی لبرده ونمیتواند تحولات بزرگی دا که‌آن دپشت ملی دربر دارد دركکند علت 
هم این است‌که بطوربکه دریکی ازفصول این کتاب خواهیم نگاشت بعلل و جهاتی 
هنوز ملت ایران از منساببع مشروطیت برخوردار نشده و کامشان از شهپد آن 
یروت گیگ 


۱۹۱ 


دیگ رآنکه تا تحولات عظیم اثرات خود را ظاهر نسازد سردم بقدر و 
ارزش حقیقیآن فی نمیس‌ند. 
ولی زمانی خواهد رسید که ابرانبان در اهمیت آن انقلاب بزرك با 
ما همداستان شوند وچون هزارها سال زندگانی ایرانبان را در فرون اسنداد که 
نزديك بزندگانی اولیه بوده با ترقیاتی که در نتیجه پی‌دایش مشروطیت در تمام 
شون ایران برخوردار خواهد شد بسنجند باهمیت آن پی برده و با ما همعقیده 
رن 
انقلاب مشروطیت بزرگترین واقعه‌ایست که در تاریخ ابران روی داده و 
الاترین تحول را درشئون سیاسی واجتماعی وفرهنگی ایسران بوجود آورد نبضت 
مشروطیت دفتر کهنه قدیم را درهم بیچیده و حکومت استبدادی‌که از اول خلقت تا 
آن زمان در ایران فرمانفرمائی میکرد واژگون کرد وحکومت ملی دا که پایه‌اش 
در روی فلسفه توین ورشد فکری وتعقل و آزادی وعدالت است برقرارکرد. 
مشروطت آزادی عقیده» تساوی حقوق افراد وحکومت مردم بر مردم دا در 
ایران استوار کرد و تقدمرات ملك وملت دا بخود مسردم سپرد وملت دا در وضع 
قوانن مناسب با اخلاق وصلاح جامعه مختار و آذاد نموده. 
مشروطبت ۱۵۰۶ نشان داد که بادشاه نماینده ملت ومنشخب جامعه 
اس 
مشروطیت جان ومال وناموس و حیثیت و شرافت سردم را که دستخوش 
هوای نف زمامداران بوده نجات بخشوده ویابه حکومت فضل وتقوی وشا کر 
لیافت شخصی را استوارکرده. 
چنانجه بیش ازمشروطت‌تمام مقامات مهم دولتی بخانواه شاه واعبان اختصاص 


۱4۹۲۰ 


داشت وفرزندان بی‌لیافت ایا در گپواره به‌نشان وحمایل سرداری‌وسروری سراقر از 
ميشدند. بجای لیاقت واستعداد وشایستگیوعام وفضل‌ستگی بخانواده سلطنت راه 
کامیابی بوده و هرکس که از آن امتباز برخوردار بود ولواینکه ديوانة بی‌سواد و 
دار ی هزارها مفاسد اخلاقی بود ببالاترین مقامات کشوری و لشگری میرسید و 
جو قیحز بر آی‌طنقه متآزیر ام دبک افن ادملت راهی‌در وکا دولت نبود اشخاصیکه 
دارای‌استعداد طبیعی بودند و باحس‌جاه‌طلبی در آ نپا زباد بود در زمره طبقه روحانبون 
واردمیشدند وازاتراه منزلت وموقعیتی پیدا میکردند وجون مقام روحانیت اهمست 
بسیار داشت ومورد تکربم عامه واحترام دولتیان بود ودر کلیه امور مداخله داشت . 
هر سال هزار ها نقر از زارعین و کشاورزان دهات وکسبه دست اژکار خود 
کشیده درجر گه طلابعلوم دینیه درمی آمدند وازین‌راه توفیقء برتری‌بردیگ ان‌پیدا 
مبکردند وبرای رسیدن بدان مقام کافی بود که مرد بسسوادی ريش بلندی گذازده 
وعمامه بزرگی بی سر وعبائی بردوش‌گیرد ودر مجالس دری وحوزه‌های علمیه‌علماء 
زر خی ای دراد وفپم‌علومیکه بحث ممشد وبیست سال تحصیل لازم داشت‌واردشوند . 
اسن بود که بسیاری از دوحانی‌نمایان که آنپا را علت حقبقی انطاط 
روحانت باید داست بجای آنکه به تحصیل علم و کمال بپرداز ندوتفوی راییشه‌خود 
قرار دهند برای اظهار فضل وبرتری بر بزدگی عمامه وبلند کردن ریش وقظرشکم 
وایاسالزس زدیا کاری میود اف وق اساه ستوعی توا بات نام 
ودین دورتر مبکردند . 
مشروطیت امتباز طبقاتی دا از ميان برد وسد انحصاررا ریشه‌کن کرد و راه 
دا برای تشان دادن استعداد ولیاقت طبیعی ونبوغ افراد ايراني باز نمود . 
مشروطیت ابران در علم ودانش رابرای فرزندان ابران باز کزد با تصویب 
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قانون تعلسمات اجباری و: تشز مدارسش ودانشگاه وفرستادن عدءٌ زبادی از حوانان 
برای تحصیل علم ومعرفت بعمالك مترقی سطح دانش را بالا برد وهزارها افراد 
تحصیل کرده ومتخصص در رشته‌های مختلف علوم بوجود آورد . 

و آنپا را بگرداندن چرخ کشورکه سابقاً در دست طبقه ممتاز بوده گماشت 
بطور که امروز نه دهم مقامات مهم کشوری ولشگری در دست جوانانست که 
فرزندان طقه سوم ودوم بوده‌اند ودر شاه دولت راه نداشتند و بازماندگان طقه 
اعیان واشراف قدیم چون عاری از علم وممرفتند وبتحصیل وتر بیت عقیده نداشته‌اند 
از اشغال کارهای مهم دولتی محروم شده‌اند . 

این است که حقاً بابد انقلاب مشروطت دا بزرگترین واقعه تاریشی ابران 
دانست وتصولی که در اصول اجتماعی وسیاسی کشور بوجودآورد باموانع بسیاریکه 
در پیش داشت چنانجه بدان آشاره خواهيم کرد مپمتر از همه حوداث و وقایعی 


اشیت که در این چندین هز ار ساله روی داده است 7 


۴ص 


دوم- پروفسور ادوارد برون در کتاب انقلاب ايران 
درباره بعضی از پیشتمازان تحدر ابر ان وهمچنتین در باره 
انتلاب مشروطیت ابر ان نکات ونظویاتی دارد که بعضی از 
آن برای جوانان خواننده این کتساب مفید بنظر میرسد . 


در اینجسا نقل می‌شود ۱ 
)٩(‏ - ددباده سید جمال‌الدین اسد[ بادی مینو سید : 


این بگانه مرد دارای قدرت خلاقه با معلوماتی شگفت آور یشت کارخستگی 
ناپذیر و دلاوری بی‌باکانه و با فصاحت فوق‌العاده چه در گفتار وچه درنکارش وبا 
طلمتی‌گیرا و شاهانه و مکباره يك فیلسوف نویسنده - سخونور و روزنام‌نگاد - 
بلکه بالاتر ازهمه مردی سیاستمدار که درتزد مداحانش يك وطنخواه آ قامنش و در 
بیش بدخواهانش معترضی س خطرنال مینمود و بك بادو باد سا پشتن 
کشورهای اسلامی ویاسَخت‌های ارویا را دیدن کرده با مردان سیاسی و بیشوایان 
معاصر خود چه درخاور و چه درباختر گاهی دوستانه وبیشتر معترضانه روابط‌نزديك 
داشته است . 

وسایل بیوگرافی او خوشبختانه متعدد ولی همه عربی است . 

(درفارسی فقط درکتاب بیداری ایرانیان تألیف ناظمالاسلام شرح میسوطی زاو 
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خبط شده است ۰ ) 
شرح مختصری‌نز ازز ندگا نی‌او درمقدمه رساله‌رد طنیعیون که خوددرحیدر آ باددکن 

«ر سال ۱۸۸۰ اصلا بفارسی تألیف کرده ودر ببروت بسال عر۱۸۸۵ -۱۳۰۳قمری 
معربی همتشر شده منباشد . 

بیوگرافی دیگری درباره مر لاو در۱۸۹۷در قسمت دوم مشاهیرالشرق جرجی 
تزربدان صفحات ۰۶ - ۵۴ که در سال ۱۹۰۳ در قاهره انتشار بافته داده شده است . 

مطالب‌تازه‌تر ی‌را مجله‌المنارمهر انتشارداده ومطالب متمدد دیگریازفعالیت 
<رخشان او در هرمرحله در دست انتشار است . 

بزرگتر ین ومشپورتر ین هوادارش شیخ محمد عبده مفتی بزرك مصراست‌که با 
وجودیکه خود او بی‌شك بزدگترین متفکر و مدرس اسلامی معاصی بشمار است 
همواره افتخار باستادش ( سید جمال‌الدین ) مستماید . 

این فقره بی همه ایرانبان و همچنین مورخین بزرگی مانتد رال هوتن 
شیندلر ثایت است که او در اسد! باد همدان ابران تولد بافته که در اسن صورت 
اونمیتوانستنه از قضابای سیاسی افغانستان سالپای ۸ - ۱۸۵۷ که خود تصرریح می- 
کند وارد شده باشد چنین تصور میرود که چون اويك ایرانی واقعی بوده بااذعان 
بافغانی بودن میخواسته در محیط سنی جماعت آنجا روزگاری دا با آسایش و 


امنیت بیشتری بگذراند . 
( ۳)- دد باه میرزا ملکم‌خان چنین ناه میکند : 


اایشجا من بارستی ۳ رشته کلام ۳ قطع کرده واز یگ شهامت ادبی که 


- ۱۹۶ 


برای نخستین بار در ایران کشوده و بی‌شاك در افزایش ناخشنودی مردم از اصراف. 
وتبذیر وبی پروائی شاه ( تاصرالدبین ) نسبت بمصالح ملت بی اثر نبوده و از ناحیه 
ملک‌خان سر زده است بپردازم . 

او پس‌از مشاجره با شاء ووزرااش بویثژه امین‌السلطان‌که بعداً بلقب انابيكه 
اعظم گردید . 

در لندن بانتشار روزن‌امه‌ای بنام قانون که شماره اول آن در فوربه ۱۸۹۰ 
به چاپ رسد ودر شرق حسن استقبالی سز! بافت:تا شمازه ۴۱ ویمدت سه سال و - 
نیم دتبال گردید . 

مستر ویلفر بدبلنت دراثر ارزنده خود موسوم به‌تاریخ سری اشغال مصربدست 
کی مک زا گر ین ی 

درژوئن ۱۸۸۰ او را ملاقات کردم - مردی است سالخورده بااندامی کوچلثه 
دینی کشیده و چشمانی سیاه که بس از مفارفت قاشی عمیق در او کرده وعلاوه 
میکند که شخصیت قابل ملاحظه‌ای که هررگز ندیده بود داشته - کسی‌که ۲ گاه‌ترین 
مردان شرقی بوده و پار‌ای از اظپارت ملکم‌خان را از حیث اجتهاد واقدامات او 
به عنوان ( کیش آدمست ) بادآور شده که او جدیت داشته در ابران ترویج دهد 
وادعا داشته که در ابران سی هزار نفر بدو ایمان دازند . 

تا اینکه شاه بواسطه تفوذ روزافزون او بدو حسد برده و پروانه مسافرت بد 


او داده و موافقت کرده که وزسر مختار کل در بارهای ارویا ماشد 
(۳)- ددباده میرزاآقاخان دشیخ احمد دوحی وخبیر الملك مینو سد: 


از سه نفر قربانیان دیگر از رفقای استانبول اوکه در صفحات پیش نام برده 


- ۱۹۷ 


شده‌اند و بنابدرخواست ابران برای بازگشت بکشور خود تسلیم حکومت ایران‌شده 
بودند . 

چنانکه گذشت در ۱۷ جولای ۱۸۹۶ در زندان تبریز محرمانه کشته شده 
وتا مدتی سینوشت آنها مکتوم ماند . 

تجیب‌ترین آنها حاجی شیخ احمدکرمانی مردی بسیارتحصیل کرده وخوش 
ستتمنا شیک او صورتبکه من او را هرگز ندیده بودم . برای من چندین‌کتاب نادد 
با گرانبها را با بپای عادله‌ای پیدا نمود با استنساخ کرد هن از لحاظ استعداد و 
جامعیت او عقیده راسخی باوپیداکر ده‌ام ظاهراً او در ترجمه ماهرانه داستان حاجی 
بابا تألیف موریر ( 118]؟1801) شرکت نموده باشد زبرا عکس او در آستانه آن 
کتاب گذاشته شده . 


(۴) - ددباده انقلاب مشروطیت و دقابع آهران چنین مینو سد : 


اتاك مسجد دا محاصره و آب و نان دا بر آنپا بست وآنپادا مجبور به 
بیرون دفتن کرد و کر در بیرون مسجد رخ داد وسه تن باقر آن روی دست‌کشته 
شدند بااینکه بسربازان عموماً پاداش بسزائی داده میشد ولی در دوده شورش آنها 
شپامت غیرمنتظره‌ای نشان‌دادنه وحتی حرعت دینی‌را مراعات نمودند واز مقاومت 
<ست برداشتند . 

کار گردانان ومجتهدین مهم آواره‌شده دوباره آ راعش ‌برقرار گردید ولی‌این 
آواهش خفن ازاطوفان بو 

چون در بافتند که با قوه مسلحه حکومت نمیتوان هم آورد شد مردم تصمیم 
بنشستن بست در سفارت انگلیس گرفتند و اين کار راه کاميابی وحسن عواقب را 

- ۹۸۰ 


ثابت نمود چه شاه هیتتی با دستخط سفارت اعزام داشت . 

ولی مردم از پذیرش آنپا سر باز زدند . سس‌انجام شاه مجبود به بر کذار 
ساختن اتابيك شده ومشی رالدوله صدراعظم گردید . 

از بپر تقدیر پیر مرد خشکی مانند سلف خود نبوده وچون اوضاع را وخیم 
میدید شاه را وادار بدادن امتبازاتی‌ساخت پس از مطالعات بی یابان بالنتبجه مردم 
دستخط شاه را دایر باعطاء بارلماتی مر کب از نمایندگان همه طبقات شاهزادگان - 
قاجاربه - اشراف - مالکین - بازرگانان - بيشه وران وغیره پذیرفتند و قرار شد 
خونبپای دوسید کشته شده بخوبشاوندان آ نان داده شود و ملابان تبعید شده را با 


احترام وسر افر‌ازی بر گردانند ودیوان عدالت بردا گرددد ِ 


۱۹۹۰ 


فصل دو ازدهم 
در باده سباك مشروطه سلطنعی ابر ان 


خوانندگان رام از سر گسذشت دجال نامدار پشتازان تجدد و اصلاحات 
ابران آگاه شدند وملاحظه نمودندکه مجاهدت و کوشش‌های آنان در کمتر ازنیم 
فرن آثار خود دا در شئون اجتماعی این‌کشور ظاهر ومنعکس گردانده و اثقلابی 
بوجود آوردکه نتایج سودمند وارزئده‌ای از آت گرفته شد و در نسجه حکومت خود 
کامه جوز و استندادی‌که از قرنهای قبل در ابران رشه دوانیده بود برائر فداکادی 
های رجال آزادیخواه و جانبازی های دلیرانه پیشقدمان حربت و همکاری طبقات 
مختلف رودنفکی ومخصوصاً روشن‌تگر بپای مجتهدین دین وعلماء اعلام ازسلمن 
بکلیآن سبك ازحکومت جور وستم از ربشه بیخ کن‌گردید و اصول آن سرنگون 
وواژگون‌گشت وحکومت جدید دموکواسی بعنی‌حکومت مردم برمردم تحت‌عنوان 
حکومت مشروطه سلطنتی جانشین آن گردید . 

ارکان و قوائم چنین حکومتی با تنظیم وتصویب قانون اساسی تحت پنجاه 


و يك اصل و تپیه و تصویب متمم قانون اساسی ذبل یکصد و هفت اصل پایه‌گذاری 


۳9 


گردید. 
ا نها بر ای روش کردن فعین خواشد کان خت رما طفه وان فکوز 
مواردی چند از اصول قانون اساسی وهمحیین از متمم قانون اساسی کشور را که 
نمایشگر وسعت قدرت ملت است در زیر نشان خواهیم داد که تا بدانند تمامی‌افراد 
این سرزمین ونیز و کلاء وتا شد کان تبان وهمحنین وزراء ی درچپارچوب 
قوائین‌کشود حقوق وحدودی ومسئولیتهالی دارند ونبز تا چه اندازه متعهد وممدند 
که وطائف خود را از روی‌کمال حسن‌نبت وصحدت بکار برند ودرترفی وییشرفت امور 
مربوط برفاه جامعه خویش سعی و گوشش نمابند. 
اصل اول ازمتمم قانون اساسی - مذهب رسمی ایرآن اسلام و طربقه حقه 
جعفر ی ائنی‌عشری است . 

اصل دوم ازقانون اساسی - مجلس شورای ملی نماننده قاطبه اهالی مملکت 
ابران است که درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت نماید. 

اصل هفتم از متمم فانون اساسی - اسای مشروطیت جزآو کلا تمطیل 
بردار نیست. 

اصل هشتم ازمتمم قانون اساسی ‏ اهالی مملکت ابران درمقابل فانون 
میاه ال هر هت بو : 

اصل تهم ازمتمم قانون اساسی - افراد مردم ازحیت جان و مسال و مسکن و 
شرف محفوظ ومصون ازهرگونه تعرض هستند. 

اصل پیست و هفتم از متمم قانون اساسی - قوای مملکت بسه شعبه تجزیه 
میشود : مقننه - قضائیه - مجریه . 

اصل سی وششم از متمم قانون اساسی - سلطنت ودیعه‌ارست‌که بموهبت الپی 


- ۱ 


ازطرف ملت شخص بادشاه مفوض است. 
اصل شصتم ازمتمم قانون (ساسی - وزراء مسئول مجلسین هستند . 
اصن شضت وهفتم از متمم قانون اساسی - درصورتسکه مجلس شورای ملی با 
مجلس سنا با اکثردت نامه عدم رضایت خود را از هیمّت وزراء با وذیری 
اظهارنماید آن هیئت باآن وزیر ازمقام وزارت منفزل میشود. 
اصل نود ودوم آزعتمم قانون اساسی - انجمتم‌ای اىالتی وولاستی اختارنظارت 
تامه در اصلاحات راجع بمتافع عامه دارد. 
با توجه بمفاد اصول فوقالذکرد وهمجنین عنادت سایر مواد ازقانون اساسی 
ومتمم قانون اساسی‌بخوبی استنباط میشودکه این سبك ازحکوعت مشروطه سلطنتی 
که هم امت‌انند کان میت و هم هنت ووات و تشر انس او رالاس کر کی در 
چپارچوب قوانین آن قرار دارند مناستر بن‌سبات حکومتی است که با عواید ورسوم 
واخلاق ومعتقدات مذهبی ما ساز کارهیباشد. 
و در همین سبك ازحکومت است 45 راه برای هر‌گونه شرفت و ترقی باز و 
همو ارمیباشد ۲ 
در اوایل سالهای‌مشروطیت یکنوع بطوء و کندی درپیشرفت امور واصلاحات 
پیش آمدکه خیلی باعث نگرانی طبقات روشنفکر کشور گردید ولی‌آن وضع علل و 
جپانی نیز دربی داشت یکی آنکه هنوز هواداران سبث حکومت استه. دادی سایق 
درکارها اعمال نفوذ میتمودئد دس اش که درمدت زما نی کم داعبانتخت وتاح متعددی 
ددغرب وشمال مملکت باعث ضعف حلومت مشروطه گر دبدند ۲ 
آگرچه 9 عوامل باراده ملت ادران مر کوب در دسد ولی مانع 
عمده‌ایکه برجای باقی بود همان نقوذ مالکین درسراسر کشوربودکه با پول و اراده 


ند 


آ نان وینام ملت عده‌ای‌کرسیپای بارلمان را اشغال مسکردند که هن ودست نشانده 
آنان بودند. 

با کوتاه شدن دست مقاءات ناصالح ویبرون ربختنآنان وبوحود وظیورآعدن 
رما شاه کییر که نمایشده واقمی قاطبه روشئفکران متجدد و کشود بود یکباره آن 
سستی و کندی و بطوء سل مسرعت و شتاب قسابل ملاحظه تبدیل ۳3 دید و قدمپای 
اصلاحی دامنهد اری درسراسر کشور ودرتمامی شون برداشته شد. 

ولی نفوذ وقدرت مالکین هنگامی بکلی ازبین رفت که کار اصلاحات ارضی 
در دوران سلطنت با برکت محمدرضاشاه! ریسامهر بموجب انقللاب سفید شاه ومردم 
درس اسر کشور بموقع اجرا درآ مد وچرخپایکشورتیز اززمان زمامداری سردار 
سیه, 1 سردار مزر ومصلح فطرادش در آمده و روزبروژ از چرخش آن تسایج 
تمر بخش ومفیدی عاید حال مردم ابران ميشود. 

اينك بر جوانان علاقمندبه آ بادی وسعادت وییشرفت ترفی کشور است که کلیه 
اصول ومواد قوانین اساسی و متمم قانون اساسی را از بر کرده و پیوسته کوشا دد 


صجت احرای 0 باشند. 


